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: 1گفتار  

 

مندی از طریق بهره، زهرا فاطمه 
  خیرات نبی اکرم 

 و عترتقرآن و ظرف نزول 





 
 

 ، سرچشمه همه خیرات نبی اکرم  ـ1
به  1عنایت کرده. اکرم  جا به وجود مقدس نبی دانید خدای متعال همه خیرات را یک می

دهد و گاهی به حسب ظاهر،  های ظاهری را در اختیار کفار هم قرار می طور کلی، خداوند نعمت
 گذارد. ستشان را در این دنیا میدهد و[ د دهد، ]به آنها می بیش از آنچه به مؤمنین می

مْ فرماید:  حتی قرآن می ه  بُیوت  حْمن  ل  الرَّ مَنْ یكْفُرُ ب  دَةً لَجَعَلْنا ل  ةً واح  مَّ
ُ
اسُ أ نْ یكُونَ النَّ

َ
وَ لَوْ لا أ

نْ  جَ عَلَیها یظْهَرُونَ   سُقُفاً م  ةٍ وَ مَعار  ضَّ اگر خوف آن نبود که همه مردم یک امت شوند، خدای  2؛ف 
تعال به آنهایی که به خدای رحمان کافر هستند ـ شاید معنایش این است که اینها بر سر سفره م

ورزند ـ  خورند، اما به این خدای رحمان کفر می اند و از سر سفره رحمت خدا می رحمت خدا نشسته
وَ ی های خودشان را از نقره و جواهرات قیمتی بسازند. در معنا کرد که سقف خانه قدر عطا می آن

دَةً  ةً واح  مَّ
ُ
اسُ أ نْ یكُونَ النَّ

َ
فرمودند: یعنی اگر نگرانی این نبود که شما مؤمنین تحمل نكنید  لَوْ لا أ

مسلک شوید، خدای متعال به آنها در دنیا بیش از این  و دینتان را از دست بدهید و با کفار هم
 3داد. امكانات می

                                                           

1 . َا أَعْطَیناك عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَعْینَ أَخِی مَالِكِ بْنِ أَعْینَ قَالَ: ». در تفسیر کوثر آمده: 1؛ سوره کوثر، آیهالْكَوْثَرَ   إِنَّ
هِ  هِ  عَنْ قَوْلِ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هُ خَیراً مَا یعْنِی بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ جُلِ جَزَاكَ اللَّ جُلِ لِلرَّ ةِ  الرَّ إِنَّ الْخَیرَ نَهَرٌ فِی الْجَنَّ

وْصِیاءِ وَ شِیعَتِهِمْ عَلَ 
َ
هَرِ جَوَارٍ مَخْرَجُهُ مِنَ الْكَوْثَرِ وَ الْكَوْثَرُ مَخْرَجُهُ مِنْ سَاقِ الْعَرْشِ عَلَیهِ مَنَازِلُ الْْ ی حَافَتَی ذَلِكَ النَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی  هَرِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ مَا قُلِعَتْ وَاحِدَةٌ نَبَتَتْ أُخْرَى بِاسْمِ ذَلِكَ النَّ   فِیهِنَّ خَیراتٌ حِسانٌ کِتَابِهِ نَابِتَاتٌ کُلَّ
هُ خَیراً  جُلُ لِصَاحِبِهِ جَزَاكَ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِصَفْوَتِهِ وَ خِیرَتِهِ مِنْ  فَإِذَا قَالَ الرَّ هَا اللَّ تِی أَعَدَّ مَا یعْنِی بِهِ تِلْكَ الْمَنَازِلَ الَّ فَإِنَّ

هِ ». همچنین در روایت دیگر آمده: 182، صانی الْخبار؛ مع«خَلْقِهِ  هِ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
لُ شَی هُ ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ کُلَّ خَیرٍ  أَوَّ هُ تَعَالَی مَا هُوَ فَقَالَ نُورُ نَبِیكَ یا جَابِرُ خَلَقَهُ اللَّ  .24، ص15؛ بحار الْنوار، ج«ءٍ خَلَقَ اللَّ

 .33. سوره زخرف، آیه2
هِ  عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِی بْنَ الْحُسَینِ . »3 اسُ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ قَوْلِ اللَّ ةً   وَ لَوْ لا أَنْ یكُونَ النَّ أُمَّ
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گذارد، اما آن گوهرهای قیمتی را ]فقط[ به  می خدای متعال امكانات مادی را در اختیار همه
های خاص خدای  ای که بندگی کنند، از آن نعمت کند؛ ]خلایق[ به اندازه بندگان خودش عطا می

شوند. لذا بهترین خیرات، در نزد  الهی برخوردار می 1متعال و ـ به اصطلاح ـ رحمت رحیمیه
اند و خدای متعال حقایق را به آنها عطا  ی کردهاند، بندگ انبیاست؛ انبیاء هستند که عبادت کرده

 گیرند. ها از انبیاء می نشینند، امت کرده. لذا دیگران سر سفره انبیاء می
های باطنی هم هست. خدای متعال در قرآن  های ظاهری نیست، رزق ها که فقط رزق رزق

لیفرماید:  می نْسانُ إ  ا صَبَبْ   فَلْینْظُر  الْْ  نَّ
َ
ه  * أ نْبَتْنا فیها طَعام 

َ
ا * فَأ رْضَ شَقًّ

َ
ا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْْ نَا الْماءَ صَبًّ

 
َ

ا * مَتاعاً لَكُمْ وَ لْ  بًّ
َ
هَةً وَ أ قَ غُلْباً * وَ فاک  ضْباً * وَ زَیتُوناً وَ نَخْلًا * وَ حَدائ 

َ
نَباً وَ ق ا * وَ ع  كُمْ حَبًّ  .2نْعام 

نید، نظر کنید؛ ببینید که این نعمت از کجا آمده، نشینید، به طعامتان نگاه ک وقتی سر سفره می
موحدانه بخورید. ما ]بودیم که[ از آسمان باران را نازل کردیم، زمین را شكافتیم و برای شما این 

لیها را از زمین رویانیدیم؛ از دست خدا بگیرید، موحد باشید.  طعام نْسانُ إ  ه    فَلْینْظُر  الْْ   .طَعام 
ی »فرمودند: «[ طعام»اند؛ ]در معنای  باطن این آیه را معنا کرده در بعضی روایات، ذ 

لْمُهُ الَّ ع 
خُذُهُ 

ْ
نْ یأ خُذُهُ عَمَّ

ْ
رسد. ببینید علوم را از چه  طعام روح شما، آن معارفی است که به قلبتان می 3«.یأ

نی های ظلمانی گرفتید، خودتان هم تاریک و ظلما گیرید؛ اگر علمتان را از دست کسانی می
 شود. های نور گرفتید، قلوبتان نورانی می شوید و اگر از سرچشمه می

عْراف  ر جال  ]ذیل  در کافی شریف، روایتی نقل شده که امیرالمؤمنین 
َ
فُونَ   وَ عَلَی الْْ یعْر 

                                                                                                                               

دٍ  واحِدَةً  ةَ مُحَمَّ هُمْ  قَالَ عَنَی بِذَلِكَ أُمَّ اراً کُلَّ حْمنِ   أَنْ یكُونُوا عَلَی دِینٍ وَاحِدٍ کُفَّ لِبُیوتِهِمْ   لَجَعَلْنا لِمَنْ یكْفُرُ بِالرَّ
ةٍ  دٍ وَ لَوْ فَعَلَ  سُقُفاً مِنْ فِضَّ ةِ مُحَمَّ هُ ذَلِكَ بِأُمَّ هُمْ ذَلِكَ وَ لَمْ ینَاکِحُوهُمْ وَ لَمْ یوَارِثُوهُمْ  اللَّ ؛ «لَحَزِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَ غَمَّ

 .265، ص2، جالكافی
هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ ». اشاره به معناى معروف رحمن و رحیم که در روایات نیز آمده است: 1 أَبَا عَبْدِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ  حِیمِ عَنْ تَفْسِیرِ  اللَّ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ ینُ بِسْمِ اللَّ هِ وَ السِّ هِ وَ رَوَى . قَالَ: الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّ هِ وَ الْمِیمُ مَجْدُ اللَّ سَنَاءُ اللَّ
هُ إِلَهُ کُلِّ شَی هِ وَ اللَّ ةً  بَعْضُهُمْ الْمِیمُ مُلْكُ اللَّ حِیمُ بِالْمُؤْمِنِینَ خَاصَّ حْمَنُ بِجَمِیعِ خَلْقِهِ وَ الرَّ  .11۴، ص1؛ الكافی، ج«ءٍ الرَّ

 .32ـ24. سوره عبس، آیات2
حَّ   عَنْ . »3 :   عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ   امِ زَیدٍ الشَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ نْسانُ إِلیفِی قَوْلِ اللَّ قَالَ: قُلْتُ: مَا طَعَامُهُ؟  طَعامِهِ   فَلْینْظُرِ الِْْ

نْ یأْخُذُهُ  ذِى یأْخُذُهُ عَمَّ  .49، ص1؛ الكافی، ج«قَالَ: عِلْمُهُ الَّ
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یماهُمْ  س   ب 
عْرَافُ[]»فرمایند:  [ می1 کُلاًّ

َ
  ؛ ما اعراف هستیم. حالا معنای اینكه ائمه«نَحْنُ الْْ

ه  »اند، باید توضیح داده شود. ذیل آن روایت، حضرت فرمودند:  اعراف اسُ ب    فَلَا سَوَاء  مَن  اعْتَصَمَ النَّ
اند، با آن کسی که شما به دامنش چنگ  ، آن کسانی که دیگران به دامن آنها چنگ زده«وَ لَا سَوَاء  

دلیلش را توضیح دادند؛ فرمودند:  طلبید، یكسان نیستند. بعد حضرت اید و از او استمداد می زده
ی بَعْضٍ » رَةٍ یفْرَغُ بَعْضُهَا ف  لَی عُیونٍ کَد  اسُ إ  اند  هایی روی برده ؛ دیگران به چشمه«حَیثُ ذَهَبَ النَّ

دانید هر ظرفی به  ریزد. می جوشد، ]بلكه[ مثل ظرف است و از این ظرف در آن ظرف می که نمی
وَ »اند. بعد فرمودند:  هایی رفته ند. دیگران سراغ چنین ظرفک اندازه خودش آن آب را آلوده می

طَاعَ  هَا لَا نَفَادَ لَهَا وَ لَا انْق  مْر  رَبِّ
َ
أ یةٍ تَجْر ی ب  لَی عُیونٍ صَاف  لَینَا إ  ؛ آن کسانی که به ما «ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إ 

ش جاری است و هیچ پایانی اند که به اذن پروردگار  های زلالی روی آورده اند، به سرچشمه روی آورده
 منتهاست. هم ندارد؛ علم ما، یک سرچشمه جوشان و زلال و بی

های ما که فقط این طعام جسممان نیست، ما بیش از  پس این هم طعام است دیگر. طعام
خواهد، روحمان نیاز به طعام دارد. طعام روح ما، علم است، معارف الهی  اینكه جسممان طعام می

مهمان هستند. خدای متعال معارف را، علوم را، حقایق را،  ره انبیاء است. همه سر سف
 جاری کرده؛ مردم سر سفره انبیاء  های معنوی و باطنی را، از سرچشمه انبیاء  رزق

 اند. مهمان
جا به  ترش را یک حالا آنچه خدای متعال به همه انبیاء و اولیاء عنایت کرده و ]بلكه[ کامل

هرچه را  تر این است: همه انبیاء   البته ]تعبیر[ دقیق 2عنایت کرده. له ال وجود مقدس رسول

                                                           
1 .عْرافِ   وَ بَینَهُما حِجابٌ وَ عَلَی

َ
ةِ أَنْ سَلامٌ عَلَیكُمْ لَمْ رِج  الْْ الٌ یعْرِفُونَ کُلاًّ بِسیماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّ

 .46؛ سوره اعراف، آیهیدْخُلُوها وَ هُمْ یطْمَعُونَ 
هِ »روایت آمده:  ایندر « تر کامل». تعبیر 2 لَ قَالَ: إِنَّ ال عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هَ تَعَالَی فَضَّ لَّ

نْبِیاءِ 
َ
سُلِ بِالْعِلْمِ عَلَی الْْ داً  أُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّ لَ مُحَمَّ مَ  وَ فَضَّ لَنَا عَلَیهِمْ فِی فَضْلِهِمْ، وَ عَلَّ ثَنَا عِلْمَهُمْ وَ فَضَّ وَ وَرَّ

هِ  مَنَا عِلْمَ رَسُولِ  رَسُولَ اللَّ هِ مَا لَا یعْلَمُونَ، وَ عَلَّ ، فَرَوَینَاهُ لِشِیعَتِنَا، فَمَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَ أَینَمَا نَكُونُ اللَّ
هَ تَعَالَ فَشِیعَتُنَا مَعَنَا. وَ قَالَ  هَرَ الْعَظِیمَ. فَقِیلَ: مَا تَعْنِی بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّ وَاضِعَ، وَ تَدَعُونَ النَّ ونَ الرَّ ی أَوْحَی : تَمَصُّ

هِ  هُ إِلَی أَمِیرِ الْ  إِلَی رَسُولِ اللَّ مْهُمْ، فَأَسَرَّ ذَلِكَ کُلَّ هُ تَعَالَی مَا لَمْ یعَلِّ مَهُ اللَّ بِیینَ بِأَسْرِهِ، وَ عَلَّ ؛ ...«مُؤْمِنِینَ عِلْمَ النَّ
 .301مختصر البصائر، ص
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آمده این است؛  بیت  گیرند. صحیح مطلب که در معارف اهل می اکرم  دارند، از دست نبی
 اکرم  شود، الا اینكه از دست وجود مقدس نبی به هیچ پیغمبری، هیچ حقیقتی عطا نمی

تر توضیح  اما گاهی روایات، ]این مطلب را[ در یک مقام پایین 1ساند.ر  گیرد و به امت خودش می می
یمَ »دهد؛ در کافی شریف نقل شده که حضرت فرمودند:  می هَرَ الْعَظ  مَادَ وَ یدَعُونَ النَّ ونَ الثِّ ؛ «یمُصُّ

 اند. به حضرت عرض کرد: نوشند، ولی نهر عظیم را رها کرده های اندک را با اشتها می مردم این آب
است؛ هرچه خدای متعال  الله  آقا نهر عظیم چیست؟ فرمودند: نهر عظیم، وجود مقدس رسول

حضرت سرچشمه همه  2عطا کرده. اکرم  جا به وجود مقدس نبی به همه انبیاء عطا کرده، یک
اند، همه حقایق از وجود ایشان جاری است؛ هر مؤمنی، هر موحدی، هر ولی کاملی، هر  حقایق

 سیراب شده. اکرم  قامی رسیده، از چشمه وجود مقدس نبیکسی که به م
اند کوثر، حوضی است که در قیامت مؤمنین بر آن وارد  دانید در روایات مكرر فرموده می

 اند: به مؤمنین و محبین امیرالمؤمنین  در ]بعضی[ روایات فرموده 3نوشند. شوند و از آن می می
ظاهرش یک نهر عظیم  4. نوشانند اند ـ از حوض کوثر می رفتهدر همین دنیا ـ هنوز از دنیا بیرون ن

                                                           
لَهُ وَ أَصْلَهُ   إِنْ . »1 ، 26رجوع شود به: بحار الْنوار، جهمچنین «  وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاه ذُکِرَ الْخَیرُ کُنْتُمْ أَوَّ

علی الْنبیاء و علی جمیع الخلق و أخذ میثاقهم عنهم و عن الملائكة و عن سائر  باب تفضیلهم »، 267ص
باب أن دعاء الْنبیاء »، 319، ص26؛ ج« الخلق و أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الله علیهم

 «.استجیب بالتوسل و الاستشفاع بهم 
هَرُ الْعَظِیمُ قَالَ:   قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »2 هَرَ الْعَظِیمَ قِیلَ لَهُ وَ مَا النَّ مَادَ وَ یدَعُونَ النَّ ونَ الثِّ یمُصُّ

هِ  دٍ وَ الْعِلْ  رَسُولُ اللَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّ هُ إِنَّ اللَّ ذِى أَعْطَاهُ اللَّ دٍ  مُ الَّ بِیینَ مِنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرّاً إِلَی مُحَمَّ سُنَنَ النَّ
 ِه بِیینَ بِأَسْرِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّ نَنُ قَالَ عِلْمُ النَّ هُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  صَیرَ ذَلِكَ  . قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ السُّ . فَقَالَ کُلَّ

بِیینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  هِ فَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّ هَ یفْتَحُ مَسَامِعَ  لَهُ رَجُلٌ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ اسْمَعُوا مَا یقُولُ إِنَّ اللَّ
ثْتُهُ أَ  ی حَدَّ دٍ مَنْ یشَاءُ إِنِّ هَ جَمَعَ لِمُحَمَّ هُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  نَّ اللَّ هُ جَمَعَ ذَلِكَ کُلَّ بِیینَ وَ أَنَّ وَ هُوَ یسْأَلُنِی أَ  عِلْمَ النَّ

بِیینَ   .222، ص1، جالكافی؛ «هُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّ
 «. یه صلوات الله علیهباب صفة الحوض و ساق»، 16، ص8. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج3
بِی . »4 ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یذْکُرُونَ  فَغَضِبَ  عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ  عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْنَا النَّ

نِی هِ کَمَنْزِلَتِی أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِیاً أَحَبَّ هُ عَنْهُ کَافَأَهُ  مَنْ مَنْزِلَتُهُ مِنَ اللَّ هُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِی اللَّ نِی فَقَدْ رَضِی اللَّ وَ مَنْ أَحَبَّ
ةَ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِیاً لَا یخْرُجُ  ةِ...  الْجَنَّ کُلَ مِنْ طُوبَی وَ یرَى مَكَانَهُ فِی الْجَنَّ ی یشْرَبَ مِنَ الْكَوْثَرِ وَ یأْ نْیا حَتَّ ؛ «مِنَ الدُّ
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از این سرچشمه  است، ولی باطنش معارف و حقایق است. کسی که به دست امیرالمؤمنین 
نْ »خوانیم:  شود. در فراز آخر دعای ندبه می نوشد، از حقیقت توحید سیراب می کوثر می نَا م    وَ اسْق 

ه    حَوْض  
ی اللَّ   جَدِّ  بَعْدَهُ صَلَّ

َ
غاً لَا ظَمَأ یئاً سَائ  یاً هَن  ه  رَیاً رَو  ید  ه  وَ ب  س 

ْ
كَأ ه  ب  ؛ اگر کسی به دست «هُ عَلَیه  وَ آل 

شود و تشنگی و عطش از او  از این چشمه بخورد، از حقیقت توحید سیراب می امام زمان 
کرده؛ همه حقایق،  عطا اکرم  شود. خداوند این حوض کوثر را به وجود مقدس نبی برداشته می

 است. اکرم  دست نبی

 مندی از خیرات نبی اکرم طریق بهرهقرآن و عترت، ـ 2
حالا خدای متعال، دو تا حقیقت را به وجود مقدس حضرت عطا کرده که ادامه خیرات و برکات 

در عالم قطع  اکرم  ایشان از طریق این دو سرچشمه است و اگر این دو نباشد، ادامه نبی
قَلَین  »ود. معنای حدیث نورانی ثقلین همین است دیگر، ش می یكُمُ الثَّ ی تَار ك  ف 

نِّ دانید سنی و  می 1«.إ 
اند؛ یعنی صدورش از حضرت، قطعی  شیعه، این حدیث را در مجامع روایی خود به حد تواتر نقل کرده

 2است.
با نور خودشان نورانی  در این دنیا نزول اجلال کردند و همه عالم را الله  وجود مقدس رسول

ه  ظُلَمَ »کردند؛ در زیارت از راه دور حضرت آمده:  لَادَت  ه    کَشَفْتَ عَنْ نُور  و  لْبَسْتَ حَرَمَكَ ب 
َ
سْتَار  وَ أ

َ
الْْ

نْوَار  
َ
ها برداشته شد، عالم نورانی شد، حرم الهی پوشیده به نور شد.  با تولد ایشان، حجاب 3؛«حُلَلَ الْْ

                                                                                                                               
 .3لشیعة، صفضائل ا

قَلَینِ   :عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ . »1 ی تَارِكٌ فِیكُمُ الثَّ اسُ إِنِّ هِ أَصْحَابَهُ بِمِنًی فَقَالَ: یا أَیهَا النَّ أَمَا إِنْ   دَعَا رَسُولُ اللَّ
هِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیتِی وا کِتَابَ اللَّ كْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ ی یرِدَا عَلَی الْحَوْض تَمَسَّ هُمَا لَنْ یفْتَرِقَا حَتَّ ؛ بصائر الدرجات، « فَإِنَّ

 .413ص
؛ «روایة لا یدفعها أحد انّه قال: انّی مخلّف فیكم الثّقلین... و قد ورد عن النّبی »نویسد:  . شیخ طوسی می2

بات تواتر آن انجام شده، از . اخیرا تحقیقات متعددى در سند و متن این حدیث شریف و اث3، ص1التبیان، ج
جمله: حدیث الثقلین فی کتب الخاصة از حسین رجایی و حسن شكورى و همچنین موسوعة حدیث الثقلین از 

 «.مرکز الْبحاث العقائدیة»
سْتَارِ وَ أَلْبَسْتَ   وَ أَحْییتَ بِهِ مَیتَ الْبِلَادِ بِأَنْ کَشَفْتَ عَنْ نُورِ وِلَادَتِهِ ظُلَمَ . »3

َ
نْوَارِ الْْ

َ
؛ إقبال «حَرَمَكَ بِهِ حُلَلَ الْْ

 از بعید. ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، زیارت حضرت رسول 606، ص2، ج الْعمال
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روم، ولی دو چیز را بین  فرمایند: من می خواهند رحلت کنند، می وجود مقدس می حالا وقتی این
گذارم؛ یعنی ادامه وجودی من در این دو چیز است: یكی کتاب الله و دیگری عترت.  شما باقی می

عنای کرده، در این دو حقیقت باقی مانده: یكی قرآن؛ یكی  اکرم  هرچه خدای متعال به نبی
 حقایق، در این دو باقی هستند. . همهبیت  اهل

 قرآن کریم، سرچشمه نور الهیـ 1/2
تاب  فرماید:  خداوند می 1قرآن کریم، به تعبیر روایات، سرچشمه نور الهی است. نْزَلْناهُ   ک 

َ
  أ

لَیكَ  ؛ پیامبر ما، این کتاب را بر قلب مطهر شما نازل کردیم، شما هستید آن ظرفی که قابلیت  إ 
مْ در آن نازل شود.  دارد این قرآن ه 

ذْن  رَبِّ إ  ور  ب  لَی النُّ لُمات  إ  نَ الظُّ اسَ م  جَ النَّ تُخْر  تا شما به  2؛ل 
 وسیله این کتاب، مردم را از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید.

لذا درجات مؤمنین در معرفت خدای متعال، درجات نورانیت و توحید و ایمان آنها، به اندازه 
اند:  ن است. این مطلب در روایات ما با عبارات مختلف بیان شده. گاهی فرمودهدرک حقایق قرآ

 وَ ارْقَ »گویند:  درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآن است، لذا در روز قیمت به انسان می
ْ
رَأ

ْ
؛ «اق

البته  3هر قدر قرآن بلدی، هر قدر قرآن در ]وجود[ تو محقق شده، ]همان قدر[ درجه داری.
کند. ممكن است  نید که حفظ ظاهری قرآن، کافی نیست؛ خیلی خوب است، ولی کفایت نمیدا می

در اول عالم برزخ و با سختی جان کندن، این حفظ ]ظاهری[ از آدم گرفته شود )هرچه بلد است، 

                                                           
1 . ُنْ نُوراً نَهْدى بِهِ مَ   وَ کَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لَا الْْیمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناه

كَ لَتَهْدى إِلی كُمْ . 52؛ سوره شورى، آیهصِراطٍ مُسْتَقیمٍ   نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ اسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّ یا أَیهَا النَّ
هِ   قَدْ جاءَکُمْ مِنَ . 174؛ سوره نساء، آیهنُوراً مُبیناً   وَ أَنْزَلْنا إِلَیكُمْ  عَنْ . »15؛ سوره مائده، آیهبینٌ نُورٌ وَ کِتابٌ مُ   اللَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثاً لَیسَ مِ  اسٍ قَالَ: إِنَّ لِلَّ مَالِی عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ ءٌ: کِتَابُهُ وَ هُوَ نُورُهُ  ثْلَهُنَّ شَیأَبِی حَمْزَةَ الثُّ
 .198، خطبهنهج البلاغة؛ «لَیهِ الْكِتَابَ نُوراً لَا تُطْفَأُ مَصَابِیحُهُ ثُمَّ أَنْزَلَ عَ . »146، ص1؛ الخصال، ج«وَ حِكْمَتُهُ...

2 . ٌهِمْ إِلی  إِلَیكَ   أَنْزَلْناهُ   الر کِتاب ورِ بِإِذْنِ رَبِّ لُماتِ إِلَی النُّ اسَ مِنَ الظُّ ؛ سوره صِراطِ الْعَزیزِ الْحَمیدِ   لِتُخْرِجَ النَّ
 .1ابراهیم، آیه

یقُولُ... یا حَفْصُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلِیائِنَا وَ شِیعَتِنَا وَ لَمْ یحْسِنِ الْقُرْآنَ  قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حَفْصٍ . »3
ةِ عَلَی قَدْرِ آیاتِ الْقُرْآنِ یقَالُ  هُ بِهِ مِنْ دَرَجَتِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّ مَ فِی قَبْرِهِ لِیرْفَعَ اللَّ ؛ «لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَیقْرَأُ ثُمَّ یرْقَی... عُلِّ

 .606، ص2الكافی، ج
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ای که لباس تحقق در  ای که قرآن در ]وجود[ آدم محقق شده، به اندازه از یادش برود(. به اندازه
 »گویند:  ای که قلب انسان به نور آیات قرآن نورانی شده، روز قیامت می پوشیده، به اندازهانسان 

ْ
رَأ

ْ
اق

مند باشد، در بهشت درجه پیدا  ؛ بخوان و بالا برو. هرچه انسان بتواند از نور قرآن بهره«وَ ارْقَ 
 قرآن است.کند؛ درجات انسان در ایمان و توحید و معرفت خدای متعال، به اندازه آیات  می

عطا کرده، این  اکرم  پس یكی ]از آن دو[ حقیقتی که خدای متعال به وجود مقدس نبی
خواهد[ به توحید و معرفت برسد، باید  قرآن کریم است که سراسر نور است و هر مؤمنی ]که می

همه آیات قرآن، آیات توحیدند، آیات معرفت خدای  1؛ بَینات    آیات  دستش به آن برسد. 
اند، بینات و واضح هم هستند. اگر کسی بخواهد به توحید حقیقی دست پیدا کند، باید به  المتع

 قرآن راه پیدا کند، باید به آیات قرآن و بینات قرآن راه پیدا کند.
تاب  قرآن کریم، سرچشمه نور است،  نْزَلْناهُ   ک 

َ
لَیكَ   أ ور    إ  لَی النُّ لُمات  إ  نَ الظُّ اسَ م  جَ النَّ تُخْر  . ل 

نْ جَعَلْناهُ فرماید:  در آیه دیگر می ؛ این کتاب، سراسر نور است. این تعبیری است که در نُوراً   وَ لك 
نْ جَعَلْناهُ فرماید:[  خود قرآن در شأن این کتاب با عظمت آمده است. ]می ه  مَنْ   وَ لك  نُوراً نَهْدی ب 

نا باد  نْ ع  ای از بندگانمان را که بخواهیم هدایت  هر بندهاین کتاب، سراسر نور است و  2؛نَشاءُ م 
نازل شده و همه  اکرم  کنیم. قرآن، آن نوری است که بر قلب نبی کنیم، با این نور هدایت می

شوند. همه معارف، نورند و سرچشمه این نور، قرآن است که به  موحدین با این کتاب، نورانی می
 عطا شده، این است. اکرم  حضرت عطا شده. یكی از دو حقیقتی که به نبی

 حیات و انسانیت، سرچشمه بیت  اهلـ 2/2
عطا شده و به واسطه حضرت در عالم دنیا تنزل پیدا کرده،  اکرم  حقیقت دیگری که به نبی

 الله  هستند. واسطه تنزل این حقیقت هم ]ـ مثل حقیقت قرآن ـ[ وجود مقدس رسول ائمه 
است. هرکسی  1و نور 3سراسر وجودشان خیر آمد. ائمه  دنیا نمیاست، و الا این حقایق در عالم 

                                                           

1 . ٌالِمُونَ   فی  بَیناتٌ   بَلْ هُوَ آیات ذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظَّ  .5؛ سوره مجادله، آیهصُدُورِ الَّ
2 .نُوراً نَهْدى بِهِ مَنْ   ما کُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لَا الْْیمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ  وَ کَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا

كَ لَتَهْدى إِلی  .52؛ سوره شورى، آیهصِراطٍ مُسْتَقیمٍ   نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ
3...« .... لَهُ وَ أَصْلَهُ وَ   إِنْ . »242، ص8ج؛ الكافی، «نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ ذُکِرَ الْخَیرُ کُنْتُمْ أَوَّ

 ؛ زیارت جامعه کبیره.« فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاه
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 3صراط مستقیم هستند، راه بندگی خدا هستند. 2شود. شود، به دست ایشان هدایت می هدایت می
هرکسی بخواهد به معرفت برسد، باید از  5اند؛ صراط معرفت 4اند، به تعبیر روایات، طریق محبت
ای از درجات معرفت  ط قرب به خدای متعال هستند. هرکسی درجهوادی ولایت آنها عبور کند. صرا

رسد. به تعبیر  رسد، باید در این وادی حرکت کند؛ اگر در این وادی حرکت کرد، به قرب می به او می
باب وادی توحید، از محیط ائمه )علیهم  8هستند. 7و جنب الله 6روایات و معارف ما، باب الله

                                                                                                                               
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَابُلِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »1 ذِى فَآمِنُوا بِاعَنْ قَوْلِ اللَّ ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ للَّ

دٍ  أَنْزَلْنا ةُ مِنْ آلِ مُحَمَّ ئِمَّ
َ
هِ الْْ ورُ وَ اللَّ ذِى أَنْزَلَ وَ هُمْ وَ  فَقَالَ: یا أَبَا خَالِدٍ! النُّ هِ الَّ هِ نُورُ اللَّ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ وَ اللَّ

مَاوَاتِ  هِ فِی السَّ هِ نُورُ اللَّ رْضِ... اللَّ
َ
بَابُ »، 194، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج194، ص1؛ الكافی، ج«وَ فِی الْْ

ةَ  ئِمَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَل أَنَّ الْْ باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات النور فیهم »، 304، ص23؛ بحار الْنوار، ج« نُورُ اللَّ
.» 

و أنهم الوسائل بین   باب أن الناس لا یهتدون إلا بهم» ،99، ص23. براى نمونه، رجوع شود به: بحار الْنوار، ج2
 «. الخلق و بین الله و أنه لا یدخل الجنة إلا من عرفهم

 «.السبیل و الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها   أنهم  باب»، 9، ص24. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج3
ادِقُ  قَالَ »در روایت: « صراط مستقیم». اشاره به تفسیر 4 دٍ الصَّ اهْدِنَا   فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ

راطَ الْمُسْتَقِیمَ  رَاطِ الْمُسْتَقِیمِ أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ   الصِّ رِیقِ   قَالَ یقُولُ أَرْشِدْنَا إِلَی الصِّ غِ إِلَی   الطَّ تِكَ وَ الْمُبَلِّ ى إِلَی مَحَبَّ الْمُؤَدِّ
بِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَبَ أَوْ نَأْخُذَ بِآرَائِنَا فَنَهْلِكَ  دِینِكَ وَ   .33؛ معانی الْخبار، ص«الْمَانِعِ مِنْ أَنْ نَتَّ

هِ »در روایت: « صراط مستقیم». اشاره به تفسیر 5 لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ رَاطِ  عَنِ الْمُفَضَّ عَنِ الصِّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ  فَقَالَ: هُوَ  رِیقُ إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّ ذِى   الطَّ رَاطُ الَّ ا الصِّ نْیا وَ صِرَاطٌ فِی الْْخِرَةِ وَ أَمَّ صِرَاطٌ فِی الدُّ

نْیا وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ  اعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّ مَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّ نْیا فَهُوَ الِْْ مَ فِی  فِی الدُّ ذِى هُوَ جِسْرُ جَهَنَّ رَاطِ الَّ مَرَّ عَلَی الصِّ
مَ  ى فِی نَارِ جَهَنَّ رَاطِ فِی الْْخِرَةِ فَتَرَدَّ تْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّ نْیا زَلَّ  .32؛ معانی الْخبار، ص«الْْخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یعْرِفْهُ فِی الدُّ

وْصِیاءُ هُمْ أَبْوَابُ اللَّ ». براى نمونه: 6
َ
تِی یؤْتَی مِنْهَا وَ لَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ الْْ هُ   هِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّ ، 1؛ الكافی، ج« عَزَّ وَ جَل  اللَّ

 . 193ص
ضَا ». براى نمونه: 7 ائِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّ هِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ عَلِی السَّ أَنْ   أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِی عَنْ قَوْلِ اللَّ

طْتُ فِی جَنْبِ   عَلی  تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتی هِ   ما فَرَّ اخِرِینَ   اللَّ هِ   قَالَ جَنْبُ   وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّ هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ   اللَّ
وْصِیاءِ بِالْمَكَانِ الْمَرْفُوعِ إِلَی أَنْ ی

َ
هُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ کَائِنٌ کَذَلِكَ مَنْ کَانَ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْْ مْرُ إِلَی آخِرِهِمْ وَ اللَّ

َ
نْتَهِی الْْ

 .62؛ بصائر الدرجات، ص«بَعْدَهُ 
ةَ »، 193، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج8 ئِمَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَرْضِهِ وَ أَبْوَابُهُ   بَابُ أَنَّ الْْ تِی مِنْهَا   خُلَفَاءُ اللَّ الَّ
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شود، باید از این باب وارد شود؛ هر پیغمبر و  کسی وارد وادی توحید میشود؛ هر  السلام( گشوده می
 کند، باید از اینجا وارد شود. مؤمنی که به وادی توحید راه پیدا می

كْمَة  وَ عَلی بَابُهَا»در روایات فراوان فرمودند:[  اکرم  ]نبی ینَةُ الْح  نَا مَد 
َ
لْم  »، «أ ینَةُ الْع  نَا مَد 

َ
وَ   أ

ی بَ  ی بَابُهَا»، «ابُهَاعَل  كْمَة  وَ عَل  نَا دَارُ الْح 
َ
من شهر حكمتم، ]من شهر علمم،[ من دار و خانه  1؛«أ

وجود  2های گلی نیست. دانید مقصود از این خانه، خانه حكمتم، ]و علی درب آن است.[ البته می
مین  ، شهر حكمت است. حضرت به تعبیر قرآن، اکرم  مقدس نبی

َ
هر  4است؛ 3الْبَلَد  الْْ

کند، دست شیطان به  کسی وارد این بلد شد، در وادی ایمن وارد شده، هیچ خطری او را تهدید نمی
شد، وارد  اکرم  رسد؛ هر کسی وارد محیط ولایت نبی رسد، دست دشمنان خدا به او نمی او نمی

کند. اما  میکند، هیچ عذاب و رنجی او را تهدید ن وادی ایمن شده، هیچ خطری اورا تهدید نمی
ی بَابُهَا»فرمود   خواهد وارد این وادی شود، از این باب باید وارد شود. ؛ هر کسی می«عَل 

                                                                                                                               
باب فی الْئمة أنهم حجة الله و باب الله و ولاة أمر الله و وجه الله الذى یؤتی »، 61بصائر الدرجات، ص  ؛«یؤْتَی

السبیل    أنهم  باب»، 9، ص24؛ بحار الْنوار، ج« منه و جنب الله و عین الله و خزنة علمه جل جلاله و عم نواله
و   جنب الله و وجه الله و ید الله باب أنهم »، 191، ص24؛ ج«و الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها

 «.أمثالها
. روایات معروف نبوى که با تعابیر مختلف )مدینه علم، مدینه حكمت، مدینه جنت، دار علم، دار حكمت( در 1

بیان  را نسبت به شئون مختلف نبی اکرم  بودن امیر مؤمنان کتب متعدد شیعه و عامه نقل شده و باب
 «.باب مدینة العلم و الحكمة باب أنه »، 200، ص40شود به: بحار الْنوار، ج کند؛ رجوع می

مَالِی ]عن أبی جعفر . »2 هِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَینَ یدَى الْفُقَهَاءِ وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ هُ وَ اللَّ [... قَالَ ]قتادة[ أَصْلَحَكَ اللَّ
اسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَ  امَ ابْنِ عَبَّ امَكَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ قُدَّ امَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّ وَیحَكَ أَ تَدْرِى أَینَ أَنْتَ  لْبِی قُدَّ

حُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ * رِجالٌ لا   أَنْتَ بَینَ یدَى هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَبِّ تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بُیوتٍ أَذِنَ اللَّ
کاةِ  لاةِ وَ إِیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ هُ فِدَاكَ وَ  بَیعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ هِ جَعَلَنِی اللَّ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِكَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ صَدَقْتَ وَ اللَّ

هِ مَا هِی بُیوتُ   .257، ص6ی، ج؛ الكاف«حِجَارَةٍ وَ لَا طِینٍ   اللَّ
3 . ِمین

َ
 .3؛ سوره تین، آیهوَ هذَا الْبَلَدِ الْْ

یرَفِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ . »4 دِ بْنِ الْفُضَیلِ الصَّ هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی...  عَنْ مُحَمَّ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّ
مِینِ 

َ
هِ ، قَالَ: ذَاكَ  هذَا الْبَلَدِ الْْ ارِ إِذَا  وَ هُوَ ]و من رَسُولُ اللَّ هُ بِهِ الْخَلْقَ فِی سَبِیلِهِمْ وَ مِنَ النَّ [ سُبُلُنَا ]سَبِیلُنَا[ آمَنَ اللَّ

 .578؛ تفسیر فرات الكوفی، ص...« أَطَاعُوه
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و به واسطه حضرت در عالم دنیا تنزل پیدا  اکرم  هم، به دست نبی ]عرض کردم[ ائمه 
ین حقیقت آمدند؛ واسطه نزول ا بیت هم در عالم نمی آمد، این اهل اند؛ و الا اگر حضرت نمی کرده

است؛ این نعمت الهی، ]به واسطه حضرت به ما عنایت شده  الله  هم، وجود مقدس رسول
 است.[

دار »محیط ولایت آنها  1اند. ، حقیقت نعمتبیت  و اهل وجود مقدس امیرالمؤمنین 
رسد و  سرچشمه حیات است؛ هر کسی وارد محیط ولایت شد، به حیات طیبه می 2است،« الحیوان
 3هاست. شود و هر کسی بیرون از این وادی بود، مرده است ]و فقط[ در قالب زنده زنده می

                                                           

هْوَازِ سَنَةَ سَبْ . »1
َ
وْلِی الْكَاتِبُ بِالْْ اسٍ الصَّ ثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبَّ ا یوْماً بَینَ یدَى عَلِی بْنِ حَدَّ عٍ وَ عِشْرِینَ وَ مِائَتَینِ قَالَ: کُنَّ

نْیا نَعِیمٌ  مُوسَی  هُ عَزَّ وَ جَلَ   فَقَالَ لِی لَیسَ فِی الدُّ نْ یحْضُرُهُ فَیقُولُ اللَّ ثُمَّ   حَقِیقِی فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِمَّ
ضَا   عِیمِ لَتُسْئَلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّ  نْیا وَ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ فَقَالَ لَهُ الرِّ عِیمُ فِی الدُّ رْتُمُوهُ  أَ مَا هَذَا النَّ وَ عَلَا صَوْتُهُ کَذَا فَسَّ

عَامُ  وْمُ  أَنْتُمْ وَ جَعَلْتُمُوهُ عَلَی ضُرُوبٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ هُوَ الْمَاءُ الْبَارِدُ وَ قَالَ غَیرُهُمْ هُوَ الطَّ یبُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ النَّ الطَّ
ضَا  یبُ قَالَ الرِّ ادِقِ  الطَّ هِ الصَّ ثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّ هِ  وَ لَقَدْ حَدَّ أَنَّ أَقْوَالَكُمْ هَذِهِ ذُکِرَتْ عِنْدَهُ فِی قَوْلِ اللَّ

لَ عَلَیهِمْ بِهِ وَ لَا  فَغَضِبَ   عِیمِ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّ   تَعَالَی ا تَفَضَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یسْأَلُ عِبَادَهُ عَمَّ وَ قَالَ إِنَّ اللَّ
نْعَامِ مُسْتَقْبَحٌ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ فَكَیفَ یضَافُ إِلَی الْخَالِقِ عَ  مَا لَا یرْضَی  زَّ وَ جَلَّ یمُنُّ بِذَلِكَ عَلَیهِمْ وَ الِامْتِنَانُ بِالِْْ

هُ عِبَادَهُ عَنْهُ بَعْدَ التَّ  نَا أَهْلَ الْبَیتِ وَ مُوَالاتُنَا یسْأَلُ اللَّ عِیمَ حُبُّ نَّ الْعَبْدَ إِذَا وَفَی بِذَلِكَ الْمَخْلُوقُ بِهِ وَ لَكِنَّ النَّ
َ
ةِ لِْ بُوَّ وْحِیدِ وَ النُّ

ذِى لَا یزُ  ةِ الَّ اهُ إِلَی نَعِیمِ الْجَنَّ ، 217، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج129، ص2، ج؛ عیون أخبار الرضا « ولأَدَّ
ةُ » ئِمَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ الْْ تِی ذَکَرَهَا اللَّ عْمَةَ الَّ باب أنهم علیهم »، 48، ص24؛ بحار الْنوار، ج«بَابُ أَنَّ النِّ

حمته و أن النعیم هو الولایة و بیان عظم النعمة علی الخلق بهم السلام نعمة الله و الولایة شكرها و أنهم فضل الله و ر 
 «.باب أنه صلوات الله علیه الفضل و الرحمة و النعمة»، 423، ص35؛ ج« علیهم السلام

2 .ارَ الْْخِرَةَ لَهِی نْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ ؛ سوره عنكبوت، ا یعْلَمُونَ لَوْ کانُو   الْحَیوانُ   وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: »است، در روایت به وادى ولایت معنا شده:  «دار الحیوان»که « دار آخرت. »64آیه عَنِ الْمُفَضَّ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
نْیاقَوْلُهُ جَلَّ وَ عَزَّ  قُلْتُ لِْ قَالَ وَلَایةُ   الْْخِرَةُ خَیرٌ وَ أَبْقی وَ   قَالَ وَلَایتَهُمْ  بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّ

ولی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 
ُ
حُفِ الْْ  .418، ص1؛ الكافی، ج« * صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی  إِنَّ هذا لَفِی الصُّ

هِ ». براى نمونه: 3 امِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ بِیعِ الشَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ قَوْ  عَنْ أَبِی الرَّ ذِینَ آمَنُوا لِ اللَّ یا أَیهَا الَّ
سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یحْییكُمْ  هِ وَ لِلرَّ عَنْ بُرَیدٍ . »248، ص8؛ الكافی، ج«قَالَ نَزَلَتْ فِی وَلَایةِ عَلِی   اسْتَجِیبُوا لِلَّ

اسِ أَ وَ مَنْ کانَ مَ قَالَ قَالَ:  الْعِجْلِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  قَالَ الْمَیتُ   یتاً فَأَحْییناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یمْشِی بِهِ فِی النَّ
أْنَ. قَالَ أَ تَدْرِى مَا یعْنِی مَیتاً قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا قَالَ الْمَیتُ الَّ  ذِى لَا یعْرِفُ هَذَا الشَّ ذِى لَا یعْرِفُ شَیئاً الَّ



 21 || اول گفتار    

ر جال  لا شود  شود انسان، می ]به تعبیر دیگر،[ هر کسی وارد محیط ولایت آنها شد، می 
ه  

کْر  اللَّ جارَة  وَ لا بَیع  عَنْ ذ  مْ ت  هایی که دائم مشغول به حضرت  شود جزو شخصیت می ،1تُلْهیه 
شباه الرجال»اند و هر کسی هم که بیرون ولایت آنها بود،  قح

َ
است، ظاهرش آدم است،  2«أ

]اینها  3شود، ها آشكار می رود و باطن ها کنار می باطنش آدم نیست؛ لذا روز قیامت، وقتی پرده
فْواجاً فرماید:  شوند.[ قرآن ]در باب قیامت[ می حیوان محشور می

َ
تُونَ أ

ْ
 ذیل این آیه 4؛تَأ

، در قالب این 5شوند. حیوانات را نام بردند حضرت فرمودند: امت من در ده صورت محشور می
بیت  های اهل وارد خانه شوند، آنهایی که حیوانات. یک عده هستند که در قالب انسان نازل می

                                                                                                                               

 ُفَأَحْیینَاه مْرِ  بِهَذَا
َ
اسِ الْْ لُماتِ لَیسَ   قَالَ إِمَاماً یأْتَمُّ بِهِ قَالَ   وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً یمْشِی بِهِ فِی النَّ کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّ

ذِینَ  بِخارِجٍ مِنْها مَامَ   قَالَ کَمَثَلِ هَذَا الْخَلْقِ الَّ  .375، ص1؛ تفسیر العیاشی، ج«لَا یعْرِفُ الِْْ
1 .حُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الْصْالِ * رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ بُ   فی هُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یسَبِّ تِجارَةٌ وَ لا بَیعٌ  یوتٍ أَذِنَ اللَّ

بُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ ا کاةِ یخافُونَ یوْماً تَتَقَلَّ لاةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقامِ الصَّ بْصارُ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
َ
 .37ـ36؛ سوره نور، آیاتلْْ

جَالِ   یا أَشْبَاهَ : ». ]تعبیر معروف امیرالمؤمنین 2 اتِ الْحِجَالِ   الرِّ طْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّ
َ
؛ الكافی، «وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْْ

 .[6، ص5ج
3 .رائِرُ   یوْمَ تُبْلَی  .9؛ سوره طارق، آیهالسَّ
4 . ُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً یوْمَ ینْفَخُ فِی الص ،18؛ سوره نبأ، آیه. 
هِ . »5 فِی مَنْزِلِ أَبِی أَیوبَ  وَ فِی الْحَدِیثِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: کَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ جَالِساً قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اللَّ

هِ أَ رَأَیتَ  نْصَارِى فَقَالَ مُعَاذٌ یا رَسُولَ اللَّ
َ
هِ تَعَالَی الْْ ورِ فَتَأْتُونَ   قَوْلَ اللَّ الْْیاتِ فَقَالَ یا مُعَاذُ  أَفْواجاً   یوْمَ ینْفَخُ فِی الصُّ

تِی أَشْتَاتاً  مْرِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَینَیهِ ثُمَّ قَالَ تُحْشَرُ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّ
َ
هُ  سَأَلْتَ عَنْ عَظِیمٍ مِنَ الْْ تَعَالَی مِنَ قَدْ مَیزَهُمُ اللَّ

لَ  سُونَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ   صُوَرَهُمْ   الْمُسْلِمِینَ وَ بَدَّ  فَبَعْضُهُمْ عَلَی صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَی صُورَةِ الْخَنَازِیرِ وَ بَعْضُهُمْ مُنَكَّ
دُونَ وَ بَعْضُهُمْ بُكْمٌ لَا یعْقِلُونَ وَ بَعْضُهُمْ یمْضَغُونَ فَوْقُ وَ وُجُوهُهُمْ مِنْ تَحْتُ ثُمَّ یسْحَبُونَ عَلَیهَا وَ بَعْضُهُمْ عُمْ  ی یتَرَدَّ

عَةٌ أَیدِیهِ  رُهُمْ أَهْلُ الْجَمْعِ وَ بَعْضُهُمْ مُقَطَّ بُونَ عَلَی أَلْسِنَتَهُمْ یسِیلُ الْقَیحُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لُعَاباً یتَقَذَّ مْ وَ أَرْجُلُهُمْ وَ بَعْضُهُمْ مُصَلَّ
ذِینَ عَلَی ذُوعٍ مِنْ نَارٍ وَ بَعْضُهُمْ أَشَدُّ نَتْناً مِنَ الْجِیفِ وَ بَعْضُهُمْ یلْبَسُونَ جِبَاباً سَابِغَةً مِنْ قَطِرَانٍ لَازِ جُ  ا الَّ قَةٍ بِجُلُودِهِمْ فَأَمَّ

ذِینَ عَلَی صُورَةِ الْخَ  ا الَّ اسِ وَ أَمَّ اتُ مِنَ النَّ کَلَةُ صُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَتَّ سُونَ عَلَی رُءُوسِهِمْ فَأَ ا الْمُنَكَّ حْتِ وَ أَمَّ نَازِیرِ فَأَهْلُ السُّ
ذِینَ یمْضَغُونَ  مُّ الْبُكْمُ الْمُعْجَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَ الَّ بَا وَ الْعُمْی الْجَائِرُونَ فِی الْحُكْمِ وَ الصُّ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَالْعُلَمَاءُ وَ الْقُضَاةُ  الرِّ

ذِینَ یؤْذُونَ الْجِیرَانَ وَ  عَةُ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ الَّ ذِینَ خَالَفَتْ أَعْمَالُهُمْ أَقْوَالَهُمْ وَ الْمُقَطَّ بُونَ عَلَی جُذُوعٍ مِنْ نَارٍ الَّ  الْمُصَلَّ
ذِینَ هُمْ أَشَدُّ نَتْناً مِنَ الْجِی لْطَانِ وَ الَّ اسِ إِلَی السُّ عَاةُ بِالنَّ هِ فَالسُّ اتِ وَ یمْنَعُونَ حَقَّ اللَّ ذَّ هَوَاتِ وَ اللَّ عُونَ بِالشَّ ذِینَ یتَمَتَّ فِ فَالَّ
رِ وَ الْخُیلَاءِ  جَبُّ ذِینَ یلْبَسُونَ الْجِبَابَ فَأَهْلُ التَّ  .642، ص10؛ مجمع البیان، ج«فِی أَمْوَالِهِمْ وَ الَّ
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مْ ، ]آنهایی که[ اند شده الْغُدُوِّ وَ الْصْال  * ر جال  لا تُلْهیه  حُ لَهُ فیها ب  کْر   یسَبِّ جارَة  وَ لا بَیع  عَنْ ذ  ت 
ه  

هستند، ]فقط[ « أشباه الرجال»اند، ما بقی  اند، آنها انسان های حقیقی ؛ آنها شخصیتاللَّ
شْبَاهَ »فرمودند:  در خطبه می صورتشان صورت رجال است. امیرالمؤمنین 

َ
جَال    یا أ وَ لَا   الرِّ

جَالَ  آدم است، ولی باطنتان آدم نیست. کسی که وارد ؛ ای کسانی که صورتتان صورت مردان و «ر 
شْبَاهَ »شود؛ تا ]وقتی[ وارد ]این محیط[ نشده،  محیط ولایت معصوم شود، آدم می

َ
جَال    أ  است.« الرِّ

 اکرم  اند. ادامه وجود نبی تنزل پیدا کرده اکرم  به واسطه نبی این ]قرآن و[ ائمه 
نْتَ فرماید:  متعال به حضرت میاست. خدای  هم، در همین قرآن و ائمه 

َ
ما أ نَّ كُل    إ  ر  وَ ل    مُنْذ 

وْمٍ هادٍ 
َ
اید، ولی هر قومی، هر جمعیتی، یک  شما منذر همه عالم هستید، عالم را بیدار کرده 1؛ق

ر»رسد. ذیل این آیه، حضرت فرمودند:  هادی دارند که هدایت به وسیله او به آن جمعیت می « مُنذ 
، به وسیله اکرم  هدایت نبی 2ما ائمه هستیم.« هادی»هستند و  الله  وجود مقدس رسول

برخوردار  اکرم  رسد؛ لذا اگر کسی دستش به امام نرسد، از هدایت نبی ها می به امت ائمه 
 نیست.

مَامَ   یعْر فْ   مَنْ مَاتَ وَ لَمْ »اینكه فرمودند  ه    إ  یةً   زَمَان  ل  یتَةً جَاه  مین است. اگر معنایش ه 3،«مَاتَ م 

                                                           

1 . َذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَل هوَ یقُولُ الَّ ما أَنْتَ   یهِ آیةٌ مِنْ رَبِّ  .7؛ سوره رعد، آیهقَوْمٍ هادٍ   مُنْذِرٌ وَ لِكُلِ   إِنَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 2 ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِی قَوْلِ اللَّ هِ  هادٍ   إِنَّ  فَقَالَ: رَسُولُ اللَّ

هِ الْمُنْذِرُ وَ لِكُ  ا هَادٍ یهْدِیهِمْ إِلَی مَا جَاءَ بِهِ نَبِی اللَّ وْصِیاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ  لِّ زَمَانٍ مِنَّ
َ
ثُمَّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِی ثُمَّ الْْ

. این تفسیر از آیه شریفه، در روایات متعدد خاصه و عامه وارد شده است؛ رجوع شود 191، ص1؛ الكافی، ج»وَاحِدٍ 
 «.باب الاضطرار إلی الحجّة و أن الْرض لا تخلو من حجّة»، 1، ص23ر الْنوار، جبه: بحا

هُ ». حدیثی معروف که در منابع مختلف شیعه و عامه وارد شده؛ براى نمونه: 3 سَ اللَّ دَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِى قَدَّ مُحَمَّ
دٍ ا  رُوحَهُ یقُولُ سَمِعْتُ أَبِی یقُولُ  ذِى رُوِى عَنْ آبَائِهِ  لْحَسَنُ بْنُ عَلِی سُئِلَ أَبُو مُحَمَّ أَنَّ  وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَبَرِ الَّ

هِ عَلَی خَلْقِهِ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ  ةٍ لِلَّ رْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ
َ
فَقَالَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً   زَمَانِهِ   إِمَامَ   یعْرِفْ   الْْ
  َمَامُ بَعْدَك ةُ وَ الِْْ هِ فَمَنِ الْحُجَّ هَارَ حَقٌّ فَقِیلَ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ مَامُ وَ  إِنَّ هَذَا حَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّ دٌ هُوَ الِْْ فَقَالَ ابْنِی مُحَمَّ

ةُ بَعْدِى مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یعْرِفْهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً أَمَ  ا إِنَّ لَهُ غَیبَةً یحَارُ فِیهَا الْجَاهِلُونَ وَ یهْلِكُ فِیهَا الْمُبْطِلُونَ وَ الْحُجَّ
عْلَامِ الْبِیضِ تَخْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجَفِ 

َ
ی أَنْظُرُ إِلَی الْْ اتُونَ ثُمَّ یخْرُجُ فَكَأَنِّ ، 2؛ کمال الدین، ج«الْكُوفَةِ  یكْذِبُ فِیهَا الْوَقَّ

و قد روت العامّة و الخاصّة متواترا: »نویسد:  ( می38بحار الْنوار )ص 29سی در مقدمه جلد . علامه مجل409ص
میتة جاهلیة، و قد أوردت أخبارا کثیرة فی أبواب الْیات النازلة فیهم علیهم   مات  زمانه  من مات و لم یعرف إمام
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اکرم  است، یعنی برزخش برزخ نبی اکرم  کسی در دنیا دستش به امام رسید، موتش موت نبی
 اکرم  میرد، در دامن نبی است؛ یعنی همین که می  است. ]اما[ اگر کسی دستش به امام

یةً »نرسید،  ل  یتَةً جَاه  دی ولایت کفار رود، در وا میرد، در وادی کفار می ؛ ]یعنی[ وقتی می«مَاتَ م 
فَاقٍ »رود. ]در معنای این روایت، حضرت[ فرمود:  می ]این آدم،[ زیر چتر  1؛«مَیتَةَ کُفْرٍ وَ ضَلَالٍ وَ ن 

رسیده؛ ]این آدم،[  اکرم  رود. اگر کسی دستش به امام رسید، به هدایت نبی ائمه کفر می
 اکرم  رد برزخ نبیاست و وا اکرم  است، موتش هم موت نبی اکرم  حیاتش حیات نبی

 تابد. در قبرش، در برزخش، در آن عالم، بر او می اکرم  شود؛ شعاعی از عالم نبی می

 مندی مؤمنان از قرآن واسطه بهره ائمه و  نبی اکرم ـ 
پس خدای متعال این دو چیز را به این پیامبر داده و همه خیرات هم در این دو خلاصه 

رسد.  می بیت  به وسیله اهل اکرم  قرآن. هدایت نبی؛ یكی بیت  شود: یكی اهل می
 رسد. به مردم می داده، باز به واسطه ائمه  اکرم  قرآن هم اگر نوری است که خدا به نبی

رسد. این ]حقیقت[ را  کسی که پشت به امام کند، از قرآن هم محروم است و نور قرآن به او نمی
ذینَ   فی  بَینات    بَلْ هُوَ آیات  فرماید:  جمله می قرآن در آیات مختلف ]بیان[ فرموده. از صُدُور  الَّ

                                                                                                                               
ردت أخبار متواترة أنّه لا یقبل عمل من الْعمال إلّا السلام أنّهم فسّروا الشرك و الكفر فی الْیات بترك الولایة. و قد و 

( 330، ص29ایشان در ابواب مختلف بحار این حدیث را از منابع شیعه نقل کرده و در جاى دیگر )ج«. بالولایة
مَامَ، وَ خَرَجَ مِنْ طَاعَتِهِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُخَالِفِینَ فِی صِحَاحِهِمْ رَوَوْا أَخْبَاراً کَثِیرَةً: فِی أَنَّ مَنْ خَالَ »نویسد:  می فَ الِْْ

 کند. و سپس مواردى از نقل عامه را ذکر می« مَات مِیتَةً جَاهِلِیة  زَمَانِهِ   فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَ لَمْ یعْرِفْ إِمَامَ 
هِ . »1 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
هِ  قَالَ رَسُولُ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِْ مَنْ مَاتَ لَا یعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَةً  اللَّ

، 1؛ الكافی، ج«وَ ضَلَالٍ جَاهِلِیةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِیةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِیةً لَا یعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِیةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ 
ضْرِى قَ . »377ص ادِقُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ النَّ ثَنِی الصَّ قَالَ  عَنْ عَلِی  الَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْمُغِیرَةِ یقُولُ حَدَّ

هِ  دٍ مَنْ مَاتَ بِغَیرِ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَلَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَ   قَالَ رَسُولُ اللَّ  مَّ
. رجوع شود به: بحار 155، ص1؛ المحاسن، ج«لَ نَعَمْ قُلْنَا فَمَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً قَالَ مَیتَةَ کُفْرٍ وَ ضَلَالٍ وَ نِفَاقٍ فَقَا

و أنه لا یعذر الناس بترك الولایة و أن من مات لا یعرف إمامه أو   باب وجوب معرفة الْمام»، 76، ص23الْنوار، ج
 «. کفر و نفاق شك فیه مات میتة جاهلیة و
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لْمَ  وتُوا الْع 
ُ
همه قرآن، آیات بینات است، ولی این آیات قرآن بین دو جلد کتاب نیست، بلكه در  1؛أ

پس اگر کسی بخواهد به قرآن  2سینه کسانی است که خدای متعال علم قرآن را به ایشان داده.
 امام برسد. برسد، باید به

توانند با آن  دانید این قرآن، سراسر نور است و همه عالم می فرماید. می گاهی طور دیگری می
اس  هدایت شوند؛ هم  لنَّ هُدیً توانند با آن هدایت شوند، هم  و همه مردم می 3است هُدیً ل 

ینَ  ق 
لْمُتَّ ند، باز قرآن یک هدایت یعنی اگر مردم یک درجه بالا آمدند و متقی و مؤمن شد 4است، ل 

بالاتری برایشان دارد؛ همین طور درجات هدایت قرآن. اما خدای متعال با همین قرآنی که سراسر 
لُ فرماید:  کند! می ای را گمراه می نور و هدایت است، عده ه    یض  ؛ با این کتاب هدایت، کَثیراً   ب 

ذینَ اند؟  د، چه کسانیشون کند. آنهایی که با قرآن اضلال می آنها را اضلال می عَهْدَ   ینْقُضُونَ   الَّ
نْ یوصَلَ 

َ
ه  أ هُ ب 

مَرَ اللَّ
َ
ه  وَ یقْطَعُونَ ما أ نْ بَعْد  میثاق  ه  م 

کنند:  آنهایی هستند که این دو تا کار را می .5اللَّ
وم، کنند. د اند، عهد خدا را نقض می شكنند؛ با خدا عهد بسته کنند و می یكی، عهد خدا را نقض می

برند. وقتی آن عهد را نقض کردند و از آن  ای که خدا گفته به آن رشته گره بخورید، می از آن رشته

                                                           

1 . ٌالِمُونَ   فی  بَیناتٌ   بَلْ هُوَ آیات ذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یجْحَدُ بِآیاتِنا إِلاَّ الظَّ  .5؛ سوره مجادله، آیهصُدُورِ الَّ
ذِینَ   اتٌ فِیبَلْ هُوَ آیاتٌ بَینفِی هَذِهِ الْْیةِ   عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 2 أُوتُوا   صُدُورِ الَّ

تَی الْمُصْحَفِ! قُلْتُ: مَنْ هُمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَ   الْعِلْمَ  دٍ مَا قَالَ بَینَ دَفَّ هِ یا أَبَا مُحَمَّ الَ: مَنْ عَسَی أَنْ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَ اللَّ
ةَ قَدْ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ أُثْبِتَ »، 213ص ،1. رجوع شود به: الكافی، ج214، ص1؛ الكافی، ج«یكُونُوا غَیرَنَا ئِمَّ

َ
بَابُ أَنَّ الْْ

؛ بحار الانوار، « باب فی الْئمة أوتوا العلم و أثبت ذلك فی صدورهم»، 204؛ بصائر الدرجات، ص« فِی صُدُورِهِم
 «.أهل علم القرآن و الذین أوتوه باب أنهم »، 188، ص23ج
3 . ْذى أُن اسِ وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدىشَهْرُ رَمَضانَ الَّ هْرَ فَلْیصُمْهُ وَ   زِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

هُ   مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلی ةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ یریدُ اللَّ رُوا الْیسْرَ وَ لا یریدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِ   بِكُمُ   سَفَرٍ فَعِدَّ ةَ وَ لِتُكَبِّ تُكْمِلُوا الْعِدَّ
هَ عَلی كُمْ تَشْكُرُونَ   اللَّ  .185؛ سوره بقره، آیهما هَداکُمْ وَ لَعَلَّ

4 . َقین  .2؛ سوره بقره، آیهذلِكَ الْكِتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّ
5 .هَ لا یسْتَحْیی ذینَ أَنْ یضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَم  إِنَّ اللَّ ا الَّ هِمْ وَ أَمَّ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ذینَ آمَنُوا فَیعْلَمُونَ أَنَّ ا الَّ ا فَوْقَها فَأَمَّ

هُ بِهذا مَثَلًا یضِلُّ بِهِ کَثیراً وَ یهْدى بِهِ کَثیراً وَ ما یضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْ  ذینَ ینْقُضُونَ کَفَرُوا فَیقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّ  فاسِقینَ * الَّ
رْضِ أُولئِكَ هُمُ 

َ
هُ بِهِ أَنْ یوصَلَ وَ یفْسِدُونَ فِی الْْ هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّ ؛ سوره بقره،  الْخاسِرُونَ عَهْدَ اللَّ

 .27ـ26آیات
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]آن  1کند. در روایات فرمودند: آن عهد، عهد ولایت است، رشته بریدند، این قرآن آنها را گمراه می
حرکت کنیم؛ ما با  بنا بود ما در وادی ولایت امیرالمؤمنین  2رشته هم رشته ولایت امام است.[

ایم. بنا بود ما رشته امام را بگیریم و به امام پیوند بخوریم. ]اینها[ زندگی خودشان را از  خدا عهد بسته
 کند. اند، ]لذا[ قرآن آنها را گمراه می اند، عهدشان با خدا و امام را شكسته امام جدا کرده

بر مقدمه بودند تا این پیامبر بیاید و این هزار پیغم 124اند ـ که همه  آورده اکرم  پس آنچه نبی
را هم با خودشان باقی . این دو حقیقت بیت  حقیقت را بیاورد ـ دو چیز است: قرآن و اهل

 بیت  هم ]فقط[ از طریق اهل اکرم  عرض کردم، رسیدن به قرآن و هدایت نبی، اند گذاشته
 ممكن است.

 رم ظرف اعطای ثقلین به نبی اک، حضرت زهرا ـ 3
همه اینها مقدمه بود برای یک جمله: خدای متعال این دو حقیقت را، این دو سرچشمه نور را، 

را،  3به همه بخشیده اکرم  این دو سرچشمه هدایت را، این دو نعمت عظیمی که به واسطه نبی
، ]در ظرف عطا کرده؛ هم قرآن و هم ائمه  اکرم  به نبی در ظرف وجودی فاطمه زهرا 

 اند.[ به حضرت عطا شده ی صدیقه طاهره وجود

 ، حقیقت شب قدر و ظرف نزول قرآنحضرت فاطمه ـ 1/3
ی لَیلَة  الْقَدْر  اما قرآن:  نْزَلْناهُ ف 

َ
ا أ نَّ یم  * إ  ح  حْمن  الرَّ ه  الرَّ

سْم  اللَّ ؛ پیامبر! ما قرآن را در ظرف ب 

                                                           
هِ وَ طَاعَتِهِ مِنْ . »1 : ثُمَّ وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفَاسِقِینَ الْخَارِجِینَ عَنْ دِینِ اللَّ ذِینَ ینْقُضُونَ هُمْ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ هِ   الَّ   عَهْدَ اللَّ

دٍ  بُوبِیةِ، وَ لِمُحَمَّ هِ بِالرُّ ةِ وَ الْكَرَامَةِ  الْمَأْخُوذَ عَلَیهِمْ لِلَّ مَامَةِ، وَ لِشِیعَتِهِمَا بِالْمَحَبَّ ةِ، وَ لِعَلِی بِالِْْ بُوَّ   مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ بِالنُّ
 .207ـ206، ص؛ تفسیر الْمام الحسن العسكرى «كَامِهِ وَ تَغْلِیظِهِ...إِحْ 
2 .« َهُ بِهِ أَنْ یوصَلَ   وَ یقْطَعُون ، 1؛ تفسیر القمی، ج«و الْئمة  یعنی من صلة أمیر المؤمنین   ما أَمَرَ اللَّ

هُ بِهِ أَنْ یوصَلَ ». 35ص رْحَ   وَ یقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّ
َ
امِ وَ الْقَرَابَاتِ أَنْ یتَعَاهَدُوهُمْ وَ یقْضُوا حُقُوقَهُمْ. وَ أَفْضَلُ مِنَ الْْ

دٍ  دٍ  رَحِمٍ، وَ أَوْجَبُهُ حَقّاً رَحِمُ مُحَمَّ هُمْ بِمُحَمَّ دٌ  فَإِنَّ حَقَّ هِ، وَ مُحَمَّ نْسَانِ بِأَبِیهِ وَ أُمِّ  کَمَا أَنَّ حَقَّ قَرَابَاتِ الِْْ
؛ تفسیر الْمام الحسن العسكرى « [ وَ أَفْضَعُ وَ أَفْضَح أَبَوَیهِ، وَ کَذَلِكَ حَقُّ رَحِمِهِ أَعْظَمُ، وَ قَطِیعَتُهُ ]أَقْطَعُ  أَعْظَمُ حَقّاً مِنْ 

باب تأویل الوالدین و الولد و الْرحام و ذوى القربی »، 257، ص23. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج207، ص
  «.بهم 

 هستند. انبیاء و اولیاء مدیون قرآن و ائمه . بیان استاد: همه 3
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دْراكَ ما لَیلَةُ الْقَدْر   وَ فرماید[  شب قدر بر وجود شما نازل کردیم. بعد ]می
َ
؛ دیگر بحث از  ما أ

عظمت شب قدر است. قرآن که خودش تمام عظمت را دارد، کتاب الله است؛ حضرت فرمود: 
هُ   لَقَدْ تَجَلَّی» ه    اللَّ ی کَلَام  ه  ف  خَلْق  خدای متعال در کتابش تجلی کرده؛ اگر چشم شما باز شود،  1؛«ل 

هی را در قرآن مشاهده کنید. ]حالا[ سوره قدر، دیگر از این قرآن با توانید جلال و جمال ال می
دْراكَ ما لَیلَةُ الْقَدْر  فرماید:  شود؛ می عظمت منصرف می

َ
دانی شب قدر  ؛ پیغمبر ما! چه میوَ ما أ

 شود. چیست! دیگر وارد توصیف شب قدر می
مَةُ وَ الْقَدْرُ »در تفسیر فرات ابن ابراهیم فرمودند:  وجود مقدس امام صادق  یلَةُ فَاط  اللَّ

هُ  مَةُ »، «لَیلَةُ الْقَدْر  »فرماید  [ حبیبه خداست، سرّ الهی است. حضرت می]حضرت  2«.اللَّ فَاط 
ه  

ه  »است. حالا این « اللَّ
مَةُ اللَّ باید معنا شود؛ ]به یک تعبیر یعنی:[ از همه خلایق بریده است و « فَاط 
یعنی جداشده؛ « فاطمه»به معنای جدا شدن است؛ « فطم»د. ماده ]فقط[ ربط با حضرت حق دار 
 همه کائنات از او جدا هستند.

 اکرم  از عالم بالا تا قلب نبی خدای متعال، قرآن را در ظرف وجود مقدس حضرت زهرا 
ظرف  بماند. همین یک کلمه: فاطمه زهرا  3تنزل داده. دیگر توضیح سایر ]اوصاف[ شب قدر

دانید قرآن کریم کتابی است که[ تمام کتب انبیاء و علوم انبیاء به نحو جامع و  است. ]مینزول قرآن 
ظرف نزول مقدس این کتاب عظیم، از محضر خدای  4تر در این کتاب آمده است؛ بسیار کامل

                                                           
ادِقُ . »1 ی  قَالَ جَعْفَرٌ الصَّ هُ   لَقَدْ تَجَلَّ  .116، ص4؛ عوالی اللئالی، ج«لِخَلْقِهِ فِی کَلَامِهِ وَ لَكِنْ لَا یبْصِرُونَ   اللَّ
روایات دیگرى را نیز . ]بندهاى پیش رو مرور و شرحی بر این روایت شریفه است که استاد در ضمنش آیات و 2

هِ »شوند:[  متذکر می هُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   أَنَّ هُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ  إِنَّ یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ
مَا  حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ  نَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّ

َ
یتْ فَاطِمَةُ لِْ ؛ تفسیر فرات الكوفی، «سُمِّ

 .581ص
3 . * ٍهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْر وحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ ی مَطْلَعِ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّ سَلامٌ هِی حَتَّ

 .5ـ3؛ سوره قدر، آیاترِ الْفَجْ 
4 ....ِقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیه عَنْ . »48؛ سوره مائده، آیهوَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

هِ  سْكَافِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ وَالَ مَكَانَ   :سَعْدٍ الِْْ وَرَ الطِّ نْجِیلِ وَ أُعْطِیتُ  أُعْطِیتُ السُّ وْرَاةِ وَ أُعْطِیتُ الْمِئِینَ مَكَانَ الِْْ التَّ
ونَ سُورَةً وَ هُوَ مُهَیمِنٌ  لِ ثَمَانٌ وَ سِتُّ لْتُ بِالْمُفَصَّ بُورِ وَ فُضِّ وْرَاةُ لِمُوسَی وَ   الْمَثَانِی مَكَانَ الزَّ عَلَی سَائِرِ الْكُتُبِ وَ التَّ

نْجِیلُ لِعِیسَی وَ  بُورُ لِدَاوُدَ الِْْ عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ ». همچنین در دعاى ختم قرآن آمده: 602، ص2؛ الكافی، ج«الزَّ
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 است. ، وجود مقدس فاطمه زهرا اکرم  متعال تا قلب نبی
ر توحید، به اندازه درک مقامات شب قدر این ]نكته[ را هم عرض کنم: درجات کمال ما د
لْف  شَهْرٍ شویم. این هم که  است؛ هرچه در مقامات شب قدر پیش برویم، موحد می

َ
نْ أ  خَیر  م 

است، یعنی همین؛ اگر بتوانید شب قدر و مقامات شب قدر را درک کنید، از هزار ماهی که شب قدر 
 1در آن نباشد و عبادت کنید، افضل است.

مَةَ »است. بعد فرمود:  رمود: شب قدر، وجود مقدس حضرت زهرا حضرت ف فَمَنْ عَرَفَ فَاط 
دْرَكَ 

َ
هَا فَقَدْ أ فَت   را بشناسد، شب قدر را درک کرده. هر کسی حضرت زهرا  2؛«لَیلَةَ الْقَدْر    حَقَّ مَعْر 

لَ شَهْرُ رَمَ زنم:[ ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل شده،  ]مثال می نْز 
ُ
ذی أ ضانَ الَّ

ای که توحید و معارف و همه حقایق در  ]این کلام خدا،[ این سفره الهی، این سفره 3؛فیه  الْقُرْآنُ 
در ماه رمضان نازل شده. حالا چون قرآن در ماه رمضان نازل شده، دسترسی به آن در  4آن هست،

                                                                                                                               
  ذِى أَنْزَلْتَهُ نُوراً وَ هُدًى وَ جَعَلْتَهُ مُهَیمِناً عَلَی كَ أَعَنْتَنِی عَلَی خَتْمِ کِتَابِكَ الَّ هُمَّ إِنَّ لْتَهُ عَلَی کِتَابٍ أَنْزَلْتَهُ وَ فَ   کُلِ   اللَّ ضَّ

قْتَ بِهِ بَینَ حَلَالِكَ وَ حَرَامِكَ وَ قُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ  لْتَهُ  کُلِّ حَدِیثٍ قَصَصْتَهُ وَ فُرْقَاناً فَرَّ أَحْكَامِكَ وَ کِتَاباً فَصَّ
ی دٍ صَلَّ هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ تَنْزِیلًا... لِعِبَادِكَ تَفْصِیلًا وَ وَحْیاً أَنْزَلْتَهُ عَلَی نَبِیكَ مُحَمَّ  .519، ص2؛ مصباح المتهجد، ج«اللَّ

هُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ   عَنْ حُمْرَانَ . »1 ...  أَنَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ ءٍ عُنِی  أَى شَی لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّ
الِحُ  کَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیرِ خَیرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیسَ فِیهَا لَیلَةُ الْقَدْ  بِذَلِكَ؟ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ رِ فِیهَا مِنَ الصَّ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِلْمُؤْمِنِینَ مَا بَلَغُوا هَ یضَاعِفُ لَهُمُ الْحَ  1وَ لَوْ لَا مَا یضَاعِفُ اللَّ نَاوَ لَكِنَّ اللَّ ، 4؛ الكافی، ج«سَنَاتِ بِحُبِّ
وَ الْعِبَادَةُ فِیهَا خَیرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرٍ لَیسَ فِیهَا »آمده:  اى از امیرالمؤمنین  . همچنین در خطبه158ـ157ص

 .72؛ زاد المعاد، ص«لَیلَةُ الْقَدْرِ 
 . ]متن روایت، پیشتر گذشت.[581. تفسیر فرات الكوفی، ص2
 .185قره، آیه. سوره ب3
4 .لْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَی طْنا فِی. 89؛ سوره نحل، آیهلِلْمُسْلِمینَ   ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى وَ نَزَّ   ما فَرَّ

ی بْنِ خُنَیسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ . »38؛ سوره انعام، آیهءٍ  الْكِتابِ مِنْ شَی هِ  عَنِ الْمُعَلَّ مَا مِنْ أَمْرٍ یخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ   اللَّ
جَالِ   کِتَابِ   فِی  أَصْلٌ   إِلاَّ وَ لَهُ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ . »60، ص1؛ الكافی، ج«اللَّ

هِ  هَ تَبَارَكَ وَ تَ  اللَّ ی  عَالَی أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَیقَالَ: إِنَّ اللَّ هُ شَیئاً یحْتَاجُ إِلَیهِ الْعِبَادُ حَتَّ هِ مَا تَرَكَ اللَّ ی وَ اللَّ ءٍ حَتَّ
هُ فِیهِ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ . »59ص ،1؛ الكافی، ج«لَا یسْتَطِیعَ عَبْدٌ یقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ إِلاَّ وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّ

هِ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا... سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّ رْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی   یقُولُ  الْمُغِیرَةِ وَ عِدَّ
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِی الْْ عْلَمُ مَا فِی السَّ

َ
ی لَْ إِنِّ
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وزد، یک دری به سوی  قرآن می آید، یک نسیمی از ماه رمضان آسان است؛ هر ماه رمضانی که می
حالا همه قرآن  1شود. لذا یک آیه قرآن در ماه رمضان، ثواب یک ختم قرآن دارد. قرآن گشوده می

 کند. در شب قدر نازل شده؛ اگر کسی به این شب راه پیدا کند، به همه مقامات قرآن راه پیدا می
قدر، سیر در مقامات شب  پس ]به بیان حضرت،[ سیر در درجات قرآن، سیر در درجات شب

 است. قدر، سیر در مقامات حضرت زهرا 
مُوا عَنْ »البته حضرت بلافاصله یک هشدار تند هم دادند:  نَّ الْخَلْقَ فُط 

َ
مَةُ لْ  یتْ فَاط  مَا سُمِّ نَّ وَ إ 

هَا فَت  ل ؛ فاطمه نامیده شده، چون همه خلایق از معرفت او جدا هستند. زود طمع نكنید؛ ]خیا«مَعْر 
سالی یک بار در  را بیابید. حقیقت حضرت زهرا  شود[ حقیقت حضرت زهرا  نكنید که می

شود؛ اگر یک گردی از این  کند و این شب، شب قدر می ماه رمضان در عالم تجلی می 23شب 
شب قدر به وجود شما بنشیند، برایتان بس است. در شب بیست و سه ماه رمضان، حقیقت شب 

کند؛  زنم: خورشید هر روز طلوع می کنند. مثال می هستند، یک تجلی می  قدر که حضرت زهرا
طلوع خورشید امروز، غیر از طلوع دیروز است، غیر از طلوع روز بعد است. در هر شب قدر، حضرت 

در  کنند. اگر یک گردی از آن تجلی حضرت زهرا  کنند، یک طلوعی می یک تجلی می زهرا 
]در این شب[ به قلب انسان بتابد، شب  ر یک پرتوی از حضرت زهرا به آدم بنشیند، اگ 23شب 

است، ظرف نزول همه قرآن بر حضرت  اکرم  شود. و الا شب قدر حقیقی، برای نبی قدر ما می
 است.

توانیم بخوریم، که همه  های روی زمین را می قرآن که تمامش رزق ما نیست. مگر ما همه گندم
ای روی زمین، مال ما نیست؛ فقط یک قرص نان مال ماست. همه ه قرآن رزق ما باشد! گندم

است. حضرت فرمود:  اکرم  چشد، نبی قرآن که مال ما نیست. آن قلبی که همه قرآن را می

                                                                                                                               
ارِ وَ أَعْلَمُ مَا کَانَ  ةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّ وَ مَا یكُونُ قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَیئَةً فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ کَبُرَ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَقَالَ الْجَنَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ فِیهِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّ . رجوع 261، ص1؛ الكافی، ج«ءٍ  شَی  کُلِ   تِبْیانُ   عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ کِتَابِ اللَّ
ء فی القرآن و أن علم ذلك کله  باب أن للقرآن ظهرا و بطنا و أن علم کل شی»، 78، ص89، جبحار الْنوار شود به:

  «.و لا یعلمه غیرهم إلا بتعلیمهم عند الْئمة 
لَهُ  وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیةً مِنَ الْقُرْآنِ کَانَ »در روز اول ماه رمضان آمده:  اکرم  . براى نمونه، در خطبه معروف نبی1

هُورِ   .296، ص1، ج؛ عیون أخبار الرضا «مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیرِهِ مِنَ الشُّ
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ه  » بَ ب  مَا یعْر فُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوط  نَّ فهمیم. یک  بیت می فهمند، ما اهل قرآن را مخاطبینش می 1؛«إ 
اش سهم ماست؛  رسد، یک انگشتانه رسد، یک نمی از دریای قرآن به ما می یگردی از قرآن به ما م

 شود شب قدر ما. همان سهم، می
هستند. هر شب  اکرم  ظرف نزول همه قرآن بر قلب وجود مقدس نبی حضرت زهرا 

شود شب قدر آن سال برای امام آن  کنند، ]آن شب[ می بیست و سوم ماه رمضان، یک تجلی می
نشیند[، یک شعاعش  شود[، یک گردش ]هم به ما می اش ]نصیب ما می قت یک جلوهسال. آن و

تابد  کند، یک پرتوش هم در خانه ما می تابد. مثل این که وقتی خورشید طلوع می هم به ما می
مان را رو به خورشید ساخته باشیم و آن را باز کنیم.  دیگر! ]البته[ به شرط اینكه پنجره خانه

ها پنجره  شود. بعضی شان هم روشن می شان باز است و اندرونی های خانه نجرهها همه پ بعضی
اش بسته است و تاریک است. باید همه دربندهای  دربند اولشان باز است، دربند دومشان پنجره

 باز شود تا به حقیقت قرآن و حقیقت شب قدر برسیم. خانه ما به روی حضرت زهرا 
[ همه مقامات شب قدر  قرآنظرف نزول همه  پس حضرت زهرا  اند؛ حضرت ]حقیقت 

عطا کرده و در آن شب  اکرم  ؛ شب قدری که خدا به نبیاکرم  هستند، منتها شب قدر نبی
 است. قدر همه حقیقت قرآن را بر قلب حضرت نازل کرده، وجود مقدس حضرت زهرا 

ی»فرمودند:  اکرم  نبی ی رُوح  ی  ه  ت 
وح من که بین دو پهلو و دو جانب من ر  2؛«جَنْبَی  بَینَ   الَّ

کجاست؟ یک جنب  کنم: دو جنب حضرت رسول  است. از شما سؤال می هست، فاطمه 
گیرد و به  حضرت، خدای متعال است و یک جنب ایشان همه کائنات است؛ از خدای متعال می

مه است. ه است، حضرت زهرا  اکرم  بخشد. آن روحی که بین دو جنب نبی کائنات می
 اکرم  است، در جان نبی اکرم  حقایق در این روح است دیگر؛ همه حقایق قرآن در روح نبی

                                                           
امِ قَالَ: دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ . »1 حَّ  یا قَتَادَةُ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ فَقَالَ  فَقَالَ  عَنْ زَیدٍ الشَّ

رُ الْقُرْآنَ! فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ نَعَمْ... قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  هَكَذَا یزْعُمُونَ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  كَ تُفَسِّ وَیحَكَ یا قَتَادَةُ  بَلَغَنِی أَنَّ
رْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْ  مَا فَسَّ جَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّ تَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنَ الرِّ

مَا یعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ   .312ـ311، ص8، جالكافی؛ «أَهْلَكْتَ... وَیحَكَ یا قَتَادَةُ إِنَّ
تِی بَینَ جَنْ ». براى نمونه: 2 ی، وَ هِی رُوحِی الَّ هَاإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّ نِی مَا سَرَّ ؛ «بَی، یسُوؤُنِی مَا سَاءَهَا، وَ یسُرُّ

 .105، صإعتقادات الْمامیة )للصدوق(
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که ظرف  1،«مشكات نور»است. عنایت کردید؟! لذا  است؛ ]این روح،[ همان حضرت زهرا 
 .3و هم به حضرت زهرا  2تفسیر شده اکرم  نزول قرآن است، هم به قلب نبی

جَ کند،  داده و به وسیله قرآن همه را هدایت می اکرم  یخدای متعال قرآن را به نب تُخْر  ل 
مْ  ه 

ذْن  رَبِّ إ  ور  ب 
لَی النُّ لُمات  إ  نَ الظُّ اسَ م  ، به این قرآن، در شب قدر، در ظرف حضرت زهرا  .4النَّ

کند؛ اگر یک  شود و یک تجلی می عطا شده. این شب قدر، هر سال یک بار تكرار می کرم  نبی
لْف  شَهْرٍ شود  ایم، می عش در خانه ما بیافتد، به شب قدر رسیدهشعا

َ
نْ أ . اصل آن تكرار خَیر  م 

 تابد، برای امام زمان  مال ما نیست؛ این خورشیدی که می 5است، هم، مال امام زمان 
 .شود. این یعنی حضرت زهرا  رسد و شب قدر ما می است، یک شعاعش هم به ما می

 انوار ائمه تنزل ، ظرف ا حضرت زهرـ 2/3
انوار الهی  آوردند، عترت بود. ائمه  الله  اما دومین فیضی که وجود مقدس رسول

                                                           
1 ....ٍرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاة

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ  .35؛ سوره نور، آیهاللَّ

هِ »آمده:  . در خطبه امیر مؤمنان 2 هِ وَضَعَ الْعِ  ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّ ذِى کَانَ عِنْدَهُ عِنْدَ الْوَصِی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ لْمَ الَّ
رْضِ عَزَّ وَ جَلَّ 

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ ذِى أَعْطَیتُهُ وَ هُوَ نُورِى   اللَّ رْضِ مَثَلُ الْعِلْمِ الَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ یقُولُ أَنَا هَادِى السَّ

ذِى یهْتَدَى بِهِ مَثَلُ الْمِ  دٍ الَّ ذِى فِیهِ الْعِلْمُ وَ قَوْلُهُ  شْكَاةِ فِیهَا الْمِصْبَاحُ فَالْمِشْكَاةُ قَلْبُ مُحَمَّ ورُ الَّ   وَ الْمِصْبَاحُ النُّ
 ٍالْمِصْباحُ فِی زُجاجَة  َذِى عِنْدَكَ عِنْدَ الْوَصِی کَمَا یجْعَلُ الْمِصْب ی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَكَ فَاجْعَلِ الَّ احُ فِی یقُولُ إِنِّ

جَاجَة  .379، ص8؛ الكافی، ج«الزُّ
هِ . »3 هِ تَعَالَی   عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ رْضِ فِی قَوْلِ اللَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ مَثَلُ   اللَّ

ها کَوْکَبٌ الْحُسَینُ  الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ  الْحَسَنُ   فِیها مِصْباحٌ  فَاطِمَةُ  کَمِشْكاةٍ   نُورِهِ  جاجَةُ کَأَنَّ الزُّ
ى نْیا...  دُرِّ ى بَینَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّ  .195، ص1؛ الكافی، ج«فَاطِمَةُ کَوْکَبٌ دُرِّ

4 . ٌورِ بِإِذْ   إِلَیكَ   أَنْزَلْناهُ   الر کِتاب لُماتِ إِلَی النُّ اسَ مِنَ الظُّ هِمْ إِلیلِتُخْرِجَ النَّ ؛ سوره صِراطِ الْعَزیزِ الْحَمیدِ   نِ رَبِّ
 .1ابراهیم، آیه

مُورِ سَنَةً سَنَةً یؤْمَرُ فِیهَا فِی أَمْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 5
ُ
مْرِ تَفْسِیرُ الْْ

َ
هُ لَینْزِلُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ إِلَی وَلِی الْْ  ... إِنَّ

اسِ بِكَذَا وَ کَذَا...نَفْسِهِ بِكَذَا وَ کَذَ  لُ   قَوْلُهُ . »248، ص1؛ الكافی، ج«ا وَ فِی أَمْرِ النَّ وحُ فِیها  تَنَزَّ  الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ
مَانِ وَ یدْفَعُونَ إِلَیهِ مَا قَدْ کَتَبُوهُ مِنْ هَذِ  لُ الْمَلَائِكَةُ وَ رُوحُ الْقُدُسِ عَلَی إِمَامِ الزَّ مُ قَالَ تَنَزَّ

ُ
، 2؛ تفسیر القمی، ج«ورهِ الْْ

ا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   بَابٌ فِی شَأْنِ »، 242، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج431ص ؛ بصائر «وَ تَفْسِیرِهَا إِنَّ
 «. باب ما یلقی إلی الْئمة فی لیلة القدر مما یكون فی تلك السنة و نزول الملائكة علیهم»، 220الدرجات، ص



 31 || اول گفتار    

کند که  نقل می این روایت در کافی شریف است؛ ابوخالد کابلی از امام باقر  1هستند دیگر.
دٍ »فرمودند:  نْ آل  مُحَمَّ ةُ م  مَّ ئ 

َ
ه  الْْ

ورُ وَ اللَّ لَی النُّ نْزَلَ وَ هُمْ  إ 
َ
ی أ ذ 

ه  الَّ
ه  نُورُ اللَّ

یامَة  وَ هُمْ وَ اللَّ یوْم  الْق 
رْض  

َ
ی الْْ مَاوَات  وَ ف  ی السَّ ه  ف 

ه  نُورُ اللَّ
هستند. این است  نور الهی در همه کائنات، ائمه  2؛«وَ اللَّ

مْس  »فرمودند:  که امام رضا  مَامُ کَالشَّ عَة  الْمُجَلِّ   الْْ  ال 
حَیثُ الطَّ فُق  ب 

ُ
ی الْْ ی ف  لْعَالَم  وَ ه  هَا ل  نُور  لَة  ب 

بْصَار
َ
ی وَ الْْ ید 

َ
امام، آن خورشید طلوع کرده در افق عالم است که همه عالم را با نور  3؛«لَا تَنَالُهَا الْْ

خودش روشن کرده، ولی خود در افق اعلای عالم است و هیچ چشمی و هیچ دستی ـ حتی 
 تواند آن را شكار کند. ین ـ نمیملائكه، حتی مقرّب

افتد و قلب مؤمن مثل روز  این ائمه که نور الله هستند، گاهی یک شعاعشان در قلب مؤمن می
ینَ »شود؛ حضرت فرمودند:  روشن می ن  لُوبَ الْمُؤْم 

ُ
رُونَ ق ه  ینَوِّ

؛ قلب مؤمن را روشن «وَ هُمْ وَ اللَّ
ینَ »شود؟[  اد، ]چه میکنند. اگر یک شعاع امام در قلب مؤمن افت می ن  لُوب  الْمُؤْم 

ُ
ی ق مَام  ف  لَنُورُ الْْ 

هَار   النَّ یئَة  ب  مْس  الْمُض  نَ الشَّ نْوَرُ م 
َ
تر است، از  نور امام در قلب مؤمن، از خورشید  وسط روز روشن 4؛«أ

راغدان وقتی نور امام در قلبش بیافتد، چ 5شود مشكات نور؛ تر است. لذا خود مؤمن می آفتاب روشن

                                                           

ةَ »، 194، ص1ود به: الكافی، ج. رجوع ش1 ئِمَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَل بَابُ أَنَّ الْْ ، 304، ص23؛ بحار الْنوار، ج« نُورُ اللَّ

 «.باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات النور فیهم »
هِ عَزَّ وَ جَ  عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْكَابُلِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ . »2 ذِى لَّ عَنْ قَوْلِ اللَّ ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ فَآمِنُوا بِاللَّ

دٍ  أَنْزَلْنا ةُ مِنْ آلِ مُحَمَّ ئِمَّ
َ
هِ الْْ ورُ وَ اللَّ ذِى أَنْزَلَ وَ هُمْ وَ  فَقَالَ: یا أَبَا خَالِدٍ! النُّ هِ الَّ هِ نُورُ اللَّ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ وَ اللَّ

هِ  هِ نُورُ اللَّ مَامِ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْوَرُ مِنَ ا اللَّ هِ یا أَبَا خَالِدٍ لَنُورُ الِْْ رْضِ. وَ اللَّ
َ
مَاوَاتِ وَ فِی الْْ مْسِ الْمُضِیئَةِ فِی السَّ لشَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ نُورَهُ  رُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یحْجُبُ اللَّ هِ ینَوِّ هَارِ وَ هُمْ وَ اللَّ هِ یا أَبَا خَالِدٍ بِالنَّ نْ یشَاءُ فَتُظْلِمُ قُلُوبُهُمْ. وَ اللَّ مْ عَمَّ
مَ لَ  ی یسَلِّ هُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّ رُ اللَّ هُ قَلْبَهُ وَ لَا یطَهِّ رَ اللَّ ی یطَهِّ نَا حَتَّ نَا عَبْدٌ وَ یتَوَلاَّ نَا وَ یكُونَ سِلْماً لَنَا فَإِذَا کَانَ سِلْماً لَنَا لَا یحِبُّ

کْبَرِ سَلَّ 
َ
هُ مِنْ شَدِیدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یوْمِ الْقِیامَةِ الْْ  .194، ص1؛ الكافی، ج«مَهُ اللَّ

 .200، ص1در توصیف مقام امامت؛[ الكافی، ج . ]تعبیرى در روایت معروف و مفصل امام رضا 3
. متن روایت در دو استناد قبل 194، ص1. دو تعبیر اخیر در همان روایت ابوخالد کابلی آمده؛ الكافی، ج4

 گذشت.
دٍ عَنْ أَبِیهِ . »5 رْضِ فِی هَذِهِ الْْیةِ   عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ قَالَ: بَدَأَ بِنُورِ   اللَّ

وَ الْمِشْكَاةُ جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ   کَمِشْكاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ لْبِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ هُدَاهُ فِی قَ «  مَثَلُ نُورِهِ »نَفْسِهِ تَعَالَی 
هُ فِی قَلْبِهِ  ذِى جَعَلَهُ اللَّ ورُ الَّ جَرَةُ الْمُؤْمِنُ  یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ الْقِنْدِیلُ قَلْبُهُ وَ الْمِصْبَاحُ النُّ لا  زَیتُونَةٍ قَالَ الشَّ
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شود و دیگران باید نور امام را از او بگیرند. حضرت فرمودند: شما باید نور امام را از مؤمن بگیرید،  می
گیرید، ]نور  شود؛ شما نور خورشید را از ماه می افتد و مؤمن مثل ماه می چون نور امام در مؤمن می

 1امام را هم[ باید از مؤمن بگیرید.
شود سلمان،  اگر یک شعاع از این نور الله در سلمان بیافتد، می نور الله هستند. پس ائمه 

 شود. یک شعاع امیرالمؤمنین  شود مشكات نور، سراسر نور می شود چراغدان، می خودش می
 .3یعنی شعاع وجود امیرالمؤمنین  2،«شیعه»گویند  در وجود سلمان افتاده، لذا به او می

اند ـ نورشان به  اند و عالم را روشن کرده در عالم درخشیده هم ـ که نورالله هستند و این ائمه 

                                                                                                                               

مْ  شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ  سُ قَالَ عَلَی سَوَاءِ الْجَبَلِ لَا غَرْبِیةٍ أَى لَا شَرْقَ لَهَا وَ لَا شَرْقِیةٍ أَى لَا غَرْبَ لَهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّ
مْسُ غَرَبَتْ عَلَیهَا  هُ فِی قَلْبِهِ یضِییكَادُ ال ءُ  یكادُ زَیتُها یضِیطَلَعَتْ عَلَیهَا وَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّ ذِى جَعَلَهُ اللَّ ورُ الَّ ءُ وَ إِنْ  نُّ

مْ  ةٍ  نُورٍ   نُورٌ عَلیلَمْ یتَكَلَّ ةٌ عَلَی سُنَّ هُ لِنُورِهِ مَنْ یشاءُ فَرِیضَةٌ عَلَی فَرِیضَةٍ وَ سُنَّ هُ لِفَرَائِضِهِ وَ  یهْدِى اللَّ یهْدِى اللَّ
اسِ وَ یضْرِبُ اللَّ سُنَنِهِ مَنْ یشَاءُ  مْثالَ لِلنَّ

َ
بُ فِی خَمْسَةٍ مِنَ   هُ الْْ هُ لِلْمُؤْمِنِ، قَالَ: فَالْمُؤْمِنُ یتَقَلَّ فَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّ

ورِ، مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ کَلَامُهُ نُورٌ وَ مَصِیرُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ إِلَی الْجَ  ةِ نُ النُّ دٍ نَّ ورٌ. قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
 َهِ مَثَلٌ؛ قَال هِ لَیسَ لِلَّ ! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّ بِّ هُمْ یقُولُونَ مَثَلُ نُورِ الرَّ هُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ یا سَیدِى إِنَّ هِ   اللَّ فَلا تَضْرِبُوا لِلَّ

مْثالَ 
َ
 .103، ص2؛ تفسیر القمی، ج« الْْ
ادِقِ عَنْ أَبِی عَا. »1 ا، خُلِقُوا مِنْ فَضْلِ  صِمٍ، عَنِ الصَّ هُمْ مَا   قَالَ: شِیعَتُنَا جُزْءٌ مِنَّ طِینَتِنَا، یسُوؤُهُمْ مَا یسُوؤُنَا، وَ یسُرُّ

ذِینَ یوصَلُ مِنْهُ إِلَینَا هُمْ الَّ نَا، فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ فَلْیقْصِدْهُمْ فَإِنَّ هُ قَالَ . »299؛ الْمالی )للطوسی(، ص«یسُرُّ اسٍ أَنَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ
هِ قَالَ فَقُلْتُ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیفَ ینْظُرُ بِنُو   قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  هُ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّ قُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ اتَّ رِ اللَّ

ا خُلِقْنَا مِنْ نُو  قَالَ  نَّ
َ
مُونَ نُورُهُمْ یضِیلِْ هِ وَ خُلِقَ شِیعَتُنَا مِنْ شُعَاعِ نُورِنَا فَهُمْ أَصْفِیاءُ أَبْرَارٌ أَطْهَارٌ مُتَوَسِّ ءُ عَلَی مَنْ  رِ اللَّ

لْمَاءِ  یلَةِ الظَّ  .21، ص25؛ بحار الْنوار، ج«سِوَاهُمْ کَالْبَدْرِ فِی اللَّ
دٍ الْعَسْكَرِى . »2 ضَا أَنَّ  عَنْ أَبِی مُحَمَّ ا جَعَلَ الْمَأْمُونُ إِلَی عَلِی بْنِ مُوسَی الرِّ وَلَایةَ الْعَهْدِ دَخَلَ عَلَیهِ  هُ قَالَ: لَمَّ

هُمْ أیاماً، فَقَالَ أَنَا مَشْغُولٌ فَاصْرِفْهُمْ... ]مَنَعَ  آذِنُهُ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً بِالْبَابِ یسْتَأْذِنُونَ عَلَیكَ یقُولُونَ نَحْنُ مِنْ شِیعَةِ عَلِی 
دُ بْنُ أَبِی ثُمَّ لّما دَخَلوا قَالَ لَهُمْ:[ وَیحَكُمْ إِنَّ شِیعَتَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَا ارٌ وَ مُحَمَّ دُ وَ عَمَّ

ذِینَ لَمْ یخَالِفُوا شَیئاً مِنْ أَوَامِرِهِ... ، تفسیر الْمام الحسن العسكرى ؛ 441ـ440، ص2، جالْحتجاج؛ «بَكْرٍ الَّ
 .313ـ312ص

لِ ]عَنْ أَبی عَبْدِ اللهِ . »3 یتْ شِیعَةً عَنِ الْمُفَضَّ ورِ فَلِذَلِكَ سُمِّ ا خُلِقْنَا أَنْوَاراً وَ خُلِقَتْ شِیعَتُنَا مِنْ شُعَاعِ ذَلِكَ النُّ ...[ إِنَّ
بَ مَا بَینَ إِصْبَعَیهِ فَإِذَا کَانَ یوْمُ الْقِیامَةِ الْتَحَقَتِ السُّ   .350، ص26؛ بحار الْنوار، ج«فْلَی بِالْعُلیا. ثُمَّ قَرَّ
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عرض کرد: چرا مادر بزرگوارتان را زهرا  تنزل پیدا کرده. به امام صادق  واسطه حضرت زهرا 
ه  عَزَّ »اند؟ این هم خیلی روایت عجیبی است؛ حضرت فرمودند: حضرت نُه تا نام دارد،  نامیده

نْدَ اللَّ ع 
ه  »ن تعبیر ای 1«.وَ جَلَّ 

نْدَ اللَّ خیلی عجیب است. در بعضی روایات آمده که نام حضرت در نزد « ع 
 اما در این روایت، امام صادق  2ها فاطمه است و در عالم ملائكه منصوره است؛ زمینی

فرمودند: مادر ما نُه تا نام دارد در محضر خدای متعال؛ یعنی خدای متعال به این نُه نام او را 
یعنی چه؛ ]باید « نام  نزد خدا»دادم که  خواندم و توضیح می . اگر مجال بود، روایات را میشناسد می

اول ببینیم[ اصلًا اسم چیست، اسم  انسان چه معنایی دارد ـ اسم که ]صرفاً یک[ لفظ نیست ـ آن 
ه  »وقت ]ببینیم[ اسم 

نْدَ اللَّ نْدَ »یعنی چه! علی ای حال حضرت فرمودند: مادر ما « ع  ه   ع 
نه تا « اللَّ

 است.« زهرا»ها  نام دارد. یكی از این نام
آن وقت به حضرت عرض کرد: چرا مادرتان را زهرا نامیدند؟ ببینید نام عندالله یعنی این، اسم 

نْ » 3عندالله یعنی این. فرمودند: هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهَا م  نَّ اللَّ
َ

ه    لْ  را از ؛ خدای متعال مادر ما «نُور  عَظَمَت 
بینید که نور مؤمن با هزار تا حجاب  نور عظمت خودش آفرید. یعنی هیچ حجابی نبود. یک موقع می

شود، یعنی هزار تا واسطه ]در آفرینش او[ وجود دارد؛ حضرت فرمودند: هیچ حجابی  آفریده می
نْ »نبود،  ه    خَلَقَهَا م   «.نُور  عَظَمَت 

                                                           
هِ . »1 یقَةُ وَ  لِفَاطِمَةَ   عن یونُسَ بْنِ ظَبْیانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ دِّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ الصِّ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّ

هْرَاءُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِى أَى شَی الْمُبَارَکَةُ وَ  ثَةُ وَ الزَّ اضِیةُ وَ الْمَرْضِیةُ وَ الْمُحَدَّ کِیةُ وَ الرَّ اهِرَةُ وَ الزَّ قُلْتُ  ءٍ تَفْسِیرُ فَاطِمَةَ  الطَّ
رِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِ  جَهَا مَا کَانَ لَهَا کُفْوٌ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ  نِینَ أَخْبِرْنِی یا سَیدِى قَالَ فُطِمَتْ مِنَ الشَّ تَزَوَّ

رْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ 
َ
 .178، ص1؛ علل الشرائع، ج«عَلَی وَجْهِ الْْ

ورَ الْمَنْصُورَةُ فِی »فرمود:  اکرم  . در ماجراى خلقت دنیایی حضرت آمده که خداى متعال به نبی2 فَإِنَّ ذَلِكَ النُّ
رْضِ فَاطِمَةُ...السَّ 

َ
 .396، صمعانی الْخبار؛ «مَاءِ وَ هِی فِی الْْ

هِ ». ]بندهاى پیش رو، مرورى بر این روایت شریف است:[ 3 یتْ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّ
هَ عَزَّ وَ جَ  نَّ اللَّ

َ
هْرَاءُ زَهْرَاءَ فَقَالَ لِْ رْضُ بِنُورِهَا وَ   نُورِ عَظَمَتِهِ   لَّ خَلَقَهَا مِنْ فَاطِمَةُ الزَّ

َ
مَاوَاتُ وَ الْْ ا أَشْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّ فَلَمَّ

هِ سَاجِدِینَ وَ قَالُوا إِلَهَنَا وَ سَیدَنَا مَا لِهَذَا ال تِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّ ورِ فَأَوْحَی اللَّ غَشِیتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ وَ خَرَّ هُ إِلَیهِمْ هَذَا نُورٌ مِنْ نُّ
لُهُ عَلَی جَ  نْبِیاءِ وَ أُخْرِجُ مِنْ نُورِى أَسْكَنْتُهُ فِی سَمَائِی خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِی أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِی مِنْ أَنْبِیائِی أُفَضِّ

َ
مِیعِ الْْ

ةً یقُومُونَ بِأَمْرِى یهْدُونَ إِلَی حَقِّ  ورِ أَئِمَّ ، 1 ؛ علل الشرائع، ج«ی وَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِی فِی أَرْضِی بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْییذَلِكَ النُّ
 .180ص
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مَ » ضَاءَت  السَّ
َ
تْ أ

َ
شْرَق

َ
ا أ هَافَلَمَّ نُور  رْضُ ب 

َ
؛ وقتی این نور بر سماوات و ارض تابید، همه «اوَاتُ وَ الْْ

کائنات را روشن کرد؛ وقتی نوبت تجلی این نور رسید، وقتی این خورشید طلوع کرد، همه سماوات و 
كَة  »ارض را روشن کرد.  بْصَارُ الْمَلَائ 

َ
یتْ أ حضرت ؛ ملائكه خودشان از نورند، ]اما[ این نور «وَ غَش 

ینَ »حجاب نوری آنها شد.  زهرا  د  ه  سَاج 
لَّ كَةُ ل  ت  الْمَلَائ  ؛ آن قدر ]این نور[ عظمت داشت «وَ خَرَّ

اختیار در مقابل خدا سجده کردند. ]شرح[ هرکدام ]از این تعابیر،[  که وقتی تابید، همه ملائكه بی
لَهَنَا وَ سَیدَنَا مَ »شود.  حقیقتاً یک کتاب می الُوا إ 

َ
ور  وَ ق هَذَا النُّ ؛ به خدای متعال عرض کردند: این «ا ل 

 نور، چه بود؟ ما تا حالا ندیده بودیم!
نْ نُور ی»خداوند فرمود:  ی سَمَائ ی»؛ از نور خود من است. «هَذَا نُور  م  سْكَنْتُهُ ف 

َ
؛ قرارگاه این «أ

، «سمائی»فرماید  می نور، در آسمانی است که منسوب به خود من است، نَه آسمان  بالای سر شما.
ه  »یعنی آسمان حقیقی، یعنی مقامی بالاتر از آن نیست؛ این معنای اسم 

نْدَ اللَّ نْ »است. « ع  خَلَقْتُهُ م 
ی  ای است. العاده حجاب آفریده شده. اینها واقعاً مقامات فوق ؛ از عظمت خودم، بی«عَظَمَت 

فَ »
ُ
یائ ی أ نْب 

َ
نْ أ ی م  نْ صُلْب  نَب  خْر جُهُ م 

ُ
یاء  أ نْب 

َ
یع  الْْ لُهُ عَلَی جَم  وقتی بناست این نور در عالم «. ضِّ

شود. آنجا  دنیا بیاید، باید پیغمبر خاتم به معراج بروند؛ تا معراج نروند، این نور به ایشان منتقل نمی
کنند، خدای متعال یک مهمانی خلوت با این پیغمبر دارد؛ در آن  وقتی از عالم انبیاء عبور می

دهند. این مهمانی خاص  را به ایشان می کنند، نور حضرت زهرا  که به حضرت می اطعامی
 1را به ایشان عطا کرده. در معراج است که خدای متعال نور حضرت زهرا  اکرم  نبی

                                                           
هَا ی. »1 لُ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَ تُحِبُّ هِ وَ هُوَ یقَبِّ اسٍ قَالَ: دَخَلَتْ عَائِشَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّ هِ قَالَ أَمَا وَ عَنِ ابْنِ عَبَّ هِ ا رَسُولَ اللَّ اللَّ

نَ جَبْرَئِی ابِعَةِ أَذَّ مَاءِ الرَّ ا عُرِجَ بِی إِلَی السَّ هُ لَمَّ ی لَهَا لَازْدَدْتِ لَهَا حُبّاً إِنَّ لُ وَ أَقَامَ مِیكَائِیلُ ثُمَّ قِیلَ لِی ادْنُ یا لَوْ عَلِمْتِ حُبِّ
مُ وَ أَنْتَ بِحَضْرَتِی یا جَبْرَئِیلُ قَالَ  دُ فَقُلْتُ أَتَقَدَّ لَ أَنْبِیاءَهُ الْمُرْسَلِینَ عَلَی مَلَائِكَتِهِ  مُحَمَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّ نَعَمْ إِنَّ اللَّ

ابِعَةِ ثُمَّ الْتَفَتُّ عَنْ یمِ  مَاءِ الرَّ یتُ بِأَهْلِ السَّ ةً فَدَنَوْتُ فَصَلَّ لَكَ أَنْتَ خَاصَّ بِینَ وَ فَضَّ ی رَوْضَةٍ ینِی فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِیمَ ع فِ الْمُقَرَّ
مَاءِ الْخَامِسَةِ وَ  ی صِرْتُ إِلَی السَّ ةِ وَ قَدِ اکْتَنَفَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ إِنِّ ادِسَةِ فَنُودِیتُ یا مِنْ رِیاضِ الْجَنَّ  مِنْهَا إِلَی السَّ

خُ أَخُوكَ عَلِ 
َ
بُ أَبُوكَ إِبْرَاهِیمُ وَ نِعْمَ الْْ

َ
دُ نِعْمَ الْْ ا صِرْتُ إِلَی الْحُجُبِ أَخَذَ جَبْرَئِیلُ مُحَمَّ ةَ  ی فَلَمَّ بِیدِى فَأَدْخَلَنِی الْجَنَّ

خِیكَ فَإِذَا أَنَا بِشَجَرَةٍ مِنْ نُورٍ أَصْلُهَا مَلَكَانِ یطْوِیانِ الْحُلَلَ وَ الْحُلِی فَقُلْتُ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ لِمَنْ 
َ
جَرَةُ فَقَالَ هَذِهِ لِْ هَذِهِ الشَّ

مْ  تُ أَمَامِی فَإِذَا أَنَا بِرُطَبٍ أَلْینَ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَانِ الْمَلَكَانِ یطْوِیانِ لَهُ الْحُلِی وَ الْحُلَلَ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ ثُمَّ تَقَدَّ
بْدِ وَ أَطْیبَ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَأَخَذْتُ  ا أَنْ مِنَ الزُّ طَبَةُ نُطْفَةً فِی صُلْبِی فَلَمَّ لَتِ الرُّ کَلْتُهَا فَتَحَوَّ رُطَبَةً فَأَ

رْضِ وَاقَعْتُ خَدِیجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ فَفَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِیةٌ فَإِذَا اشْتَقْتُ إِلَی ا
َ
ةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ فَاطِمَةَ هَبَطْتُ إِلَی الْْ لْجَنَّ
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جْعَلُهُمْ خُلَ »
َ
ی وَ أ لَی حَقِّ مْر ی یهْدُونَ إ 

َ
أ ةً یقُومُونَ ب  مَّ ئ 

َ
ور  أ كَ النُّ نْ ذَل  جُ م  خْر 

ُ
ی بَعْدَ وَ أ رْض 

َ
ی أ ی ف  فَائ 

ضَاء  وَحْی آورم. تعبیر بسیار بلندی است. حضرت مصدر تنزل  ؛ از این نور، انوار ائمه را بیرون می«انْق 
نیست. جسم ائمه هم از عالم نور است، فوق العاده است. ولی مصدر تنزل نور ائمه  جسم ائمه 

 ید حالا توضیح این بماند.ببین پس«. اخرج منها انوار ائمتی»است حضرت زهرا، 
را فاطمه نامید، چون وقتی به دنیا آمد، ]طمع  در روایتی فرمودند: خدای متعال فاطمه 

بریده شد؛ دشمنان حضرت، در امر خلافت ایشان طمع داشتند، ولی[ وقتی  اکرم  دشمنان نبی
د، دیگر از نفوذ در شو خارج می دیدند این وجود مقدس به دنیا آمد و از نور ایشان نور ائمه 

 حالا این توضیحش بماند. 1مأیوس شدند؛ حضرت طمع آنها را قطع کرد. اکرم  دستگاه نبی

 بندیـ جمع
علی ای حال، خدای متعال دو حقیقت را به پیغمبر داده که ]این دو[ سرآمد همه خیرات و 

ر ]ظرف[ وجود ، دبیت  . همه مقامات قرآن و مقامات اهلبیت  نعمات است: قرآن و اهل
، به اکرم  در این عالم تنزل پیدا کرده. بنابراین ادامه وجودی نبی مقدس حضرت زهرا 

 اکرم  شود ]همان[ کوثر]ی که[ خدای متعال به نبی است؛ لذا ]ایشان[ می حضرت زهرا 
 ]عطا فرموده[.

[ ادامه نسل گویند: شما ابتری، ادامه نداری! مقصودشان ]صرفاً  می اکرم  اینها به نبی
است؛  اکرم  ظاهری که نیست؛ ]مقصود[ ادامه نبوت است، ادامه هدایت است، ادامه نور نبی

گویند؛ ما به  فرماید: اینها بیخود می شود. خدا می گویند: وقتی[ شما بروی، نورت هم قطع می ]می
عالم جاری  آن کوثری است که دو تا حقیقت از طریق او در حضرت زهرا  2ایم. تو کوثر داده

                                                                                                                               

» 184، ص1الشرائع، ج؛ علل. 
یتْ فَاطِمَةُ فَاطِمَةَ قُ . »1 هِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ لِمَ سُمِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ لْتُ فَرْقاً بَینَهُ وَ بَینَ حَدَّ

ذِ  سْمَاءِ وَ لَكِنَّ الِاسْمَ الَّ
َ
سْمَاءِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْْ

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عَلِمَ مَا کَانَ قَبْلَ کَوْنِهِ فَعَلِمَ أَنَّ الْْ یتْ بِهِ إِنَّ اللَّ ى سُمِّ

هِ  ا وُلِدَتْ فَاطِ  رَسُولَ اللَّ مْرِ فِیهِمْ مِنْ قِبَلِهِ فَلَمَّ
َ
هُمْ یطْمَعُونَ فِی وِرَاثَةِ هَذَا الْْ حْیاءِ وَ أَنَّ

َ
جُ فِی الْْ اهَ یتَزَوَّ هُ تَبَارَكَ مَةُ سَمَّ ا اللَّ

یتْ فَاطِمَةَ  ا طَمِعُوا فَبِهَذَا سُمِّ هَا فَطَمَتْ طَمَعَهُمْ وَ مَعْنَی وَ تَعَالَی فَاطِمَةَ لِمَا أَخْرَجَ مِنْهَا وَ جَعَلَ فِی وُلْدِهَا فَقَطَعَهُمْ عَمَّ نَّ
َ
 لِْ

 .178، ص1؛ علل الشرائع، ج«فَطَمَتْ قَطَعَتْ 
2 . َّهِ الر بْتَرُ بِسْمِ اللَّ

َ
كَ وَ انْحَرْ * إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْْ ا أَعْطَیناكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّ حِیمِ * إِنَّ هِ . »حْمنِ الرَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّ
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 . بیت  ماند، یكی قرآن و یكی اهل شود و می می
به پیغمبر  کنند، به واسطه ایشان ـ که از طریق حضرت زهرا  ظهور می وقتی امام زمان 

ذا کند.  تجلی می اکرم  داده شده ـ نور نبی هار  إ 
ذا تَلاها * وَ النَّ مْس  وَ ضُحاها * وَ الْقَمَر  إ  وَ الشَّ

ها آید،[ و روز که  قسم به خورشید و پرتوش، و ماه ]در آن هنگام که در پی خورشید می 1؛جَلاَّ
الله  دهد. ]ذیل این آیات، حضرت[ فرمودند: این خورشید، وجود مقدس رسول خورشید را تجلی می

  است، ]پرتو خورشید، دین حضرت است و[ روز هم امام زمان اکرم  است که نور نبی  را
 2.دهد تجلی می

بوده.  عطا شده، از طریق وجود مقدس فاطمه زهرا  اکرم  پس همه خیراتی که به نبی
، از طریق تا امام زمان  است. ائمه  از طریق حضرت زهرا  اکرم  لذا ادامه نبی
در عالم ساطع  به وسیله امام زمان  اکرم  اند[ و نور نبی ]در این دنیا آمده حضرت زهرا 

، آن کلمه غیبی است که شود که این کوثر چیست. امام زمان  ت معلوم میشود؛ آن وق می
عطا کرده و تثبیت نبوت حضرت با این کلمه غیبی است و این کلمه  اکرم  خدای متعال به نبی

در این عالم  در این عالم آمده، از مصدر جلال حضرت زهرا  غیبی، از طریق حضرت زهرا 
در این عالم تنزل پیدا کرده. ما دیگر مقامی بالاتر از این نداریم. البته  تجلی کرده، به واسطه ایشان

 فوق فهم ماست. ]حقیقت[ این مقام برای ما قابل فهم نیست، مقام حضرت زهرا 
                                                                                                                               

  ِبْتَرِ   وَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِی الْعَاصِ   الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاص
َ
جُلُ فِی الْجَاهِلِیةِ إِذَا لَمْ قَالَ عَمْرٌو: یا أَبَا الْْ ! وَ کَانَ الرَّ

هُ عَلَی  داً أَى أُبْغِضُهُ فَأَنْزَلَ اللَّ شْنَأُ مُحَمَّ
َ
ی لَْ ی أَبْتَرَ، ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو: إِنِّ ا أَعْطَیناكَ الْكَوْثَرَ *   رَسُولِهِ یكُنْ لَهُ وَلَدٌ سُمِّ إِنَّ

كَ وَ انْحَرْ * بْتَرُ   أَى مُبْغِضَكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ   نَّ شانِئَكَ إِ   فَصَلِّ لِرَبِّ
َ
؛ تفسیر «یعْنِی لَا دِینَ لَهُ وَ لَا نَسَبَ  هُوَ الْْ

 .445، ص2القمی، ج
 .3ـ1. سوره شمس، آیات1
هِ . »2 دٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ  عَنْ أَبِی مُحَمَّ مْسِ جَلَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ مْسُ  وَ ضُحاها  وَ الشَّ قَالَ الشَّ

هِ  اسِ دِینَهُمْ قَالَ قُلْتُ  رَسُولُ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّ تَلَا  قَالَ ذَاكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  الْقَمَرِ إِذا تَلاها  بِهِ أَوْضَحَ اللَّ
هِ  یلِ إِذا یغْشاها  الَ قُلْتُ وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَ  رَسُولَ اللَّ مْرِ دُونَ آلِ  وَ اللَّ

َ
وا بِالْْ ذِینَ اسْتَبَدُّ ةُ الْجَوْرِ الَّ قَالَ ذَاكَ أَئِمَّ

سُولِ  لْمِ وَ الْجَوْرِ فَحَكَی اللَّ  الرَّ هِ بِالظُّ سُولِ أَوْلَی بِهِ مِنْهُمْ فَغَشُوا دِینَ اللَّ وَ   فِعْلَهُمْ فَقَالَ  هُ وَ جَلَسُوا مَجْلِساً کَانَ آلُ الرَّ
یلِ إِذا یغْشاها ها  قَالَ قُلْتُ  اللَّ هارِ إِذا جَلاَّ یةِ فَاطِمَةَ  وَ النَّ مَامُ مِنْ ذُرِّ هِ  قَالَ ذَلِكَ الِْْ  یسْأَلُ عَنْ دِینِ رَسُولِ اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلَهُ فَقَالَ  یهِ لِمَنْ سَأَلَهُ فَحَكَی اللَّ ها  فَیجَلِّ هارِ إِذا جَلاَّ  .50، ص8؛ الكافی، ج«وَ النَّ
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  مقامات حضرت زهرا 

 از منظر آیات پیرامون حضرت مریم 





 
 

 «سیدۀ نساء»مقام ـ 1
  هَ اصْطَفاك نَّ اللَّ رَك   إ  ساء  الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاك  عَلی  وَ طَهَّ یكی از آیاتی که در روایات ما به  .1ن 

تفسیر شده، این آیه شریفه است. البته در ظاهر قرآن، این آیه درباره  وجود مقدس فاطمه زهرا 
ود است. ]به طور کلی[ در روایات ما، بعضی آیاتی که ظاهرش در شأن وج حضرت مریم صدیقه 

تأویل شده، از جمله همین آیه شریفه. نمونه  است، به حضرت زهرا  مقدس حضرت مریم 
است. این مطلب، در روایات فریقین آمده است. من بعضی از  2دیگرش، آیه آخر مبارکه سوره تحریم

کنم. مصادر اصلی این روایات، کتب قدیمی ما مثل کتب مرحوم صدوق  این روایات را تقدیم می
مناقبها و فضائلها و بعض أحوالها و معجزاتها صلوات الله »ولی من از کتاب بحار، از باب است، 

 کنم. نقل می 3«علیها
عرض  گوید: به امام صادق  حسن بن زیاد عطار می 4یكی روایت دهم این باب است؛

ه  »کردم: 
وْلُ رَسُول  اللَّ

َ
 سَ  ق

َ
ة  أ هْل  الْجَنَّ

َ
سَاء  أ مَةُ سَیدَةُ ن  هَافَاط  سَاء  عَالَم  خدا  ؛ اینكه رسول«یدَةُ ن 

  فرمودند فاطمه سیده زنان بهشت است، آیا مقصود این است که فقط نسبت به مردم زمان
است؟ حضرت  اکرم  خودش سیادت دارد؟ یعنی آیا مقصود، سیادت حضرت نسبت به امت نبی

                                                           
1 . ِرَك هَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّ  .42عمران، آیه ؛ سوره آلنِساءِ الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاكِ عَلی  وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیمُ إِنَّ اللَّ
2 . َتی  عِمْرانَ   وَ مَرْیمَ ابْنَت ها وَ کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَ   الَّ قَتْ بِكَلِماتِ رَبِّ نَفَخْنا فیهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّ

 .12؛ سوره تحریم، آیهالْقانِتینَ 
 .19، ص43. بحار الْنوار، ج3
هِ . »4 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
ارِ قَالَ: قُلْتُ لِْ هِ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیادٍ الْعَطَّ ةِ أَ سَیدَةُ فَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّ طِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّ

لِینَ وَ الْْخِرِینَ فَقُلْ  وَّ
َ
ةِ مِنَ الْْ هِ نِسَاءِ عَالَمِهَا قَالَ تَاكَ مَرْیمُ وَ فَاطِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّ الْحَسَنُ وَ  تُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّ

ةِ  لِینَ وَ الْْخِرِینَ  الْحُسَینُ سَیدَا شَبَابِ الْجَنَّ وَّ
َ
ةِ مِنَ الْْ هِ سَیدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ ، 43؛ بحار الْنوار، ج«قَالَ هُمَا وَ اللَّ

 .107، صمعانی الْخبار؛ 125، ص)للصدوق(؛ الْمالی 21ص
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ده زنان قوم خودش بود. در بعضی است که سی ؛ آن، مقام مریم صدیقه «تَاكَ مَرْیمُ »فرمودند: 
ة  »بعد حضرت فرمودند:  1اسرائیل آمده. روایات، تعبیر سیده زنان بنی هْل  الْجَنَّ

َ
سَاء  أ مَةُ سَیدَةُ ن  وَ فَاط 

ینَ  ر  ینَ وَ الْخْ  ل  وَّ
َ
نَ الْْ شوند، سیادتشان با وجود  ؛ همه زنان بهشتی، همه زنانی که وارد بهشت می«م 

ة  » است. اگر حضرت زهرا  مقدس فاطمه زهرا  هْل  الْجَنَّ
َ
سَاء  أ سَاء  »است، یكی از « سَیدَةُ ن  ن 

ة   هْل  الْجَنَّ
َ
ه  »است. بعد به حضرت عرض کرد:  حضرت مریم صدیقه « أ

 فَقَوْلُ رَسُول  اللَّ
ة   سید جوانان  فرمودند حسنین  خدا  ؛ اینكه رسول«الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ سَیدَا شَبَاب  الْجَنَّ

ینَ وَ »اند، معنایش چیست؟ حضرت فرمودند:  بهشت ل  وَّ
َ
نَ الْْ ة  م  هْل  الْجَنَّ

َ
ه  سَیدَا شَبَاب  أ

هُمَا وَ اللَّ
ینَ  ر  دانید اهل جنت همگی  ؛ ]آن دو بزرگوار، سید همه جوانان اهل بهشت هستند.[ می«الْخْ 

و  تند، ]از جمله[ موسای کلیم ها هس یعنی آن دو بزرگوار سید همه بهشتی 2شباب هستند؛
 .و همه انبیای الهی  عیسای مسیح 

حدیثْ طولانی است، من همین قسمت مربوط را  3روایت دیگر، حدیث بیستم این باب است.

                                                           
 .359، ص1، جالكشاف؛ 29، ص43، جبحار الْنوار. براى نمونه: 1
بَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یقُولُ  بِی جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَ ». براى نمونه: 2 ةَ بِرَحْمَتِی وَ انْجُوا مِنَ   قَالَ إِنَّ الرَّ ادْخُلُوا الْجَنَّ

كُمْ دَارَ الْخُلُودِ وَ دَارَ الْكَرَ  نْزِلَنَّ
ُ
تِی لَْ ةَ بِأَعْمَالِكُمْ فَوَ عِزَّ ارِ بِعَفْوِى وَ تَقْسِمُوا الْجَنَّ خَلُوهَا صَارُوا عَلَی طُولِ آدَمَ امَةِ فَإِذَا دَ النَّ

دٍ الْعَرَبِیةِ وَ عَ  ینَ ذِرَاعاً وَ عَلَی مَلَدِ مِیلَادِ عِیسَی ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّ لَی صُورَةِ یوسُفَ فِی الْحُسْنِ سِتِّ
ورُ وَ عَلَی قَلْبِ أَیوبَ فِی ال لَامَةِ مِنَ الْغِلِ ثُمَّ یعْلُو وُجُوهَهُمُ النُّ  .356؛ الْختصاص، ص«سَّ

هِ ». ]بندهاى پیش رو مرورى است بر بعضی از عبارات این حدیث شریف:[ 3 اسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّ  عَنِ ابْنِ عَبَّ
کْرَمُ فَقَالَ اللَّ  کَانَ جَالِساً ذَاتَ یوْمٍ وَ عِنْدَهُ عَلِی وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ  كَ تَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَیتِی وَ أَ هُمَّ إِنَّ

هُمْ وَ أَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَ  اسِ عَلَی فَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّ أَعِنْ مَنْ أَعَانَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ النَّ
رِینَ مِنْ کُلِّ رِجْ  تِی وَ  سٍ مَعْصُومِینَ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ أَیدْهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ مُطَهَّ یا عَلِی أَنْتَ إِمَامُ أُمَّ

ی أَنْظُرُ إِلَی ابْنَتِی فَاطِمَةَ قَ  ةِ وَ کَأَنِّ بَلَتْ یوْمَ الْقِیامَةِ عَلَی نَجِیبٍ دْ أَقْ خَلِیفَتِی عَلَیهَا بَعْدِى وَ أَنْتَ قَائِدُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی الْجَنَّ
مَلَكٍ وَ خَلْفَهَا سَبْعُونَ  مِنْ نُورٍ عَنْ یمِینِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ عَنْ یسَارِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ بَینَ یدَیهَا سَبْعُونَ أَلْفَ 

ةِ فَ  تِی إِلَی الْجَنَّ یلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَلْفَ مَلَكٍ تَقُودُ مُؤْمِنَاتِ أُمَّ تْ فِی الْیوْمِ وَ اللَّ أَیمَا امْرَأَةٍ صَلَّ
ةَ بِ  تْ مَالَهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَلِیاً بَعْدِى دَخَلَتِ الْجَنَّ هِ الْحَرَامَ وَ زَکَّ تْ بَیتَ اللَّ هَا  شَفَاعَةِ ابْنَتِی فَاطِمَةَ وَ حَجَّ إِنَّ

هِ أَ هِی سَیدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا فَقَالَ  ا ابْنَتِی فَاطِمَةُ  لَسَیدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ فَقِیلَ یا رَسُولَ اللَّ ذَاكَ لِمَرْیمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَأَمَّ
هَا لِینَ وَ الْْخِرِینَ وَ إِنَّ وَّ

َ
مُ عَلَیهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  فَهِی سَیدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْْ لَتَقُومُ فِی مِحْرَابِهَا فَیسَلِّ
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یلَة  خَمْسَ »فرمودند:  اکرم  کنم. وجود مقدس نبی تقدیم می ی الْیوْم  وَ اللَّ تْ ف  ةٍ صَلَّ
َ
یمَا امْرَأ

َ
فَأ

یاً  صَلَوَاتٍ  طَاعَتْ زَوْجَهَا وَ وَالَتْ عَل 
َ
تْ مَالَهَا وَ أ ه  الْحَرَامَ وَ زَکَّ

تْ بَیتَ اللَّ  وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ
ینَ  سَاء  الْعَالَم  هَا لَسَیدَةُ ن  نَّ مَةَ وَ إ  ی فَاط  شَفَاعَة  ابْنَت  ةَ ب  ی دَخَلَت  الْجَنَّ ای که  ؛ هر بانوی مكرمه«بَعْد 

روز بخواند و روزه ماه رمضان را بگیرد و حج بیت الله الحرام را انجام  اش را در شبانه گانه زهای پنجنما
دهد و زکات مالش را پرداخت کند و ـ آنجایی که خدا تكلیف کرده ـ از شوهرش اطاعت کند و 

، جزو هم داشته باشد ـ یعنی بعد از حضرت که راه دو تا شد موالات نسبت به امیرالمؤمنین 
طور  باشد و راه دیگران را نرفته باشد، که الحمدلله همه بانوان ما این شیعیان امیرالمؤمنین 

 شود. وارد بهشت می هستند ـ با شفاعت حضرت زهرا 
اید که  اختصاص به بانوان ندارد. در روایات دیده دانید[ شفاعت حضرت زهرا  البته ]می

کنند، همه خوبان را شفاعت  شفاعتشان را پهن میآیند و بساط  وقتی حضرت در محشر می
یک جام آب به دست کسی داده باشد، او را هم  کنند؛ حتی اگر کسی در محبت حضرت  می

کند، خوبان را  ها را جدا می ، حضرت مثل مرغی که دانهکنند؛ به تعبیر امام صادق  شفاعت می
 1ای کاش فاطمی بودند. کنند  آرزو می شود که همه بعد هم صحنه محشر طوری می 1کنند. سوا می

                                                                                                                               

بِینَ وَ ینَادُونَهَا بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْیمَ فَیقُولُونَ یا فَاطِمَةُ  رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلیالْمُقَرَّ هَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّ نِساءِ   إِنَّ اللَّ
ی وَ هِی نُورُ عَینِی وَ ثَمَرَةُ فُؤَادِى یسُوؤُنِی مَا سَاءَهَا  ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی عَلِی  لْعالَمِینَ ا فَقَالَ یا عَلِی إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّ

لُ مَنْ یلْحَقُنِی مِنْ أَهْلِ  هَا أَوَّ هَا وَ إِنَّ نِی مَا سَرَّ ا الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ فَهُمَا ابْنَاى وَ بَیتِی فَأَحْسِنْ إِلَیهَ   وَ یسُرُّ ا بَعْدِى وَ أَمَّ
ةِ فَلْیكْرَمَا عَلَیكَ کَسَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ ثُمَّ رَفَعَ  هُمَّ إِنِّی  رَیحَانَتَاى وَ هُمَا سَیدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ مَاءِ فَقَالَ اللَّ یدَهُ إِلَی السَّ

ی مُحِبٌّ لِمَ  هُمْ وَ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَ أُشْهِدُكَ أَنِّ ادَاهُمْ نْ أَحَبَّ
 .487ـ486، صالْمالی )للصدوق(؛ 25ـ24، ص43، جبحار الْنوار؛ «وَ وَلِی لِمَنْ وَالاهُمْ 

هُ جَلَّ جَلَالُهُ »صیف محشر آمده:[ در تو  . ]در روایت مفصلی از امام باقر 1 [ یا أَهْلَ الْجَمْعِ  ]تَعَالَی  فَیقُولُ اللَّ
بْصَارَ فَإِنَّ ]إِنَ 

َ
وا الْْ ءُوسَ وَ غُضُّ جَةَ  طَأْطِئُوا الرُّ ةِ مُدَبَّ ةِ فَیأْتِیهَا جَبْرَئِیلُ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّ [ هَذِهِ فَاطِمَةُ تَسِیرُ إِلَی الْجَنَّ

طْبِ عَلَیهَا رَحْلٌ مِنَ الْمَرْجَانِ فَتُنَاخُ بَینَ یدَیهَا فَتَ ا قِ الرَّ ؤْلُؤِ الْمُحَقَّ رْکَبُهَا فَیبْعَثُ إِلَیهَا مِائَةَ أَلْفِ لْجَنْبَینِ خِطَامُهَا مِنَ اللُّ
ی یصَیرُوهَا ]یسَیرُوهَا[ عِنْدَ ]عَلَیمَلَكٍ فَیصِیرُوا عَلَی یمِینِهَا وَ یبْعَثُ إِلَیهَا مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ یحْمِلُونَهَ  [  ا عَلَی أَجْنِحَتِهِمْ حَتَّ

هُ یا بِنْتَ حَبِیبِی مَا الْتِفَاتُكِ وَ قَ  ةِ تَلْتَفِتُ فَیقُولُ اللَّ ةِ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّ ةِ[ بَابِ الْجَنَّ تِی ]الْجَنَّ دْ أَمَرْتُ بِكِ إِلَی جَنَّ
هُ ]تَعَالَیفَتَقُولُ یا رَ  [ یا بِنْتَ حَبِیبِی ارْجِعِی فَانْظُرِى مَنْ کَانَ فِی  بِّ أَحْبَبْتُ أَنْ یعْرَفَ قَدْرِى فِی مِثْلِ هَذَا الْیوْمِ فَیقُولُ اللَّ

ةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  یتِكِ خُذِى بِیدِهِ فَأَدْخِلِیهِ الْجَنَّ حَدٍ مِنْ ذُرِّ
َ
هَا ذَلِكَ الْیوْمَ لَتَلْتَقِطُ  قَلْبِهِ حُبٌّ لَكِ أَوْ لِْ هِ یا جَابِرُ إِنَّ وَ اللَّ
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فرمودند:  خدا  به هر حال این روایت، این بخش ]از شفاعت حضرت[ را بیان کرده؛ رسول
را بروند و این فرایضشان را انجام دهند، به  همه بانوانی که بعد از من مسیر امیرالمؤمنین 

ینَ  وَ »شوند. بعد فرمودند:  وارد بهشت می شفاعت فاطمه زهرا  سَاء  الْعَالَم  هَا لَسَیدَةُ ن  نَّ یكی از «. إ 
معانی سیادت هم، در همین شفاعت است؛ یعنی همه خوبان امت، با شفاعت ایشان وارد بهشت 

 شوند. می
هَا» سَاء  عَالَم  ی سَیدَةُ ن   ه 

َ
ه  أ

یلَ یا رَسُولَ اللَّ ؛ بعد، از حضرت سؤال شد که آیا ایشان سیده «فَق 
ی »دشان هستند؟ حضرت فرمودند: زنان دوران خو مَةُ فَه  ی فَاط  ا ابْنَت  مَّ

َ
مْرَانَ فَأ نْت  ع  مَرْیمَ ب  ذَاكَ ل 

                                                                                                                               

دِى فَإِذَا صَارَ شِیعَتُهَا مَعَهَا  یرُ الْحَبَّ الْجَیدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّ یهَا کَمَا یلْتَقِطُ الطَّ هُ فِی شِیعَتَهَا وَ مُحِبِّ ةِ یلْقِی اللَّ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّ
ائِی مَا الْتِفَاتُكُمْ وَ قَدْ شَفَعَتْ فِیكُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حَبِیبِی فَیقُولُونَ یا  ا فَإِذَا الْتَفَتُوا یقُولُ ]فَیقُولُ قُلُوبِهِمْ أَنْ یلْتَفِتُو  هُ یا أَحِبَّ [ اللَّ

ائِی ارْجِعُو  هُ یا أَحِبَّ كُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ رَبِّ أَحْبَبْنَا أَنْ یعْرَفَ قَدْرُنَا فِی مِثْلِ هَذَا الْیوْمِ فَیقُولُ اللَّ ا وَ انْظُرُوا مَنْ أَحَبَّ
ةَ انْظُرُوا مَنْ رَدَّ عَنْكُمْ أَطْعَمَكُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ کَسَاکُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ انْظُرُوا مَنْ سَقَاکُمْ شَرْبَةً فِی حُبِّ فَاطِمَ 

اسِ إِلاَّ شَاكٌّ أَوْ کَافِرٌ أَوْ غِیبَةً فِی حُبِّ فَاطِمَةَ خُذُو  هِ لَا یبْقَی فِی النَّ ةَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ اللَّ مُنَافِقٌ فَإِذَا ا بِیدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّ
هُ ]تَعَالَی بَقَاتِ نَادَوْا کَمَا قَالَ اللَّ ةً   فَیقُولُونَ   مٍ فَما لَنا مِنْ شافِعِینَ وَ لا صَدِیقٍ حَمِی[  صَارُوا بَینَ الطَّ فَلَوْ أَنَّ لَنا کَرَّ

هُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هَیهَاتَ هَیهَاتَ مُنِعُوا مَا طَلَبُوا   فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ  وا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّ وَ لَوْ رُدُّ
 . 299، صتفسیر فرات الكوفی؛ « لَكاذِبُونَ 

فَإِذَا صِرْتِ فِی أَعْلَی »...فرمایند:[ درباره قیامت می روایت مفصلی به صدیقه طاهره در  . ]رسول خدا 1
[ لَكِ: یا فَاطِمَةُ سَلِی حَاجَتَكِ. فَتَقُولِینَ یا رَبِّ أَرِنِی الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ فَیأْتِیانِكِ وَ  فَیقُولُ ]فَقَالَ  الْمِنْبَرِ أَتَاكِ جَبْرَئِیلُ 

نْ ظَلَمَنِی فَیغْضَبُ عِنْدَ ذَلِكِ الْجَلِی أَوْدَاجُ  ی مِمَّ لُ وَ یغْضَبُ الْحُسَینِ تَشْخُبُ دَماً وَ هُوَ یقُولُ یا رَبِّ خُذْ لِی الْیوْمَ حَقِّ
مُ عِنْدَ ذَلِكِ زَفْرَةً ثُمَّ یخْ  ]تَغْضَبُ  مُ وَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ فَتَزْفِرُ جَهَنَّ ارِ فَیلْتَقِطُ ]وَ یلْتَقِطُ[ قَتَلَةَ [ لِغَضَبِهِ جَهَنَّ رُجُ فَوْجٌ مِنَ النَّ

ا لَمْ نَحْضُرِ الْحُسَینَ  مَ خُذُوهُمْ  الْحُسَینِ وَ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ ]وَ[ یقُولُونَ یا رَبِّ إِنَّ هُ لِزَبَانِیةِ جَهَنَّ فَیقُولُ اللَّ
عْ 

َ
ارِ   ینِ وَ سَوَادِ الْوُجُوهِ خُذُوا بِنَوَاصِیهِمْ فَأَلْقُوهُمْ بِسِیمَاهُمْ بِزُرْقَةِ الْْ سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
رْكِ الْْ هُمْ کَانُوا أَشَدَّ عَلَی  فِی الدَّ فَإِنَّ

مَ  ذِینَ حَارَبُوا الْحُسَینَ فَقَتَلُوهُ فَیسْمَعُ شَهِیقُهُمْ فِی جَهَنَّ یا فَاطِمَةُ سَلِی  ثُمَّ یقُولُ جَبْرَئِیلُ أَوْلِیاءِ الْحُسَینِ مِنْ آبَائِهِمُ الَّ
هُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُولِینَ یا رَبِّ شِیعَةَ وُلْدِى فَیقُولُ  هُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُولِینَ  حَاجَتَكِ فَتَقُولِینَ یا رَبِّ شِیعَتِی فَیقُولُ اللَّ اللَّ

هُ  هُمْ کَانُوا  یا رَبِّ شِیعَةَ شِیعَتِی فَیقُولُ اللَّ ةِ فَعِنْدَ ذَلِكِ یوَدُّ الْخَلَائِقُ أَنَّ انْطَلِقِی فَمَنِ اعْتَصَمَ بِكِ فَهُوَ مَعَكِ فِی الْجَنَّ
فرات الكوفی،  ؛ تفسیر«تُورَةفَاطِمِیینَ فَتَسِیرِینَ وَ مَعَكِ شِیعَتُكِ وَ شِیعَةُ وُلْدِكِ وَ شِیعَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ آمِنَةً رَوْعَاتُهُمْ مَسْ 

 .444، ص1ج
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ینَ  ر  ینَ وَ الْخْ  ل  وَّ
َ
نَ الْْ ینَ م  سَاء  الْعَالَم  ؛ ]آن موضوع برای مریم دختر عمران است، اما دختر «سَیدَةُ ن 

 من فاطمه سیده همه زنان از پیشینیان و آیندگان است[.
كَة  »]بعد حضرت فرمودند:[  نَ الْمَلَائ  لْفَ مَلَكٍ م 

َ
مُ عَلَیهَا سَبْعُونَ أ هَا فَیسَلِّ حْرَاب  ی م  هَا لَتَقُومُ ف  نَّ وَ إ 

ینَ  ب  ایستد، هفتاد هزار ملک، آن هم نه از ملائكه  ؛ وقتی فاطمه در محراب عبادت می«الْمُقَرَّ
ها  طور که انسان دانید همان کنند. می و سلام می معمولی بلكه از ملائكه مقربین، به او عرض ادب

ملائكه  1شوند، تقسیم می« اصحاب المشئمة»و « اصحاب المیمنة»طبقاتی دارند و به مقربین و 
در ملائكه نیست، ولی به هر حال آنها هم درجات « اصحاب المشئمة»هم طبقاتی دارند؛ البته 

 2د.یک طائفه خاص از آنها هستن« مقربون»دارند و 
كَةُ مَرْیمَ » ه  الْمَلَائ  مَا نَادَتْ ب  دهند،[ همان  ؛ ]این ملائكه مقرب، حضرت را ندا می«وَ ینَادُونَهَا ب 

مَةُ »دادند.  ـ[ حضرت مریم را ندا می« مقرب»طور که ملائكه ]ـ اینجا نفرمودند  فَیقُولُونَ یا فَاط 
  رَك  وَ اصْطَفاك هَ اصْطَفاك  وَ طَهَّ نَّ اللَّ ینَ   عَلیإ  ساء  الْعالَم  گویند: خدای  ؛ به حضرت می...«ن 

متعال شما را برگزیده و تطهیر کرده و از بین همه بانوان عالم، شما را برای آن حقیقتی که 
 خواسته عطا کند، انتخاب فرموده. می

ثه بودنـ 2  محدَّ
اند. در علل  قل کردهاز این دست روایات زیاد است؛ اختصاص به روایات ما هم ندارد، فریقین ن
ثه» الشرایع مرحوم صدوق نقل شده که یكی از القاب وجود مقدس فاطمه زهرا  است، « محدَّ

ث»دانید  می 3کردند. چون ملائكه با او صحبت می اند؛ کسی که ملائكه  طور معنا کرده را این« محدَّ

                                                           
1 . ْمَشْئَمَةِ * وَ وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً * فَأَصْحابُ الْمَیمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیمَنَةِ * وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ ال

بُونَ  ابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّ ابِقُونَ السَّ  .11ـ7؛ سوره واقعه، آیاتالسَّ
 «. باب آخر فی وصف الملائكة المقربین»، 245، ص56، جبحار الْنوارنمونه، رجوع شود به: . براى 2
هِ . »3 دِ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیدِ بْنِ عَلِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ یتْ فَاطِمَةُ   یقُولُ  إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ مَا سُمِّ  إِنَّ

نَّ ا
َ
ثَةً لِْ مَاءِ فَتُنَادِیهَا کَمَا تُنَادِى مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَتَقُولُ یا فَاطِمَةُ امُحَدَّ هُ لْمَلَائِكَةَ کَانَتْ تَهْبِطُ مِنَ السَّ اصْطَفاكِ وَ   للَّ

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی كِ وَ اسْجُدِى وَ ارْکَعِی مَ یا فَاطِمَةُ   نِساءِ الْعالَمِینَ   طَهَّ اکِعِینَ اقْنُتِی لِرَبِّ ثُهُمْ وَ   عَ الرَّ فَتُحَدِّ
لَةُ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ  ثُونَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَاتَ لَیلَةٍ أَ لَیسَتِ الْمُفَضَّ فَقَالُوا إِنَّ مَرْیمَ کَانَتْ سَیدَةَ یحَدِّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَ  لِینَ وَ الْْخِرِینَ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَ إِنَّ اللَّ وَّ
َ
؛ علل الشرائع، «عَلَكِ سَیدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكِ وَ عَالَمِهَا وَ سَیدَةَ نِسَاءِ الْْ
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ث»کنند،  با او صحبت می  1شود. می« محدَّ

 تحدیث مقاممرتبه از  در بالاترین بیت  اهلـ 1/2
ها با یكدیگر  البته باید توجه داشت که این ]دست[ مقامات، یک درجه ندارند. خود محدث

اند. بعضی در مقامی هستند که کلام خود خدای متعال را هم، مستقیم و بلا حجاب  متفاوت
 نقل شده. شنوند؛ این ]یكی از شئونی است که[ در روایات ما مكرر برای ائمه  می

را تسلیت بگوید.  آمد که رحلت و شهادت امام باقر  شخصی محضر امام صادق 
تعریف کند؛ عرض کرد: کسی از دنیا رفته  از امام باقر  خواست در محضر امام صادق  می

 2کردیم. خواستیم و بی سند از او قبول می ، ما از او سند نمی«قالَ رَسولُ اللّه »گفت  که اگر می
تواند قول  یش این است که اطمینان به قول حضرت داشتیم، یا این است که ایشان میحالا یا معنا

بی حجاب به ایشان رسیده و اصلًا  اکرم  را بی واسطه نقل کند، یعنی علم نبی اکرم  نبی
خواهد. احتمالًا معنای دوم مرادش بوده؛ چون در روایات متعدد نقل شده که علوم  سند نمی

، دیگر سند «قالَ رَسولُ اللّه»گویند  بنابراین وقتی می 3منتقل شده، ه ائمه همه ب اکرم  نبی
 خواهد که از کسی نقل کنند. نمی

هَرَ »فرمودند:  این روایت در کافی شریف است؛ امام باقر  مَادَ وَ یدَعُونَ النَّ ونَ الثِّ یمُصُّ
یمَ  اند. عرض  د، ولی نهر عظیم را رها کردهخورن های برکه را با اشتها می مانده ؛ مردم این ته«الْعَظ 

، آن نهر الله  کردند: یابن رسول الله، نهر عظیم چیست؟ حضرت فرمودند: وجود مقدس رسول

                                                                                                                               

 .182، ص1ج
بَابُ الْفَرْقِ بَینَ »، 176، ص1. همچنین رجوع شود به: الكافی، ج245، ص2. رجوع شود به: مجمع البحرین، ج1

بِی وَ الْمُحَدَّ  سُولِ وَ النَّ  «.ثِ الرَّ
، فقال بعض من کان معنا فی جعلنا نعزى أبا عبد الله  لما قبض أبو جعفر   عن إسحاق بن عمار قال. »2

 .68، ص1، جتفسیر العیاشی؛ ...«المجلس: رحم الله عبدا و صلی علیه، کان إذا حدثنا قال: قال رسول الله 
ی الْئمة أنهم قد صار إلیهم العلم الذى علمه باب ف»، 295. براى نمونه، رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص3

بحار ؛ « لا یقولون برأیهم باب فی الْئمة أن عندهم أصول العلم ما ورثوه عن النبی »، 299؛ ص«رسول الله 
عندهم مواد العلم و أصوله و لا یقولون شیئا برأى و لا قیاس بل ورثوا جمیع  باب أنهم »، 172، ص2، جالْنوار

 «. و أنهم أمناء الله علی أسراره لنبی العلوم عن ا
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عظیمی است که همه حقایق به ایشان عطا شده؛ هر علمی به هر پیغمبری داده شده، به ایشان 
 1منتقل شده. المؤمنین بود، به امیر  اکرم  داده شده. بعد فرمودند: هرچه نزد نبی

صْباحُ فیاید:  این تعبیر را در آیه نور دیده صْباح  الْم  شْكاةٍ فیها م  ه  کَم  در  .2زُجاجَةٍ   مَثَلُ نُور 
« مصباح»است، و  اکرم  است، صدر نبی اکرم  قلب نبی« مشكات»روایت کافی فرمودند: 

صْبافرماید:  بعد می 3همه حقایق و معارف است. ؛ این چراغ در یک حبابی زُجاجَةٍ   حُ فیالْم 
دهد. در روایت توحید صدوق فرمودند:  است که هم محافظ است و هم آن را تلألؤ و تجلی می

عطا شده، در وجود  اکرم  است؛ یعنی همه حقایقی که به نبی امیرالمؤمنین « زجاجه»
 4هست. مقدس امیرالمؤمنین 

                                                           
هَرُ الْعَظِیمُ قَالَ:   قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »1 هَرَ الْعَظِیمَ قِیلَ لَهُ وَ مَا النَّ مَادَ وَ یدَعُونَ النَّ ونَ الثِّ یمُصُّ

هِ  هُ إِنَّ  رَسُولُ اللَّ ذِى أَعْطَاهُ اللَّ دٍ  وَ الْعِلْمُ الَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّ دٍ  اللَّ بِیینَ مِنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرّاً إِلَی مُحَمَّ سُنَنَ النَّ
 ِه بِیینَ بِأَسْرِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّ نَنُ قَالَ عِلْمُ النَّ هُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِ  . قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْكَ السُّ . فَقَالَ نِینَ صَیرَ ذَلِكَ کُلَّ

بِیینَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  هِ فَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّ هَ یفْتَحُ مَسَامِعَ  لَهُ رَجُلٌ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ اسْمَعُوا مَا یقُولُ إِنَّ اللَّ
دٍ  هَ جَمَعَ لِمُحَمَّ ثْتُهُ أَنَّ اللَّ ی حَدَّ هُ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  مَنْ یشَاءُ إِنِّ هُ جَمَعَ ذَلِكَ کُلَّ بِیینَ وَ أَنَّ وَ هُوَ یسْأَلُنِی أَ  عِلْمَ النَّ

بِیینَ   .222، ص1، جالكافی؛ «هُوَ أَعْلَمُ أَمْ بَعْضُ النَّ
2 .رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْبا

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ ى   حُ فیاللَّ ها کَوْکَبٌ دُرِّ جاجَةُ کَأَنَّ زُجاجَةٍ الزُّ

هُ لِنُورِهِ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لا شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ یكادُ زَیتُها یضی نُورٍ یهْدِى اللَّ
مْ 
َ
هُ الْْ هُ بِكُلِّ شَیمَنْ یشاءُ وَ یضْرِبُ اللَّ اسِ وَ اللَّ  .35؛ سوره نور، آیهءٍ عَلیمٌ  ثالَ لِلنَّ

هِ »آمده:  . در خطبه امیر مؤمنان 3 هِ  ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّ ذِى کَانَ عِنْدَهُ عِنْدَ الْوَصِی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ وَضَعَ الْعِلْمَ الَّ
 عَزَّ وَ جَلَّ 

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ ذِى أَعْطَیتُهُ وَ هُوَ نُورِى   رْضِ اللَّ رْضِ مَثَلُ الْعِلْمِ الَّ

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ یقُولُ أَنَا هَادِى السَّ

دٍ  ذِى یهْتَدَى بِهِ مَثَلُ الْمِشْكَاةِ فِیهَا الْمِصْبَاحُ فَالْمِشْكَاةُ قَلْبُ مُحَمَّ ذِى فِیهِ الْعِلْمُ وَ  الَّ ورُ الَّ   قَوْلُهُ وَ الْمِصْبَاحُ النُّ
 ٍالْمِصْباحُ فِی زُجاجَة  ذِى عِنْدَكَ عِنْدَ الْوَصِی کَمَا یجْعَلُ الْمِصْبَاحُ فِی ی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَكَ فَاجْعَلِ الَّ یقُولُ إِنِّ

جَاجَة  .379، ص8؛ الكافی، ج«الزُّ
ا. »4 هِ الصَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
رْضِ   دِقِ عَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ هُ عَزَّ   اللَّ قَالَ کَذَلِكَ اللَّ

دٌ   مَثَلُ نُورِهِ   وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ: دٍ  کَمِشْكاةٍ   قُلْتُ  قَالَ مُحَمَّ   فِیها مِصْباحٌ   قَالَ قُلْتُ  قَالَ صَدْرُ مُحَمَّ
ةَ قُلْتُ قَالَ فِیهِ نُورُ الْعِلْمِ یعْنِی النُّ  هِ  الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ   بُوَّ   قُلْتُ  صَدَرَ إِلَی قَلْبِ عَلِی  قَالَ عِلْمُ رَسُولِ اللَّ

ها ى شَی کَأَنَّ
َ
هُ  قَالَ لِْ ها فَقُلْتُ فَكَیفَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ کَأَنَّ ىءٍ تَقْرَأُ کَأَنَّ ةٍ یوقَدُ مِنْ شَجَرَ   قُلْتُ   کَوْکَبٌ دُرِّ
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افضل از همه انبیاء  ا آمده، این است که امیرالمؤمنین لذا یكی از ابوابی که در روایات م
علم است، یكی از علائم  های انبیاء  دانید یكی از مهمترین فضیلت می 1است، حتی در علم.

آن وقت هرچه علم و معارف در نزد انبیاء بوده، به طریق اولی نزد امیرالمؤمنین  2امام علم است.
 عدد است. اصلًا ]علامه مجلسی )ره([ یک باب در بحار باز است. روایات ما در این باب، مت

آن وقت یكی از ]جهات[  3هستند. افضل از انبیاء  بیت  کرده ]با این عنوان[ که اهل
بوده، به امیرالمؤمنین  اکرم  همه علومی که نزد نبی 4سرآمد بودنشان، سرآمدی در علم است.

  و بعد هم به ائمه .ائمه  5منتقل شده  حامل همه علومی هستند که نزد انبیاء بوده و
ه  رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ » 6بالاتر از آن؛ نْدَکُمْ مَا نَزَلَتْ ب  ه    وَ ع  كَتُهُ   ب   1«. مَلَائ 

                                                                                                                               
  لَا یهُودِى وَ لَا نَصْرَانِی قُلْتُ  قَالَ ذَلِكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ  مُبارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لا شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ 

ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ  یكادُ زَیتُها یضِی  َدٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ ینْطِقَ بِهِ قَالَ یكَادُ الْعِلْمُ یخْرُجُ مِنْ فَمِ الْع   قُلْتُ   الِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ
نُورٍ   نُورٌ عَلی  ِمَام مَامُ فِی إِثْرِ الِْْ  .158ـ157؛ التوحید، ص«قَالَ الِْْ
؛ بحار الْنوار، « و أولی العزم أیهم أعلم باب فی أمیر المؤمنین »، 227. رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص1

و أنه  فی العلم دون النبوة و أنه علم کل ما علم  باب أنه صلوات الله علیه کان شریك النبی »، 208، ص40ج
 «. من سائر الْنبیاء   أعلم

خزان  باب أنهم »، 105بخصوص: ص«. أبواب علومهم »، 18، ص26، جبحار الْنوار. رجوع شود به: 2
 یحجب عنهم علم السماء و الْرض و الجنة و النار و أنه لا باب أنهم »، 109؛ ص« الله علی علمه و حملة عرشه

 «.عرض علیهم ملكوت السماوات و الْرض و یعلمون علم ما کان و ما یكون إلی یوم القیامة
علی الْنبیاء و علی جمیع الخلق و أخذ میثاقهم عنهم و عن  باب تفضیلهم »، 267، ص26. بحار الْنوار، ج3

 «. و أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الله علیهمالملائكة و عن سائر الخلق 
 «. من الْنبیاء   باب أنهم أعلم»، 194، ص26. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج4
باب فی الْئمة أنهم قد صار »، 295. علاوه بر ابوابی که پیشتر ذکر شد، رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص5

و عن علی بن  الله   من رسول  ورثوا العلم باب فی الْئمة »، 326؛ ص«رسول الله  إلیهم العلم الذى علمه
باب ما تزاد الْئمة و یعرض علی کل من کان قبلهم من الْئمة رسول الله و من دونه »، 392؛ ص«أبی طالب 
 «.من الْئمة 

هِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ ا». براى نمونه: 6 سُلِ بِالْعِلْمِ  للَّ لَ أُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّ هَ تَعَالَی فَضَّ قَالَ: إِنَّ اللَّ
نْبِیاءِ 

َ
داً  عَلَی الْْ لَ مُحَمَّ هِ  وَ فَضَّ مَ رَسُولَ اللَّ لَنَا عَلَیهِمْ فِی فَضْلِهِمْ، وَ عَلَّ ثَنَا عِلْمَهُمْ وَ فَضَّ مَا لَا یعْلَمُونَ،  وَ وَرَّ
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هست؛ لذا وقتی امام  بوده، مستقیم نزد ائمه  اکرم  ]خلاصه اینكه[ آنچه نزد نبی
عن ابی علی بن »زومی ندارد که مثلًا بگویند خواهند از پیامبر نقل کنند، هیچ ل می صادق 

 هست. به تمامه نزد امام باقر و امام صادق  اکرم  ؛ علم نبی...«الحسین 
عرض کرد: مصدر علوم شما چیست؟  در کافی شریف نقل شده که راوی به امام صادق 

 اکرم  نبی کتاب است؟ استاد است؟ حضرت فرمودند: نه، ]علم ما از[ آن روحی ]است[ که به
یمانُ نازل شد،  تابُ وَ لَا الْْ  مْر نا ما کُنْتَ تَدْر ی مَا الْك 

َ
نْ أ لَیكَ رُوحاً م  وْحَینا إ 

َ
كَ أ وْحَینا» 2.3 وَ کَذل 

َ
« أ

مْنا إلیكَ وَحْیاً »یعنی  یعنی ما با شما تكلم کردیم. کلامی که به شما القاء کردیم ]چه بود؟[  4،«تَكَلَّ
                                                                                                                               

هِ وَ عَ  مَنَا عِلْمَ رَسُولِ اللَّ :  ، فَرَوَینَاهُ لِشِیعَتِنَا، فَمَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، وَ أَینَمَا نَكُونُ فَشِیعَتُنَا مَعَنَا. وَ قَالَ لَّ
هَرَ الْعَظِیمَ. فَقِیلَ: مَا تَعْنِی بِذَلِكَ؟ قَا وَاضِعَ، وَ تَدَعُونَ النَّ ونَ الرَّ هِ تَمَصُّ هَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی رَسُولِ اللَّ عِلْمَ  لَ: إِنَّ اللَّ

هُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِ  مْهُمْ، فَأَسَرَّ ذَلِكَ کُلَّ هُ تَعَالَی مَا لَمْ یعَلِّ مَهُ اللَّ بِیینَ بِأَسْرِهِ، وَ عَلَّ . 301؛ مختصر البصائر، ص...«نِینَ النَّ
ذِینَ »، 223ص ،1همچنین رجوع شود به: الكافی، ج وْصِیاءِ الَّ

َ
نْبِیاءِ وَ الْْ

َ
بِی وَ جَمِیعِ الْْ ةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّ ئِمَّ

َ
بَابُ أَنَّ الْْ

باب »، 118؛ ص«أنهم ورثوا علم آدم و جمیع العلماء باب فی الْئمة »، 114؛ بصائر الدرجات، ص« مِنْ قَبْلِهِم
أمناء الله فی أرضه و عندهم علم البلایا و  ل و جمیع الْنبیاء و أنهم فی الْئمة أنهم ورثوا علم أولی العزم من الرس

 .326؛ ص« المنایا و أنساب العرب
مِینُ   مَلَائِكَتُهُ   بِهِ   وَ عِنْدَکُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ ». تعبیرى در زیارت جامعه کبیره: 1

َ
وحُ الْْ کُمْ بُعِثَ الرُّ وَ إِلَی جَدِّ

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  ـ وَ 
َ
یارَةُ لِْ هُ مَا لَمْ یؤْتِ أَحَداً مِنَ  إِنْ کَانَتِ الزِّ مِینُ ـ آتَاکُمُ اللَّ

َ
وحُ الْْ فَقُلْ وَ إِلَی أَخِیكَ بُعِثَ الرُّ

 «.الْعَالَمِینَ...
نُوراً نَهْدى بِهِ مَنْ نَشاءُ   لَا الْْیمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ  . وَ کَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ 2

كَ لَتَهْدى إِلی  .52؛ سوره شورى، آیهصِراطٍ مُسْتَقیمٍ   مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ
هِ . »3 مُهُ الْعَ  عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ جَالِ أَمْ فِی الْكِتَابِ عَنِ الْعِلْمِ أَ هُوَ عِلْمٌ یتَعَلَّ الِمُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّ

مْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ أَوْجَبُ؛ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّ 
َ
وَ کَذلِكَ أَوْحَینا هِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَکُمْ تَقْرَءُونَهُ فَتَعْلَمُونَ مِنْهُ؟ قَالَ: الْْ

یمانُ  إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ  ءٍ یقُولُ أَصْحَابُكُمْ فِی هَذِهِ الْْیةِ؟ أَ  . ثُمَّ قَالَ: أَى شَی تَدْرِى مَا الْكِتابُ وَ لَا الِْْ
یمَانُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِى جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا یقُ  هُ کَانَ فِی حَالٍ لَا یدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الِْْ ونَ أَنَّ ی: بَلَی قَدْ ولُونَ. فَقَالَ لِ یقِرُّ

تِی ذُکِرَ فِی الْكِ  وحَ الَّ هُ تَعَالَی الرُّ ی بَعَثَ اللَّ یمَانُ حَتَّ مَ کَانَ فِی حَالٍ لَا یدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الِْْ ا أَوْحَاهَا إِلَیهِ عَلَّ تَابِ فَلَمَّ
هُ تَعَ  تِی یعْطِیهَا اللَّ وحُ الَّ مَهُ الْفَهْمَ بِهَا الْعِلْمَ وَ الْفَهْمَ وَ هِی الرُّ ، 1؛ الكافی، ج«الَی مَنْ شَاءَ فَإِذَا أَعْطَاهَا عَبْداً عَلَّ

 .274ـ273ص
هُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ اشاره به آیه شریفه قبل . 4 مَهُ اللَّ أَوْ یرْسِلَ رَسُولًا فَیوحِی بِإِذْنِهِ ما   وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یكَلِّ
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 کلمه روح بود، ]
َ
لَیكَ رُوحاً أ .[ همه حقایق، در آن کلمه روح به پیامبر عطا شد. حضرت وْحَینا إ 

 نزد امام است. اکرم  لذا همه علوم نبی 1فرمودند: آن روح نزد ما ائمه است.
رسد، بین او و خدای متعال عمودی از نور قرار داده  در روایت دارد که وقتی امام به امامت می

 2ها را مشاهده کند. ها و عوالم انسان اند همه عوالم از جمله باطن انسانتو  شود که در آن می می
كَ »آمده:[  عصر  ]این همان توصیفی است که در دعا برای حضرت ولی كَ   عَین  ذْن  إ  رَة  ب  اظ   3«.النَّ

الله  خواهد دیگر؛ همه علم رسول کنند، سند نمی نقل می خدا  از رسول لذا وقتی ائمه 
 طور است؛ آن روایتی که بصائر الدرجات و  است. ]به تعبیر دیگر،[ توالدشان این نزد ایشان

ه  »اند، به همین معناست؛ حضرت فرمودند:  نقل کرده دیگران از امام صادق 
ی رَسُولُ اللَّ وَلَدَن 

   ه
تَابَ اللَّ عْلَمُ ک 

َ
نَا أ

َ
حضرت، بدون  من فرزند این پیغمبرم، لذا همه علم کتاب نزد من است. 4؛«وَ أ

 کرد. واسطه نقل می
واسطه از  تسلیت بگوید، عرض کرد: آقا یک نفر روی زمین بود، بی آمد به امام صادق 

خواستیم، چون علم پیغمبر نزد اوست. حضرت سرشان را پایین  پیغمبر نقل کرد؛ ما سند نمی

                                                                                                                               

هُ   .51؛ سوره شورى، آیهعَلِی حَكیمٌ  یشاءُ إِنَّ
باب ما یسأل العالم عن »، 458. این مضمون، در روایات متعدد آمده است؛ رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص1

 «. العلم الذى یحدث به من صحف عندهم ازداده أو روایة فأخبر بسر و أن ذلك من الروح
هِ عَنْ مُحَ »آمده:  . در روایات باب ولادت ائمه 2 دِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ مَامَ لَیسْمَعُ   یقُولُ  مَّ إِنَّ الِْْ

هِ فَإِذَا وُلِدَ خُطَّ بَینَ کَتِفَیهِ  مِیعُ الْعَلِیمُ   فِی بَطْنِ أُمِّ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّ كَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ فَإِذَا   وَ تَمَّ
هُ لَهُ عَمُوداً مِنْ  مْرُ إِلَیهِ جَعَلَ اللَّ

َ
. رجوع شود به: 387، ص1؛ الكافی، ج«نُورٍ یبْصِرُ بِهِ مَا یعْمَلُ أَهْلُ کُلِّ بَلْدَةٍ   صَارَ الْْ

 «.باب أن الله تعالی یرفع للإمام عمودا ینظر به إلی أعمال العباد»، 132، ص26بحار الْنوار، ج
حْمَنِ رَوَى یونُ . »3 ضَا   سُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُمَّ ادْفَعْ عَنْ وَلِیكَ وَ  أَنَّ الرِّ مْرِ بِهَذَا: اللَّ

َ
عَاءِ لِصَاحِبِ الْْ کَانَ یأْمُرُ بِالدُّ

اطِقِ بِحُكْمِكَ وَ عَینِكَ  رِ عَنْكَ النَّ تِكَ عَلَی خَلْقِكَ وَ لِسَانِكَ الْمُعَبِّ اظِرَةِ   خَلِیفَتِكَ وَ حُجَّ وَ شَاهِدِكَ عَلَی   بِإِذْنِكَ  النَّ
 .؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، فصل دهم، دعا براى امام عصر 409، ص1؛ مصباح المتهجد، ج«عِبَادِكَ...

هِ . »4 عْلَی بْنِ أَعْینَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ
َ
هِ  یقُولُ  عَنْ عَبْدِ الْْ هِ وَ فِیهِ وَ أَنَا أَ  : قَدْ وَلَدَنِی رَسُولُ اللَّ عْلَمُ کِتَابَ اللَّ

رْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّ 
َ
مَاءِ وَ خَبَرُ الْْ ارِ وَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ فِیهِ خَبَرُ السَّ ةِ وَ خَبَرُ النَّ

ی  رُ إِلَیخَبَرُ مَا هُوَ کَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ کَمَا أَنْظُ  هَ یقُولُ فِیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَی  کَفِّ ؛ بصائر 61، ص1؛ الكافی، ج«ء إِنَّ اللَّ
 .198ـ197الدرجات، ص
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بی واسطه نقل کردند. این که ؛ از خدا «سمعت الله یقول»انداختند، بعد سر را بلند کردند و فرمودند: 
 چیزی نیست برای امام.

  معنای محدثه بودن حضرت زهرا ـ 2/2
ث است»شود که  پس اگر گفته می ، معنایش این نیست که امام هم مثل یک ولیّی «امامْ محدَّ

شود و صدای ملائكه ـ حتی  از اولیاء خداست و زحمتی کشیده و لذا با ملائكه هم صحبت می
ث بودن امیرالمؤمنین  ه مقربین ـ را میگاهی ملائك ـ که فرمودند ما  شنود؛ این نیست! محدَّ

ث هستیم ثه بودن حضرت زهرا  1محدَّ  3و در القاب ایشان آمده 2ـ که در زیارت ایشان ـ و یا محدَّ
 ـ معنای خاصی دارد.

ثه بودن حضرت زهرا  ل است که در کافی نق آن حدیث امام صادق  یک معنای محدَّ
شد و  نازل می ، جبرئیل بر حضرت زهرا اکرم  شده؛ حضرت فرمودند: بعد از ]رحلت[ نبی

حضرت امام )ره( هم خیلی نسبت  4نوشتند. می کرد، امیرالمؤمنین  هرچه ]به ایشان[ وحی می
، همان صحیفه فاطمیه است که نزد این نوشته امیرالمؤمنین  5به این حدیث توجه داشتند.

                                                           

هُ سَمِعَ عَلِیاً ». براى نمونه: 1 امِی أَنَّ ثُونَ. فَقُ  یقُولُ  عَنْ سُلَیمٍ الشَّ نَا مُحَدَّ ی وَ أَوْصِیائِی مِنْ وُلْدِى مَهْدِیونَ کُلُّ لْتُ: : إِنِّ
ـ قَالَ وَ عَلِی یوْمَئِذٍ رَضِیعٌ ـ ثُمَّ  ثُمَّ ابْنِی عَلِی بْنُ الْحُسَینِ  یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ 

هُ بِهِمْ فَقَالَ  ذِینَ أَقْسَمَ اللَّ هِ  وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ   ثَمَانِیةٌ مِنْ بَعْدِهِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَ هُمُ الَّ ا الْوَالِدُ فَرَسُولُ اللَّ وَ ما   أَمَّ
وْصِیاءَ... وَلَدَ 

َ
 .372؛ بصائر الدرجات، ص«یعْنِی هَؤُلَاءِ الْْ

 .این تعبیر ظاهرا در زیارتی است که مرحوم صدوق آورده اند« السلام علیك ایتها المحدثة العلیمة. »2
هِ  عن یونُسَ بْنِ ظَبْیانَ . »3 یقَةُ وَ  لِفَاطِمَةَ   قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ دِّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ الصِّ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّ

هْرَاءُ... ثَةُ وَ الزَّ اضِیةُ وَ الْمَرْضِیةُ وَ الْمُحَدَّ کِیةُ وَ الرَّ اهِرَةُ وَ الزَّ  .178، ص1ع، ج؛ علل الشرائ«الْمُبَارَکَةُ وَ الطَّ
هِ . »4 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ فَقَالَ هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ لَهُ  عَنْ أَبِی عُبَیدَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّ

دِیمِ مِ 
َ
اسُ إِلَیهِ وَ لَیسَ فَالْجَامِعَةُ قَالَ تِلْكَ صَحِیفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِی عَرْضِ الْْ ثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ فِیهَا کُلُّ مَا یحْتَاجُ النَّ

ی أَرْشُ الْخَدْشِ قَالَ فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ  ا  مِنْ قَضِیةٍ إِلاَّ وَ هِی فِیهَا حَتَّ كُمْ لَتَبْحَثُونَ عَمَّ قَالَ فَسَكَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ
ا لَا تُ  هِ تُرِیدُونَ وَ عَمَّ خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یوْماً وَ کَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِیدٌ عَلَی  رِیدُونَ إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ

مَكَانِهِ وَ یخْبِرُهَا بِمَا  یأْتِیهَا فَیحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلَی أَبِیهَا وَ یطَیبُ نَفْسَهَا وَ یخْبِرُهَا عَنْ أَبِیهَا وَ  أَبِیهَا وَ کَانَ جَبْرَئِیلُ 
یتِهَا وَ کَانَ عَلِی   .241، ص1، جالكافی؛ «یكْتُبُ ذَلِكَ فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ  یكُونُ بَعْدَهَا فِی ذُرِّ

شاید آنچه بر ذریه مبارکه او در طول تاریخ الی یوم القیمة از جانب ستمگران و جباران و غاصبان حقوق بشر . »5
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در آن صحیفه هم ظاهراً علم احكام  1است و یكی از مصادر علوم ایشان است. بیت  اهل
 2افتد. نیست، بلكه علم حقایق است، علم وقایعی است که اتفاق می

ثه بودن حضرت زهرا  همین مطلبی است که در علل الشرایع صدوق نقل  معنای دیگر محدَّ
شدند؛ امام  صحبت می د با ایشان همآمدن ـ می 4یعنی ملائكه ـ آن هم ملائكه مقربین 3شده،

مَةُ »فرمودند:  صادق  یتْ فَاط  مَا سُمِّ نَّ مَاء   إ  نَ السَّ طُ م  كَةَ کَانَتْ تَهْب  نَّ الْمَلَائ 
َ

ثَةً لْ  مُحَدَّ
مْرَانَ  نْتَ ع  ی مَرْیمَ ب  یهَا کَمَا تُنَاد  محدثه نامیده شد، چون ملائكه برای  ، حضرت فاطمه «فَتُنَاد 

کردند، با ایشان هم  آمدند و همان طور که با مریم صحبت می با حضرت از آسمان فرو می گفتگوی

                                                                                                                               

السلام دور زده و اکنون نزد  و خواهد شد در آن صحیفه شریفه که دست به دست ائمه اطهار علیهم وارد شده
اند باشد و گوئی در آن علم  باشد و مورد استفاده از اسرار آن قرار گرفته الله اعظم ارواحنا فداه می حضرت بقیة

گذرد شعبه ایست از آن در مصحف  و میبانچه تحقق دارد هست چنانچه در روایات است و البته آنچه بر ذریه ا
فاطمه اگر مراد از ذریه اولاد او الی یوم القیمه باشد و اگر مقصود همه شیعیان علی بن ابی طالب و ائمه معصومین 

و  توان استفاده کرد آنچه بر شیعیان از ستمگران عالم گذشته و خواهد گذشت در آن هست باشد که در روایات می
؛ صحیفه امام خمینی، «الله روحی فداه است که نزد جضرت بقیة در آن صحیفه شریفه استقضایاى امروز ما 

 .5ـ4، ص20ج
حِیفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ »، 238، ص1، جالكافی. رجوع شود به: 1 ؛ بصائر «بَابٌ فِیهِ ذِکْرُ الصَّ

 «.فاطمة   طوا الجفر و الجامعة و مصحفأنهم أع باب فی الْئمة »، 150الدرجات، ص
هُ لَیسَ فِیهِ شَی»آمده که حضرت فرمودند:  . در روایت حماد بن عثمان از امام صادق 2 ءٌ مِنَ الْحَلَالَ وَ  أَمَا إِنَّ

 .240، ص1، جالكافی؛ «الْحَرَامِ وَ لَكِنْ فِیهِ عِلْمُ مَا یكُونُ 
دِ بْنِ عِیسَی بْنِ زَیدِ بْنِ عَلِی قَالَ »ریف است: . بندهاى پیش رو مرورى بر این روایت ش3 إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

هِ  یتْ فَاطِمَةُ   یقُولُ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ مَا سُمِّ مَاءِ فَتُنَادِیهَا کَمَا تُنَادِى  إِنَّ نَّ الْمَلَائِكَةَ کَانَتْ تَهْبِطُ مِنَ السَّ
َ
ثَةً لِْ مُحَدَّ

هُ  رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی  مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَتَقُولُ یا فَاطِمَةُ اللَّ كِ وَ یا فَاطِمَةُ   نِساءِ الْعالَمِینَ   اصْطَفاكِ وَ طَهَّ اقْنُتِی لِرَبِّ
اکِعِینَ  ثُونَهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذَاتَ   اسْجُدِى وَ ارْکَعِی مَعَ الرَّ ثُهُمْ وَ یحَدِّ لَةُ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ  فَتُحَدِّ لَیلَةٍ أَ لَیسَتِ الْمُفَضَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَكِ  سَیدَةَ نِسَاءِ عَالَمِكِ وَ عَالَمِهَا وَ مَرْیمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَقَالُوا إِنَّ مَرْیمَ کَانَتْ سَیدَةَ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَ إِنَّ اللَّ
لِ  وَّ

َ
 .182، ص1؛ علل الشرائع، ج«ینَ وَ الْْخِرِینَ سَیدَةَ نِسَاءِ الْْ

مُ عَلَیهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنَ »که در ابتداى جلسه گذشت:  أمالیتعبیر روایت  .4 هَا لَتَقُومُ فِی مِحْرَابِهَا فَیسَلِّ إِنَّ
بِینَ   .487ـ486، صالْمالی )للصدوق(؛ «الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّ
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میان ماه من تا ماه گردون/ »کردند. البته عرض کردم، هر دو محدثه هستند، ولی  صحبت می
 «.تفاوت از زمین تا آسمان است

عرض هم داشتند؛  داشتند، به صدیقه طاهره  خلاصه همان خطابی که به مریم 
هُ »کردند:  می مَةُ اللَّ رَك  وَ اصْطَفاك  عَلی  یا فَاط  ینَ   اصْطَفاك  وَ طَهَّ ساء  الْعالَم  مَةُ  ن  ی یا فَاط  نُت 

ْ
اق

ینَ  ع  اک  ی مَعَ الرَّ ی وَ ارْکَع  ك  وَ اسْجُد  رَبِّ   ...«. 1ل 
ثُونَهَا» ثُهُمْ وَ یحَدِّ هم با آنها صحبت کردند، حضرت  ؛ آنها با حضرت صحبت می«فَتُحَدِّ

مْرَانَ » کردند. می نْتَ ع  ینَ مَرْیمَ ب  سَاء  الْعَالَم  لَةُ عَلَی ن   لَیسَت  الْمُفَضَّ
َ
؛ یک روز «فَقَالَتْ لَهُمْ ذَاتَ لَیلَةٍ: أ

ای که خطاب به من  خواهند امتحان کنند ـ به ملائكه فرمودند: مگر این آیه حضرت ـ پیداست می
مریم نیست؟ ]مگر او نیست که بر همه زنان عالم برتری داده شده؟[ خوانید، در شأن حضرت  می

سَاء  »]این ملائكه هم[ شاگردهای خوبی بودند؛ ]در پاسخ عرض کردند:[  نَّ مَرْیمَ کَانَتْ سَیدَةَ ن  إ 
هَا ك  وَ عَالَم  سَاء  عَالَم  هَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَك  سَیدَةَ ن  نَّ اللَّ هَا وَ إ  جود مقدس نسبت به عوالم ؛ آن و«عَالَم 

خودش سیادت داشته، ولی شما حتی نسبت به عالم او هم سیادت دارید. آن عالمی که حضرت 
است.  مریم سیده آن است ـ که خود مریم هم جزو همان عالم است ـ سیادتش با فاطمه زهرا 

ینَ » ر  ینَ وَ الْخْ  ل  وَّ
َ
سَاء  الْْ  اولین و آخرین قرار داده.؛ خدا شما را سیده زنان «وَ سَیدَةَ ن 

عرض کردم این امتحان ملائكه بود؛ ]معلوم شد که آنها[ عارف به حق حضرت بودند و این 
دانند! این  طور نیست[ که ملائكه چیزی را بدانند که حضرت نمی فهمیدند. ]این ]حقیقت[ را می

ی»نفرمودند:  است. مگر امام صادق  که خلاف شئون حضرت زهرا  ه   وَلَدَن 
وَ  رَسُولُ اللَّ

مَا یه  خَبَرُ السَّ یامَة  وَ ف  لَی یوْم  الْق   إ 
ن  یه  بَدْءُ الْخَلْق  وَ مَا هُوَ کَائ  ه  وَ ف 

تَابَ اللَّ عْلَمُ ک 
َ
نَا أ

َ
رْض  وَ أ

َ
ء  وَ خَبَرُ الْْ

ن   ار  وَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ کَائ  ة  وَ خَبَرُ النَّ لَی خَبَرُ الْجَنَّ نْظُرُ إ 
َ
كَ کَمَا أ عْلَمُ ذَل 

َ
ی  أ من مثل این  2؛« کَفِّ

                                                           
1 . ِرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلیوَ إِذْ قالَت هَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّ كِ وَ   نِساءِ الْعالَمینَ * یا مَرْیمُ اقْنُتی  الْمَلائِكَةُ یا مَرْیمُ إِنَّ اللَّ لِرَبِّ

اکِعینَ   اسْجُدى وَ ارْکَعی  .43ـ42عمران، آیات ؛ سوره آلمَعَ الرَّ
عْلَی بْنِ أَعْینَ قَالَ سَمِعْتُ . »2

َ
هِ عَنْ عَبْدِ الْْ هِ  یقُولُ  أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ وَ فِیهِ  : قَدْ وَلَدَنِی رَسُولُ اللَّ وَ أَنَا أَعْلَمُ کِتَابَ اللَّ

رْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّ 
َ
مَاءِ وَ خَبَرُ الْْ ارِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ وَ فِیهِ خَبَرُ السَّ وَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ ةِ وَ خَبَرُ النَّ

ی  خَبَرُ مَا هُوَ کَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ کَمَا أَنْظُرُ إِلَی هَ یقُولُ فِیهِ تِبْیانُ کُلِّ شَی  کَفِّ ؛ بصائر 61، ص1؛ الكافی، ج«ء إِنَّ اللَّ
 .198ـ197الدرجات، ص
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طور در نزد ایشان  این 1«علم الكتاب»بینم.  کنم، همه اینها را دارم می که کف دستم را نگاه می
 که معنا ندارد این مطالب را ندانند. است. دیگر حضرت زهرا 

 بیت  مقام علمی عظیم اهل بحثی پیرامونـ 
کردند ـ علتش هم گویا این بوده  در مقام علم، به آن احتجاج می ای که ائمه  لهیكی از اد 

نزد « علم الكتاب»که مطلب از مسلمات است و اهل سنت هم آن را قبول دارند ـ این است که 
« علم الكتاب»اند که همه  ایشان است. روایات در این زمینه، فراوان است؛ شیعه و عامه نقل کرده

ذیل همین  لذا امام صادق  3است. اکرم  بیت  نبی نزد اهل 2است، مؤمنین نزد امیرال
كُلِّ مطلب]ی که درباره علمشان[ فرمودند، ]این آیه را یادآور شدند[:  بْیاناً ل  تابَ ت  لْنا عَلَیكَ الْك  وَ نَزَّ

 ر.داند؟ علمش نزد امام است دیگ همه حقایق در کتاب هست. البته چه کسی می 4؛ءٍ  شَی
مَ »فرمودند:  امیرالمؤمنین  سَّ

َ
هَ ق نَّ اللَّ سَامٍ   کَلَامَهُ   إ 

ْ
ق
َ
خدای متعال کلامش را سه  5؛«ثَلَاثَةَ أ

                                                           
ذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ . تعبیر آیه شریفه: 1 هِ شَهیداً بَینی  کَفیوَ یقُولُ الَّ   عِلْمُ   وَ بَینَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ   بِاللَّ

 .43؛ سوره رعد، آیه الْكِتابِ 
هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی  عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِی . »2 هِ شَهِیداً بَینِی وَ بَینَكُمْ   قُلْ کَفی  فِی قَوْلِ اللَّ  بِاللَّ

هُ وَ أَعْطَاهُ الْوَسِیلَةَ فِی الْوَصِیةِ وَ   وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  قَهُ اللَّ ذِى عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَ قَدْ صَدَّ لَا فَقَالَ: أَنَا هُوَ الَّ
تَهُ  ی أُمَّ هِ، قَالَ  تخلی أمة ]یخَلِّ هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ  یا أَیهَا  [ مِنْ وَسِیلَتِهِ إِلَیهِ وَ إِلَی اللَّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ ؛ بصائر «الَّ

 «. عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب  الذى باب أنه »، 429، ص35. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج216الدرجات، ص
بِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 3

َ
هِ شَهِیداً بَینِی وَ بَینَكُمْ   قُلْ کَفی :عَنْ بُرَیدِ بْنِ مُعَاوِیةَ قَالَ: قُلْتُ لِْ   وَ مَنْ عِنْدَهُ   بِاللَّ

بِی  الْكِتابِ   عِلْمُ  لُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیرُنَا بَعْدَ النَّ . رجوع شود به: 229، ص1، جفی؛ الكا«؟ قَالَ: إِیانَا عَنَی وَ عَلِی أَوَّ
هُ لَمْ یجْمَعِ »، 228، ص1الكافی، ج ةُ بَابُ أَنَّ ئِمَّ

َ
هُ إِلاَّ الْْ ه الْقُرْآنَ کُلَّ هُمْ یعْلَمُونَ عِلْمَهُ کُلَّ ؛ بصائر الدرجات، « وَ أَنَّ

، 23؛ بحار الْنوار، ج« باب مما عند الْئمة علیهم الصلاة و السلام من اسم الله الْعظم و علم الكتاب»، 212ص
اسِخُونَ ون به و أهل علم القرآن و الذین أوتوه و المنذر  باب أنهم »، 188ص    «.فِی الْعِلْم  الرَّ

4 .لْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَی  .89؛ سوره نحل، آیهلِلْمُسْلِمینَ   ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى وَ نَزَّ
اشاره  . بندهاى پیش رو مرورى بر این روایت شریف است که استاد در ضمنش به آیات و روایات دیگرى نیز5

لُونَ مِنْ تَ »کنند:  می هَ جَلَّ ذِکْرُهُ لِسَعَةِ رَحِمَتِهِ وَ رَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَ عِلْمِهِ بِمَا یحْدِثُهُ الْمُبَدِّ مَ إِنَّ اللَّ ثَلَاثَةَ   کَلَامَهُ   غْییرِ کِتَابِهِ قَسَّ
نْ  أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ  هُ وَ صَحَّ تَمْییزُهُ مِمَّ   وَ قِسْماً لَا یعْرِفُهُ إِلاَّ مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّ

 ِسْلام هُ صَدْرَهُ لِلْإِ هُ وَ أُمَنَاؤُهُ   شَرَحَ اللَّ اسِخُونَ فِی الْعِلْم  وَ قِسْماً لَا یعْرِفُهُ إِلاَّ اللَّ ، 1؛ الْحتجاج، ج« وَ الرَّ
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لُ »قسم کرده.  مُ وَ الْجَاه  فُهُ الْعَال  نْهُ یعْر  سْماً م  وَ »فهمند، ]عالم و جاهل[.  ؛ یک قسم را همه می«ق 
لاَّ مَنْ صَفَا ذ   فُهُ إ  سْماً لَا یعْر  نْ ق  مَّ هُ وَ صَحَّ تَمْییزُهُ م  سُّ هُ صَدْرَهُ   هْنُهُ وَ لَطُفَ ح  شَرَحَ اللَّ

سْلام   ؛ یک قسم معارف قرآن، مخصوص کسانی است که خدای متعال به آنها شرح ...«1 ل لْْ 
سْلام  فَهُوَ عَلفرماید ] صدر داده. همان که در قرآن می لْْ  هُ صَدْرَهُ ل   فَمَنْ شَرَحَ اللَّ

َ
ه    یأ نْ رَبِّ . نُورٍ م 

یهُ یشْرَحْ فرماید:  در آیه دیگر[ می نْ یهْد 
َ
هُ أ د  اللَّ سْلام    صَدْرَهُ   فَمَنْ یر  لْْ  در  خدا  رسول .2ل 

ی الْقَلْب  انْفَسَحَ لَهُ وَ انْشَرَحَ »معنای این شرح صدر فرمودند:  عَ ف 
َ
ذَا وَق ورَ إ 

نَّ النُّ این شرح صدر،  3؛«إ 
نْ جَعَلْناهُ فرماید:[  افتد. این همان نوری است که ]می است که در قلب مؤمن مینورانیتی    وَ لك 

نا باد  نْ ع  ه  مَنْ نَشاءُ م   .4نُوراً نَهْدی ب 
لذا امام عارف ]به قرآن[ است دیگر. به ما هم  5است. آن نور، به تمامه، در قلب امام 

اند، به این علم احتجاج کنید.  ؛ ائمه عالم به کتاباحتجاج کنید« علم ائمه به کتاب»اند: به  گفته
 6این مطلب، مكرر در روایات آمده است.

]در روایتی حضرت از صحابه خودشان سؤال کردند: نظر شیعیان ما راجع به امیرالمؤمنین  
  و حضرت موسی و عیسی گویند که حضرت موسی و عیسی  چیست؟ عرض کرد: آقا می

                                                                                                                               

 .253ص
1 .سْلامِ فَهُوَ عَلی هُ صَدْرَهُ لِلْإِ هِ أُولئِكَ فی  أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّ هِ فَوَیلٌ لِلْقاسِیةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّ ضَلالٍ   نُورٍ مِنْ رَبِّ

 .22؛ سوره زمر، آیهمُبینٍ 
2 . ْهُ   فَمَن سْلامِ وَ مَنْ   یرِدِ اللَّ دُ فِی أَنْ یهْدِیهُ یشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِ عَّ ما یصَّ هُ یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً حَرَجاً کَأَنَّ یرِدْ أَنْ یضِلَّ

ذینَ لا یؤْمِنُونَ  جْسَ عَلَی الَّ هُ الرِّ ماءِ کَذلِكَ یجْعَلُ اللَّ  .125؛ سوره انعام، آیهالسَّ
بِی   رُوِى. »3 سْلامِ فَ قَرَأَ  أَنَّ النَّ هُ صَدْرَهُ لِلْإِ هِ   هُوَ عَلیأَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّ ورَ إِذَا وَقَعَ فِی الْقَلْبِ   نُورٍ مِنْ رَبِّ فَقَالَ إِنَّ النُّ

جَافِی عَنْ دَارِ ا هِ فَهَلْ لِذَلِكَ عَلَامَةٌ یعْرَفُ بِهَا قَالَ التَّ نَابَةُ إِلَی دَارِ الْخُلُودِ انْفَسَحَ لَهُ وَ انْشَرَحَ قَالُوا یا رَسُولَ اللَّ لْغُرُورِ وَ الِْْ
 .448، ص2، جروضة الواعظین؛ «وَ الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ 

4 . ُنُوراً نَهْدى بِهِ مَنْ   وَ کَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْرى مَا الْكِتابُ وَ لَا الْْیمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناه
 .52؛ سوره شورى، آیهصِراطٍ مُسْتَقیمٍ   كَ لَتَهْدى إِلینَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّ 

هِ عَلَی قَدْرِ إِیمَانِهِ وَ مَبْلَغِ اسْتِبْصَارِهِ وَ »آمده:  . در روایتی از امام رضا 5 مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَ لَهُ فِرَاسَةٌ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّ
ئِمَّ  هُ لِلَْْ قَهُ فِی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ...عِلْمِهِ وَ قَدْ جَمَعَ اللَّ ا مَا فَرَّ  .200، ص2، جعیون أخبار الرضا ؛ «ةِ مِنَّ

 «. و أولی العزم أیهم أعلم باب فی أمیر المؤمنین »، 227. براى نمونه، رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص6
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 خدا  رمودند: مگر اعتقاد ندارند که علم رسولافضل هستند. حضرت ف  نزد امیرالمؤمنین
 دانند. حضرت فرمودند:  بوده؟ عرض کرد: بله، ولی هیچ کس را از انبیاء اولی العزم افضل نمی

 در برابر آنها به قرآن احتجاج کنید. عرض کرد: به کجای قرآن؟ فرمودند: خدا در باب موسی 
یوَ کَتَبْنا لَ فرموده:  لْواح    هُ ف 

َ
نْ   الْْ ظَةً  شَی  کُل    م  از هرچیزی، از هر علم و معرفتی، خدا  1؛ءٍ مَوْع 

بَینَ لَكُمْ بَعْضَ فرموده:  عطا کرده. در باب عیسی  یک بخشی را در تورات به موسی 
ُ

وَ لْ 
یه   فُونَ ف  ی تَخْتَل  ذ 

کنم. اما در باب قرآن  ن میبعضی از آنچه در آن اختلاف دارید را برایتان بیا 2؛الَّ
كُل  فرموده:  خدا  رسول بْیاناً ل  تابَ ت  لْنا عَلَیكَ الْك  همه علوم در قرآن هست. پس  3؛ءٍ  شَی  نَزَّ

 [4ترند. عالم را دارند، از حضرت موسی و عیسی  خدا  که علم رسول امیرالمؤمنین 
، در حضرت موسی و عیسی  ]در روایت دیگر نقل شده که حضرت بعد از آیات مربوط به

لْ کَفیبه این آیه شریفه احتجاج کردند:  مورد امیرالمؤمنین 
ُ
ه  شَهیداً بَینی  ق

اللَّ وَ بَینَكُمْ وَ   ب 
تاب   لْمُ الْك  نْدَهُ ع  است، پس ایشان از حضرت  نزد امیرالمؤمنین « علم الكتاب»یعنی  5؛مَنْ ع 

                                                           
1 .لْواحِ   وَ کَتَبْنا لَهُ فِی

َ
ةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ یأْخُذُوا بِأَحْسَنِها  تَفْصیلًا لِكُلِّ شَی ءٍ مَوْعِظَةً وَ  شَی  کُلِ   مِنْ   الْْ ءٍ فَخُذْها بِقُوَّ

 .145؛ سوره اعراف، آیهسَأُریكُمْ دارَ الْفاسِقینَ 
2 .ا جاءَ عیسی بَینَ لَكُمْ بَعْضَ   وَ لَمَّ

ُ
ذى  بِالْبَیناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِْ هَ وَ أَطیعُونِ تَخْتَلِفُ   الَّ قُوا اللَّ ؛ ونَ فیهِ فَاتَّ

 .63سوره زخرف، آیه
3 .ةٍ شَهیداً عَلَیهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهیداً عَلی  وَ یوْمَ نَبْعَثُ فی لْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِ   کُلِّ أُمَّ   هؤُلاءِ وَ نَزَّ

 .89؛ سوره نحل، آیهلِلْمُسْلِمینَ   شْرىءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُ  شَی
هِ . »4 هِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّ یعَةُ فِی عِیسَی وَ مُوسَی وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  أَى شَی عَنْ عَبْدِ اللَّ ءٍ یقُولُ الشِّ
  ِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قُلْتُ یقُولُونَ إِنَّ عِیسَی وَ مُوسَی أَفْضَلُ مِنْ أَم  َقَالَ فَقَالَ أَ یزْعُمُونَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِین  َقَدْ عَلِم

سُلِ أَحَداً قَالَ أَبُو  مُونَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّ هِ قُلْتُ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا یقَدِّ هِ مَا عَلِمَ رَسُولُ اللَّ فَخَاصِمْهُمْ  عَبْدِ اللَّ
هُ تَعَالَی لِمُوسَی بِكِتَابِ  هِ قَالَ قُلْتُ وَ فِی أَى مَوْضِعٍ مِنْهُ أُخَاصِمُهُمْ قَالَ قَالَ اللَّ لْواحِ مِنْ کُلِّ شَی  اللَّ

َ
 ءٍ  کَتَبْنا لَهُ فِی الْْ

هُ لَمْ یكْتُبْ لِمُوسَی کُلَّ شَی هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لِعِیسَی عَلِمْنَا أَنَّ ذِى تَخْتَلِفُونَ فِیهِ   ءٍ وَ قَالَ اللَّ بَینَ لَكُمْ بَعْضَ الَّ
ُ
وَ  وَ لِْ

دٍ  هُ تَعَالَی لِمُحَمَّ لْنا عَلَیكَ الْكِتابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَی  وَ جِئْنا بِكَ شَهِیداً عَلی  قَالَ اللَّ ؛ بصائر «ءٍ  هؤُلاءِ وَ نَزَّ
 .227الدرجات، ص

5 . ُذینَ کَفَرُوا لَسْتَ م هِ شَهیداً بَینی  رْسَلًا قُلْ کَفیوَ یقُولُ الَّ ؛ سوره رعد،  الْكِتابِ   عِلْمُ   وَ بَینَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ   بِاللَّ
 .43آیه
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 [1افضل هستند. موسی و عیسی 
به کتاب، از مسلمّات بوده و بحثی در آن  شود که علم امیرالمؤمنین و ائمه  معلوم میببینید 

در جمع اصحابشان نشسته بودند، فرمودند: من  نبوده. لذا در کافی نقل شده که امام صادق 
دانم. ]بعضی[ تعجب  را می« مَا کَانَ وَ مَا یكُونَ »دانم، من  آنچه در آسمان و زمین است را می

كُل  فرماید  کنید؟ مگر خدا نمی ند. حضرت فرمودند: چرا تعجب میکرد بْیاناً ل  تابَ ت  لْنا عَلَیكَ الْك    نَزَّ
ما خیال  2کنید؟! ؟ قرآن نزد ماست دیگر! ]این علم را از قرآن دارم.[ پس چرا تعجب میءٍ  شَی
 .ه نزد ماست، همین علم الكتاب استکنیم علم الكتابی هم ک می

سْلام  مقام  اگر کسی به لْْ  هُ صَدْرَهُ ل  رسید، اگر نور قرآن در قلبش آمد، بخش  3 شَرَحَ اللَّ
لُ وَ » فهمد. ]پس تا اینجا دو قسم شد:[  دیگری از معارف قرآن را می مُ وَ الْجَاه  نْهُ یعْر فُهُ الْعَال  سْماً م  ق 

هْنُهُ وَ لَطُفَ ح   لاَّ مَنْ صَفَا ذ  فُهُ إ  سْماً لَا یعْر  نْ ق  مَّ هُ وَ صَحَّ تَمْییزُهُ م  هُ صَدْرَهُ   سُّ شَرَحَ اللَّ
سْلام    ...«. ل لْْ 

مَنَاؤُهُ »بعد حضرت فرمودند: 
ُ
هُ وَ أ لاَّ اللَّ فُهُ إ  سْماً لَا یعْر  ی   وَ ق  خُونَ ف  اس  وَ الرَّ

لْم است. امناء چه کسانی « امناء»؛ یک قسم قرآن، مخصوص خدای متعال و «4 الْع 
                                                           

هِ . »1 هِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هُمْ وَ عِیسَی وَ مُ  مَا یقُولُ أَصْحَابُكَ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ عَبْدِ اللَّ وسَی أَنَّ
هِ  كَ لَوْ حَاجَجْتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّ مُونَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَحَداً قَالَ أَمَا إِنَّ لَحَجَجْتَهُمْ قَالَ قُلْتُ وَ أَینَ هَذَا  أَعْلَمُ قَالَ قُلْتُ مَا یقَدِّ

هَ قَالَ فِی مُوسَی هِ قَالَ إِنَّ اللَّ لْواحِ مِنْ کُلِّ شَیوَ کَتَبْنا لَ   فِی کِتَابِ اللَّ
َ
ءٍ وَ قَالَ  وَ لَمْ یقُلْ کُلَّ شَی ءٍ مَوْعِظَةً  هُ فِی الْْ

ذِى تَخْتَلِفُونَ فِیهِ   فِی عِیسَی بَینَ لَكُمْ بَعْضَ الَّ
ُ
هِ شَهِیداً بَینِی   کَفی  ءٍ وَ قَالَ فِی صَاحِبِكُمْ  وَ لَمْ یقُلْ کُلَّ شَی  وَ لِْ بِاللَّ

 .229؛ بصائر الدرجات، ص« مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  وَ بَینَكُمْ وَ 
هِ . »2 ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا... سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّ مَاوَاتِ وَ مَا فِی   یقُولُ  عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عِدَّ عْلَمُ مَا فِی السَّ

َ
ی لَْ إِنِّ

رْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْجَنَّ 
َ
ارِ وَ أَعْلَمُ مَا کَانَ وَ مَا یكُونُ قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَیئَةً فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ کَبُرَ الْْ عَلَی ةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ فِیهِ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّ ، 1؛ الكافی، ج«ءٍ  شَی  کُلِ   بْیانُ تِ   مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَقَالَ عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ کِتَابِ اللَّ
 .261ص

 .22. سوره زمر، آیه3
4 . َذین ا الَّ ذى أَنْزَلَ عَلَیكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّ قُلُوبِهِمْ زَیغٌ   فی هُوَ الَّ

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ  اسِخُونَ  فَیتَّ هُ وَ الرَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ   الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلاَّ اللَّ فِی الْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّ
لْبابِ 

َ
رُ إِلاَّ أُولُوا الْْ کَّ نا وَ ما یذَّ  .7عمران، آیه ؛ سوره آلعِنْدِ رَبِّ
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لَامُ »؟ امین یعنی چه؟ هستند ینَ   عَلَیكَ   السَّ م 
َ
ه    یا أ

ی  اللَّ ه    ف  رْض 
َ
به امام صادق عرض «. أ

بذول  ـ به تعبیر من ـ بذول بودند، امام حسین  کرد: آقا جدتان امیرالمؤمنین 
گفتند!  بودند؛ به اصحابشان از اخبار سری از و از علم بلایا و منایا )علم حوادث( می

]در روایت دیگر حضرت فرمودند:[ بگو کدام  2داشتند! 1دند: آنها اوکیهحضرت فرمو
 3ای به دیگران بگویی؟ ام و نرفته حرف را من به تو گفته

مَنَاؤُهُ »
ُ
هُ وَ أ لاَّ اللَّ سْماً لَا یعْر فُهُ إ  لْم  وَ ق  ی الْع  خُونَ ف  اس  ؛ اسرار حقیقی کتاب، نزد امام « وَ الرَّ

شود بگویند.  ]این حقایق را به هر کسی[ نمی 5و هم امین است. 4لم استاست که هم راسخ در ع
را شرح کردند ـ اسراری در آن « الصمد»حروف کلمه  در توحید صدوق نقل شده که امام باقر 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَةً لَنَشَرْتُ »روایت هست ـ بعد فرمودند:  ی اللَّ ی آتَان  ذ 
ی الَّ لْم  ع  یدَ وَ  لَوْ وَجَدْتُ ل  وْح  التَّ

                                                           
الْوکَِاءُ »نویسد:  بندند؛ طریحی می ناى ریسمانی که دهانه مشک را با آن میاست، به مع« وکاء»جمع « اوکیه. »1

 .453، ص1؛ مجمع البحرین، ج«بالكسر و المد: خیط یشد به السرة و الكیس و القربة و نحوها
هِ بْنِ مُسْكَانَ . »2 بِی عَبْدِ ال  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِیرٍ یقُولُ   عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
هِ قُلْتُ لِْ مِنْ أَینَ أَصَابَ أَصْحَابَ عَلِی مَا  لَّ

نْ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْهُمْ  فَقُلْتُ مَا یمْنَعُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ  أَصَابَهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَنَایاهُمْ وَ بَلَایاهُمْ قَالَ فَأَجَابَنِی شِبْهَ الْمُغْضَبِ مِمَّ
دٍ إِنَّ أُولَئِكَ کَانَتْ قَالَ ذَلِكَ بَابٌ أُغْلِقَ إِلاَّ أَنَّ الْ  حُسَینَ بْنَ عَلِی صَلَوَاتٌ عَلَیهِمَا فَتَحَ مِنْهُ شَیئاً یسِیراً ثُمَّ قَالَ یا أَبَا مُحَمَّ

 .264، ص1؛ الكافی، ج«عَلَی أَفْوَاهِهِمْ أَوْکِیةٌ 
هِ . »3 ثُنَا بِمَا یكُونُ کَمَا کَانَ عَلِی قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لَنَا مَ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ثُ أَصْحَابَهُ  نْ یحَدِّ یحَدِّ

ثْتُكُمْ بِهِ فَكَتَمْتُمْ فَسَكَتُ ]فَوَ  هِ وَ إِنَّ ذَاكَ لَكُمْ وَ لَكِنْ هَاتِ حَدِیثاً وَاحِداً حَدَّ هِ  قَالَ بَلَی وَ اللَّ ثَنِی بِحَدِیثٍ إِلاَّ  اللَّ [ مَا حَدَّ
ثْتُ بِهِ  وَ قَدْ وَجَدْتُهُ   .261؛ بصائر الدرجات، ص«حَدَّ

اسِخُونَ أنهم  باب فی الْئمة »، 202. رجوع شود به: بصائر الدرجات، ص4 الذى ذکرهم الله  فِی الْعِلْم  الرَّ
أهل علم القرآن و الذین أوتوه و المنذرون به و  باب أنهم »، 188، ص23؛ بحار الْنوار، ج«تعالی فی کتابه

 َاسِخُون    «.فِی الْعِلْم  الرَّ
هِ بْنِ جُنْدَبٍ . »5 ضَا   عَنْ عَبْدِ اللَّ هُ کَتَبَ إِلَیهِ الرِّ داً  أَنَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مُحَمَّ ا قُبِضَ  أَمَّ هِ فِی خَلْقِهِ فَلَمَّ  کَانَ أَمِینَ اللَّ

هِ فِی أَرْضِهِ  ا أَهْلَ الْبَیتِ وَرَثَتَهُ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّ . رجوع شود به: بصائر الدرجات، 223، ص1؛ الكافی، ج...« کُنَّ
باب فی الْئمة أنهم ورثوا علم أولی العزم من الرسل و جمیع الْنبیاء و أنهم أمناء الله فی أرضه و عندهم »، 118ص

 «. علم البلایا و المنایا و أنساب العرب
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مَد   نَ الصَّ عَ م  رَائ 
ینَ وَ الشَّ یمَانَ وَ الدِّ سْلَامَ وَ الْْ  م پیدا می 1؛«الْْ  کردم، اگر کسی را پیدا  اگر عال 

« الصمد»همه این پنج چیز را از همین پنج حرف  باشد و بتواند علم مرا حمل کند، کردم که قابل می
 رسید. ه[ از هر کجای قرآن وارد شوید، به آن دریا میکردم. ]دلیلش این است ک برایش شرح می

رسد، یک قطره از دریاست. آصف بن  به امثال ما می چهعلم کتاب، نزد امام است. آن پس
بود.[ با یک چشم  برخیا برای خودش ]شخص[ بزرگی بود؛ وزیر و دست راست سلیمان ]نبی 

گوید، نه آن کیفیتی که  کیفیتی که روایات میبه هم زدن، تخت بلقیس را در شام آورد، آن هم به آن 
تر از یک چشم به هم زدن،  گویند؛ آن اسم اعظمی که داشت را به کار گرفت، سریع دیگران می

                                                           

ادِقَ . »1 فَسَأَلُوهُ عَنْ  قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِینَ عَلَی الْبَاقِرِ   یقُولُ   قَالَ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِی سَمِعْتُ الصَّ
مَدِ فَقَالَ تَفْسِیرُهُ فِیهِ  مَدُ   مَسَائِلَ فَأَجَابَهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الصَّ یتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ  الصَّ لِفُ دَلِیلٌ عَلَی إِنِّ

َ
 خَمْسَةُ أَحْرُفٍ فَالْْ

هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ   وَ جَلَ  هُ أَنَّ هُ  شَهِدَ اللَّ مُ دَلِیلٌ عَلَی إِلَهِیتِهِ بِأَنَّ وَ ذَلِكَ تَنْبِیهٌ وَ إِشَارَةٌ إِلَی الْغَائِبِ عَنْ دَرْكِ الْحَوَاسِّ وَ اللاَّ
سَ  مُ مُدْغَمَانِ لَا یظْهَرَانِ عَلَی اللِّ لِفُ وَ اللاَّ

َ
هُ وَ الْْ مْعِ وَ یظْهَرَانِ فِی الْكِتَابَةِ دَلِیلَانِ عَلَی أَنَّ   انِ هُوَ اللَّ وَ لَا یقَعَانِ فِی السَّ

نَّ تَ 
َ
ذِى أَلِهَ الْخَ إِلَهِیتَهُ بِلُطْفِهِ خَافِیةٌ لَا تُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا تَقَعُ فِی لِسَانِ وَاصِفٍ وَ لَا أُذُنِ سَامِعٍ لِْ لَهِ هُوَ الَّ لْقُ فْسِیرَ الِْْ

وْهَامِ وَ خَالِقُ الْحَوَاسِّ وَ إِنَّ 
َ
مَا یظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكِتَابَةِ دَلِیلٌ عَنْ دَرْكِ مَاهِیتِهِ وَ کَیفِیتِهِ بِحِسٍّ أَوْ بِوَهْمٍ لَا بَلْ هُوَ مُبْدِعُ الْْ

هَ سُبْحَانَهُ أَظْهَرَ رُبُوبِیتَهُ فِی إِبْدَاعِ الْخَلْقِ  طِیفَةِ فِی أَجْسَادِهِمُ الْكَثِیفَةِ فَإِذَا نَظَرَ عَبْدٌ إِلَی  عَلَی أَنَّ اللَّ وَ تَرْکِیبِ أَرْوَاحِهِمُ اللَّ
ةٍ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ فَ  مَدِ لَا تَتَبَینُ وَ لَا تَدْخُلُ فِی حَاسَّ ظَهَرَ لَهُ  إِذَا نَظَرَ إِلَی الْكِتَابَةِ نَفْسِهِ لَمْ یرَ رُوحَهُ کَمَا أَنَّ لَامَ الصَّ

رَ الْعَبْدُ فِی مَاهِیةِ الْبَارِئِ وَ کَیفِیتِهِ أَلِهَ فِیهِ وَ تَحَیرَ وَ لَمْ تُحِطْ  هُ عَزَّ  فِكْرَتُهُ بِشَیمَا خَفِی وَ لَطُفَ فَمَتَی تَفَكَّ نَّ
َ
رُ لَهُ لِْ ءٍ یتَصَوَّ

وَرِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَی خَلْقِهِ ثَبَتَ لَ  ادُ وَ جَلَّ خَالِقُ الصُّ ا الصَّ بُ أَرْوَاحِهِمْ فِی أَجْسَادِهِمْ وَ أَمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُمْ وَ مُرَکِّ هُ أَنَّ
بَاعِ الصِّ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقٌ وَ قَوْلَهُ صِدْقٌ وَ کَلَامَهُ صِدْقٌ وَ دَعَا عِبَادَهُ إِلَی اتِّ دْقِ وَ وَعَدَ فَدَلِیلٌ عَلَی أَنَّ دْقِ دْقِ بِالصِّ بِالصِّ

هُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَمْ یزَلْ وَ لَا یزَالُ وَ لَا یزُ  ا الْمِیمُ فَدَلِیلٌ عَلَی مُلْكِهِ وَ أَنَّ دْقِ وَ أَمَّ الُ فَدَلِیلٌ عَلَی دَارَ الصِّ ا الدَّ ولُ مُلْكُهُ وَ أَمَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ دَائِمٌ تَعَالَی عَنِ الْكَوْ  ذِى کَانَ بِتَكْوِینِهِ کُلُّ دَوَامِ مُلْكِهِ وَ أَنَّ نُ الْكَائِنَاتِ الَّ وَالِ بَلْ هُوَ عَزَّ وَ جَلَّ یكَوِّ نِ وَ الزَّ

یمَانَ  کَائِنٍ ثُمَّ قَالَ  سْلَامَ وَ الِْْ وْحِیدَ وَ الِْْ هُ عَزَّ وَ جَلَّ حَمَلَةً لَنَشَرْتُ التَّ ذِى آتَانِی اللَّ ینَ وَ  وَ الدِّ لَوْ وَجَدْتُ لِعِلْمِی الَّ
ى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  مَدِ وَ کَیفَ لِی بِذَلِكَ وَ لَمْ یجِدْ جَدِّ رَائِعَ مِنَ الصَّ عَدَاءَ وَ  الشَّ سُ الصُّ ی کَانَ یتَنَفَّ حَمَلَةً لِعِلْمِهِ حَتَّ

ی ی  یقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَإِنَّ بَینَ الْجَوَانِحِ مِنِّ عِلْماً جَمّاً هَاهْ هَاهْ أَلَا لَا أَجِدُ مَنْ یحْمِلُهُ أَلَا وَ إِنِّ
ةُ الْبَالِغَةُ فَ  هِ الْحُجَّ ارُ مِنْ أَصْحابِ عَلَیكُمْ مِنَ اللَّ هُ عَلَیهِمْ قَدْ یئِسُوا مِنَ الْْخِرَةِ کَما یئِسَ الْكُفَّ وْا قَوْماً غَضِبَ اللَّ لا تَتَوَلَّ

ذِى مَّ قَالَ الْبَاقِرُ . ثُ الْقُبُورِ  مَدِ الَّ حَدِ الصَّ
َ
قَنَا لِعِبَادَتِهِ الْْ ذِى مَنَّ عَلَینَا وَ وَفَّ هِ الَّ ؛ «لَمْ یلِدْ وَ لَمْ یولَدْ   الْحَمْدُ لِلَّ

 .93ـ92التوحید، ص
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دانید او چقدر از علم  حضرت فرمودند: می 1زمین را جمع کرد، تخت را آورد، ]باز[ زمین را پهن کرد.
ارش را در آب بزند و ترشح کند. در روایت دیگر فرمودند: ای که منق کتاب داشت؟ به اندازه یک پرنده

، این نزد امیرالمؤمنین « علم الكتاب»مگر  2علم او از کتاب، به اندازه یک قطره از دریا بود.
 را دارند.[« علم الكتاب»رت تمام است؟! ]حض

ند گوی اند؛ پس اگر ملائكه خطاب به حضرت می عالم به کتاب« سها»حضرت فاطمه زهرا 
  رَك هَ اصْطَفاك  وَ طَهَّ نَّ اللَّ ساء  الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاك  عَلی  إ  کنند که این  و بعد حضرت سؤال می ن 

کنند؛  آیه راجع به حضرت مریم است یا راجع به من، ]در واقع حضرت[ دارند ملائكه را امتحان می
های خوبی هستند، آیا از ایشان  صحبت خواهند ببینند که آیا اینها شاگردان خوبی هستند، آیا هم می

اند؟ آنها هم امتحانشان را خوب پس دادند؛ عرض کردند: درست است، خطاب به  چیزی یاد گرفته
حضرت مریم هم بوده، ولی شما سیده نساء همه عوالم از جمله عالم حضرت مریم هستید، شما 

                                                           
1 . ٌذى عِنْدَهُ عِلْم ا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ  أَنَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یرْتَدَّ   الْكِتابِ   مِنَ   قالَ الَّ ا رَآهُ مُسْتَقِرًّ إِلَیكَ طَرْفُكَ فَلَمَّ

ی لِیبْلُوَنی ی غَنِی کَریمٌ   رَبِّ ما یشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ کْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّ . ]در 40؛ سوره نمل، آیهأَ أَشْكُرُ أَمْ أَ
آصف بن برخیا وصی حضرت سلیمان است؛ براى نمونه:[  ذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابالَّ روایات متعدد آمده که 

مَا کَانَ عِنْدَ آصَفَ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ » عْظَمَ عَلَی ثَلَاثَةٍ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً وَ إِنَّ
َ
هِ الْْ مِنْهَا حَرْفٌ   قَالَ: إِنَّ اسْمَ اللَّ

رْ وَاحِدٌ فَتَكَلَّ 
َ
رِیرَ بِیدِهِ ثُمَّ عَادَتِ الْْ ی تَنَاوَلَ السَّ رْضِ مَا بَینَهُ وَ بَینَ سَرِیرِ بِلْقِیسَ حَتَّ

َ
ضُ کَمَا کَانَتْ مَ بِهِ فَخُسِفَ بِالْْ

عْظَمِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْ 
َ
هِ تَعَالَی اسْتَأْثَرَ بِهِ فِی أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَینٍ وَ نَحْنُ عِنْدَنَا مِنَ الِاسْمِ الْْ فٌ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّ

هِ الْعَلِی الْعَظِیمِ  ةَ إِلاَّ بِاللَّ  .230، ص1؛ الكافی، ج«عِلْمِ الْغَیبِ عِنْدَهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّ
: بَلَی. قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِیمَا قَرَأْتَ مِنْ قال...[ یا سَدِیرُ أَ لَمْ تَقْرَأِ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ  عَن سُدیر ]عَن أبی عَبد الله . »2

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  ذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ کِتَابِ اللَّ ؟ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یرْتَدَّ إِلَیكَ طَرْفُكَ   قالَ الَّ
جُلَ وَ هَلْ عَلِمْتَ مَا کَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟ قَالَ قُلْتُ: أَخْبِرْنِی بِهِ. قَالَ: قَدْرُ فِدَاكَ قَدْ قَرَأْتُهُ. قَالَ: فَهَلْ عَرَفْ  تَ الرَّ

خْضَرِ فَمَا یكُونُ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَ 
َ
ذَا! فَقَالَ: یا ا أَقَلَّ هَ قَطْرَةٍ مِنَ الْمَاءِ فِی الْبَحْرِ الْْ

هُ عَزَّ وَ جَلَ  کْثَرَ هَذَا أَنْ ینْسُبَهُ اللَّ هِ   سَدِیرُ مَا أَ ذِى أُخْبِرُكَ بِهِ؛ یا سَدِیرُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِیمَا قَرَأْتَ مِنْ کِتَابِ اللَّ إِلَی الْعِلْمِ الَّ
هِ شَهِیداً بَینِی وَ بَینَ   قُلْ کَفیعَزَّ وَ جَلَّ أَیضاً  ؟ قَالَ قُلْتُ: قَدْ قَرَأْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ. كُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ بِاللَّ

هُ أَفْهَمُ أَمْ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بَعْضُهُ؟ قُلْتُ: لَا بَلْ  هُ. قَالَ: أَ فَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کُلُّ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کُلُّ
هِ قَ  هُ عِنْدَنَا عِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللَّ هِ کُلُّ هُ عِنْدَنَاالَ: فَأَوْمَأَ بِیدِهِ إِلَی صَدْرِهِ وَ قَالَ: عِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللَّ ، 1؛ الكافی، ج«کُلُّ

 .257ص
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ینَ » ر  ینَ وَ الْخْ  ل  وَّ
َ
سَاء  الْْ  هستید.« سَیدَةَ ن 

ض کردیم فریقین هم این روایت را از کتب معتبر آنها اهل سنت نقل کردند همین روایات را عر 
 از حضرت که ایشان سیده نساء العالمین من الاولین والاخرین هستند.

 ولادت و کفالتـ 3
در عین حال، مختصری راجع به مقامات حضرت مریم و حضرت آسیه و حضرت خدیجه، که 

: »دانید  ت کنم. میسادات نساء هستند، صحب لّا أرْبَع  سَاء  إ  نَ النِّ یر  وَ لَمْ یكْمُلْ م  جَال  کَث  نَ الرِّ کَمُلَ م 
نْتُ مُحَمَّ  مَةُ ب  د وَ فَاط  نْتُ خُوَیل  مْرَانَ وَ خَدیجَةُ ب  نْتُ ع  رْعَونَ وَ مَرْیمُ ب  م امْرَأةُ ف  نْتُ مُزَاح  یةُ ب   1؛«دٍ آس 

نی هستند که به کمال در توحید رسیدند، متمكن در توحید ـ به قول این چهار بزرگوار، تنها بانوا
آقایان ـ بودند، همه احوالاتشان احوال توحیدی بوده، مستغرق در توحید بودند، خیلی بزرگ بودند. 

ینَ » وجود مقدس فاطمه زهرا  سَاء  الْعَالَم  هستند و یكی از ]این[ عوالم، عالم حضرت « سَیدَةَ ن 
هَا»]تعبیر[ است.  مریم  کند؛ عوالمی  کمک می« عالَمین»]در[ این روایت، به ترجمه « عَالَم 

سَاء  [ »خودش عالمی دارد. در عین این که حضرت ]زهرا  هست، حضرت مریم  سَیدَةَ ن 
ینَ  و حضرت مریم  اند ـ یعنی بین حضرت زهرا  هستند و واقعاً خیلی با دیگران متفاوت« الْعَالَم 
 ه است ـ ولی برای این که مقام ایشان روشن شود، ]کمی در فضائل آن سه بانوی خیلی فاصل

 دیگر صحبت کنیم تا[ معلوم شود آن کسانی که حضرت بر آنها سیادت دارند چه کسانی هستند.
کنم. در چند جای  فضائل این بزرگواران زیاد است؛ من مقداری از آیات و روایاتش را نقل می

ضرت مریم گفته شده و خدای متعال با جلالت از این وجود مقدس یاد کرده. قرآن کریم، داستان ح
 همین طور حضرت آسیه.

]داستان[ از  2عمران است؛ یكی از مواردی که از حضرت مریم سخن گفته شده، آیات سوره آل

                                                           
، 10. حدیث مشهور نبوى که مضمونش در منابع متعدد شیعه و عامه نقل شده؛ براى نمونه: مجمع البیان، ج1

 .360، ص14، جروح المعانی؛ 573، ص4، جالكشاف؛ 480ص
ی نَذَرْتُ لَكَ ما فی. بندهاى پیش رو، مرورى است بر این آیات شریفه: 2   بَطْنی  إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّ

ا وَضَعَتْ  میعُ الْعَلیمُ * فَلَمَّ كَ أَنْتَ السَّ ی إِنَّ لْ مِنِّ راً فَتَقَبَّ ی وَضَعْتُها أُنْثیمُحَرَّ هُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیسَ   ها قالَتْ رَبِّ إِنِّ وَ اللَّ
نْثی

ُ
کَرُ کَالْْ ها بِقَبُولٍ   الذَّ لَها رَبُّ جیمِ * فَتَقَبَّ یطانِ الرَّ یتَها مِنَ الشَّ ی أُعیذُها بِكَ وَ ذُرِّ یتُها مَرْیمَ وَ إِنِّ ی سَمَّ  حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها وَ إِنِّ

ما دَخَلَ عَلَیها زَکَرِیا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیمُ أَنَّ  لَها زَکَرِیا کُلَّ ی لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّ
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نِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فیشود:  اینجا شروع می  إ 
مْرانَ رَبِّ تُ ع 

َ
ذْ قالَت  امْرَأ كَ   نیبَطْ   إ  نَّ ی إ 

نِّ لْ م  راً فَتَقَبَّ مُحَرَّ
میعُ الْعَلیمُ  نْتَ السَّ

َ
م أ ؛ مادر حضرت مریم ]به خدای متعال[ عرضه داشت: من آنچه را در رح 

دارم، برای تو نذر کردم ـ یعنی وقف مسجد کردم، این کار مرسومی بوده ـ این را از من بپذیر، که تو 
خواهم وقف  دانی، من واقعاً می و هم صدق نیت من را میشنوی  سمیع و علیمی، یعنی هم می

 1خانه تو باشد. خدای متعال واقعاً سمیع و علیم بود دیگر و از او قبول کرد.
نْثی

ُ
ی وَضَعْتُها أ نِّ  إ 

ا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ ؛ ]وقتی فرزند به دنیا آمده، عرضه داشت خدایا این  فَلَمَّ
متوقع بود این فرزند پسر باشد؛ در روایت آمده: به عمران، پدر حضرت  فرزند من دختر است! ایشان[

دهد با خصوصیاتی چنین و چنان  مریم، وحی شده بود که خدای متعال پسری به شما می
)خصوصیات حضرت عیسی( و ایشان خبر را به همسرش داده بود؛ لذا متوقع بود که چنین فرزندی 

فرزند، همان فرزند موعود است. ]در روایات[ فرمودند: اگر ما  کرد که این به او عطا شود، خیال می
دهد، مقصودمان ]لزوماً این[ نیست که به خودش  گفتیم خدای متعال یک چیزی به کسی می

دهد،  گوییم خدای متعال به فلانی علم می دهد، ممكن است به نسل دهمش بدهد؛ وقتی می می
]در بعضی از  2به خودش، ولی در واقع به خود او داده.ممكن است این علم را به فرزندش بدهد، نه 

فرمایند: خدای متعال به عمران خبر  آورند؛ می این روایات،[ همین داستان حضرت عمران را می
؛ ایشان منتظر بود، به دهیم با خصوصیات حضرت عیسی  داده بود که فرزندی به تو می

باشد. منتها  فرزند، حضرت عیسی  همسرش هم گفته بود، همسر هم متوقع بود که همین
خواهد به او بدهد؛ گفت من  دانست که خدا چه چیزی می دانست که چه مقاماتی هست، نمی نمی

                                                                                                                               

هُ قالَ  هَ یرْزُقُ مَنْ یشاءُ بِغَیرِ حِسابٍ * هُنالِكَ دَعا زَکَرِیا رَبَّ هِ إِنَّ اللَّ كَ سَمیعُ   رَبِّ هَبْ لیعِنْدِ اللَّ یةً طَیبَةً إِنَّ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ
رُكَ بِیحْیی هَ یبَشِّ ی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّ عاءِ * فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ یصَلِّ هِ وَ سَیداً وَ حَصُوراً   الدُّ قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّ مُصَدِّ

الِحینَ  ی یكُونُ لیوَ نَبِیا مِنَ الصَّ هُ یفْعَلُ ما یشاءُ *   غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِی الْكِبَرُ وَ امْرَأَتی  * قالَ رَبِّ أَنَّ عاقِرٌ قالَ کَذلِكَ اللَّ
كَ کَثیراً وَ سَ   قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی اسَ ثَلاثَةَ أَیامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَ اذْکُرْ رَبَّ مَ النَّ بْكارِ * وَ إِذْ آیةً قالَ آیتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ حْ بِالْعَشِی وَ الِْْ بِّ

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی هَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّ یمُ اقْنُتی  قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیمُ إِنَّ اللَّ كِ وَ اسْجُدى وَ   نِساءِ الْعالَمینَ * یا مَرْ لِرَبِّ
اکِعینَ   ارْکَعی  .43ـ35عمران، آیات ؛ سوره آلمَعَ الرَّ

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ آید:  می 37ن تعبیر در آیه . ]ای1 لَها رَبُّ  .[فَتَقَبَّ
ء فلم یكن فیه و کان فی ولده أو  باب أنه إذا قیل فی الرجل شی»، 223، ص26، جبحار الْنوار. رجوع شود به: 2

 «. ولد ولده فإنه هو الذى قیل فیه



 61 || دوم گفتار    

 1این فرزند را وقف مسجد کردم.
 ْما وَضَعَت عْلَمُ ب 

َ
هُ أ کَرُ ایم چیست!  اند آنچه به ایشان داده د ؛ خدا میوَ اللَّ وَ لَیسَ الذَّ

نْثی
ُ
عیذُها این ]تعبیر[ را باید ]در یک مجال دیگر[ معنا کرد.  . کَالْْ

ُ
نِّی أ یتُها مَرْیمَ وَ إ  نِّی سَمَّ وَ إ 

جیم   یطان  الرَّ نَ الشَّ یتَها م  كَ وَ ذُرِّ ؛ من نام او را مریم گذاشتم و خودش و نسلش را از شر شیطان ب 
 طور مراقب فرزندانمان باشیم. د ایندر پناه تو قرار دادم. این ]یک[ تعلیم به ماست دیگر؛ ما بای

 ٍقَبُولٍ حَسَن ها ب  لَها رَبُّ ؛ او نذر کرد، خدا هم سمیع و علیم است، حسن نیت او را فَتَقَبَّ
وَ شود؟  دانست، از او قبول کرد، ]آن هم[ به قبول حسن. وقتی خدا قبول کند، چه می می

نْبَتَها
َ
بینید یک باغ است،  د، اگر خدا قبول کرد، میاندازی . این کار خداست؛ شما یک دانه میأ

بیند، تعجب  یک باغستان است. در روایات دارد که در قیامت، آدم وقتی نتایج اعمال خوبش را می
گویند: این همان کار  ام! به او می کند:[ خدایا، من کجا این کارها را کرده کند؛ ]عرض می می

داختی، ولی ما روی این یک دانه کار کردیم. ای ]است[ که ان کوچک تو است، همان یک دانه
 ًنْبَتَها نَباتاً حَسَنا

َ
قَبُولٍ حَسَنٍ وَ أ ها ب 

لَها رَبُّ . وقتی خدا قبول کرد، آن بذر را خوب رویانید. بعد فَتَقَبَّ
طور  چه شد؟ خدای متعال قبول کرد، خودش هم رویاند، شد حضرت مریم. این حضرت مریم، این

ل الله نذر کرد، خدا قبول کرد، بعد رویانید؛ وقتی رویاند، محصول این تربیت است؛ مادر فی سبی
 خدای متعال، شد حضرت مریم.

یا لَها زَکَر  ها هوس داشتند که حضرت  ؛ خدای متعال، زکریا را کفیل او قرار داد. خیلیوَ کَفَّ
لَهاکَ مریم را کفالت کنند، ]اما خدا حضرت زکریا را کفیل ایشان قرار داد،[  . داستانش هم در فَّ

یا]البته[ شانس نیست، خدای متعال مریم را در دامن زکریا گذاشت،  2روایات آمده؛ لَها زَکَر   .کَفَّ

                                                           

هِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ ». براى نمونه: 1 ی وَاهِبٌ لَكَ ذَکَراً سَوِیاً  اللَّ هَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی عِمْرَانَ أَنِّ قَالَ: إِنَّ اللَّ
هِ وَ جَاعِلُهُ رَسُولًا إِلَی بَنِی إِسْرَائِ  بْرَصَ وَ یحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَّ

َ
کْمَهَ وَ الْْ

َ
ثَ عِمْرَانُ امْرَأَ مُبَارَکاً یبْرِئُ الْْ ةَ یلَ فَحَدَّ تَهُ حَنَّ

ا حَمَلَتْ کَانَ حَمْلُهَا بِهَا عِنْدَ نَفْسِهَا غُلَامٌ  ی وَضَعْتُها أُنْثیبِذَلِكَ وَ هِی أُمُّ مَرْیمَ فَلَمَّ ا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّ ... وَ  فَلَمَّ
نْثی

ُ
کَرُ کَالْْ هُ عَ   لَیسَ الذَّ هُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ   زَّ وَ جَلَ أَى لَا یكُونُ الْبِنْتُ رَسُولًا یقُولُ اللَّ هُ تَعَالَی   وَ اللَّ ا وَهَبَ اللَّ فَلَمَّ

ا شَیئاً وَ  جُلِ مِنَّ رَ بِهِ عِمْرَانَ وَ وَعَدَهُ إِیاهُ فَإِذَا قُلْنَا فِی الرَّ ذِى بَشَّ کَانَ فِی وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَلَا لِمَرْیمَ عِیسَی کَانَ هُوَ الَّ
 .535، ص1؛ الكافی، ج«نْكِرُوا ذَلِكَ تُ 

هَامِ . »2 هُمْ قَالُوا نَحْنُ نَكْفُلُهَا فَخَرَجُوا وَ ضَرَبُوا بِالسِّ ا وُلِدَتْ اخْتَصَمُوا آلُ عِمْرَانَ فِیهَا وَ کُلُّ بَینَهُمْ فَخَرَجَ سَهْمُ زَکَرِیا لَمَّ
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را بفهمد،  با حضرت مریم  خواهد فاصله حضرت زهرا  همین جا بگویم: اگر کسی می
آل[ عمران ]هستند[، ]یک جهتش همین ماجرای ولادت و کفالت است.[ بله، حضرت مریم، ]از 

هَ آمده: « اصطفا»در این آیه مبارکه، دو بار  1]خاندان[ خوب ]و برگزیده خدا[ هستند. نَّ اللَّ إ 
رَك   ساء  الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاك  عَلی  اصْطَفاك  وَ طَهَّ . به حضرت عرض کرد: آقا ]چرا[ دو تا اصطفا ن 

برگزید و نگذاشت که آلوده بشوی، یعنی تو را از آمده؟ حضرت فرمودند: اصطفای اول یعنی تو را 
طور است؛ از اصلاب مطهر و ارحام  ارحام مطهر و اصلاب مطهره منتقل کرد. حضرت مریم این

اند،[ ناپاکی اصلًا ایشان را مسح نكرده. اصطفای اول، معنایش این  مطهره ]پا در این دنیا گذاشته
 2است.

خواهد در عالم دنیا بیاید، اصلًا از اصلاب عبور  وقتی می را ببینید؛ ایشان حالا حضرت زهرا 
منتقل  اکرم  کند! روایاتش مكرر است. وجود مقدس حضرت، در چند مرحله به صلب نبی نمی

اند، بر  یک مرحله، آن وقتی است که حضرت به معراج رفتند؛ در آسمان چهارم امامت کرده 3شدند.
اند، بعد  اند، از آنجا به حجب رسیده اند، به آسمان ششم رفته حضرت ابراهیم و دیگران نماز خوانده

 4به صلب ایشان منتقل شده. اند و وجود مقدس فاطمه زهرا  در جنت حجب، طعامی را خورده

                                                                                                                               

 لَهَا زَکَرِیا  .102، ص1؛ تفسیر القمی، ج«فَكَفَّ
1 . َهَ   إِن  .33عمران، آیه ؛ سوره آلآدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمینَ   اصْطَفی  اللَّ
هِ فِی الْكِتَابِ  عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُیینَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ .»2 هَ  إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیمُ إِنَّ   عَنْ قَوْلِ اللَّ اللَّ

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی ةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَ لِی یا   نِساءِ الْعالَمِینَ   اصْطَفاكِ وَ طَهَّ مَا هُوَ مَرَّ تَینِ وَ الِاصْطِفَاءُ إِنَّ اصْطَفَاهَا مَرَّ
رْهُ لَنَا أَبْقَاكَ ا نْبِیاءِ الْمُصْطَفَینَ حَكَمُ إِنَّ لِهَذَا تَأْوِیلًا وَ تَفْسِیراً فَقُلْتُ لَهُ فَفَسِّ

َ
یةِ الْْ لًا مِنْ ذُرِّ هُ قَالَ یعْنِی اصْطَفَاهَا أَوَّ للَّ

هَاتِهَا سِفَاحٌ... رَهَا مِنْ أَنْ یكُونَ فِی وِلَادَتِهَا مِنْ آبَائِهَا وَ أُمَّ  .173، ص1، جتفسیر العیاشی؛ «الْمُرْسَلِینَ وَ طَهَّ
، 451آید؛ براى مشاهده مجموعه آنها، رجوع شود به: الدر النظیم، ص هایی از این روایات در ادامه می . نمونه3
باب ولادتها و حلیتها و شمائلها صلوات الله علیها و جمل »، 2، ص43؛ بحار الْنوار، ج«ذکر مولدهافی فصل »

 «.تواریخها
هِ وَ هُوَ یقَ . »4 اسٍ قَالَ: دَخَلَتْ عَائِشَةُ عَلَی رَسُولِ اللَّ هِ عَنِ ابْنِ عَبَّ هِ قَالَ أَمَا وَ اللَّ هَا یا رَسُولَ اللَّ لُ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَ تُحِبُّ بِّ

نَ جَبْرَئِی ابِعَةِ أَذَّ مَاءِ الرَّ ا عُرِجَ بِی إِلَی السَّ هُ لَمَّ ی لَهَا لَازْدَدْتِ لَهَا حُبّاً إِنَّ نُ یا لُ وَ أَقَامَ مِیكَائِیلُ ثُمَّ قِیلَ لِی ادْ لَوْ عَلِمْتِ حُبِّ
لَ أَنْبِی هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّ مُ وَ أَنْتَ بِحَضْرَتِی یا جَبْرَئِیلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّ دُ فَقُلْتُ أَتَقَدَّ اءَهُ الْمُرْسَلِینَ عَلَی مَلَائِكَتِهِ مُحَمَّ

مَ  یتُ بِأَهْلِ السَّ ةً فَدَنَوْتُ فَصَلَّ لَكَ أَنْتَ خَاصَّ بِینَ وَ فَضَّ ابِعَةِ ثُمَّ الْتَفَتُّ عَنْ یمِینِی فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِیمَ ع فِی رَوْضَةٍ الْمُقَرَّ اءِ الرَّ
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ممكن است  1حالا در بعضی روایات دارد خرما بوده، در بعضی روایات دارد چیز دیگری بوده.
گوید  عرض کرد: بعضی روایات می د. به امام رضا اش باشد، هیچ منافاتی با هم ندار  همه

گوید انگور خورد؛ انگور بود یا گندم؟ حضرت فرمودند:  حضرت آدم گندم خورد، بعضی روایات می
کما اینكه،  2طور نیست که فقط یک نوع میوه داشته باشد. های بهشتی این هر دو بود؛ چون درخت

خورد، همه  های درخت می سیمی که به برگصوتشان هم فقط یک نوع صوت نیست؛ از وزش ن
رسد. به هر حال، حضرت در آنجا خرما یا هر چه بود را خوردند و وجود  الحان زیبا به گوش می

نْ »، این نور الهی، به صلب ایشان منتقل شد. مقدس فاطمه زهرا  ی م  نْ صُلْب  نَب  خْر جُهُ م 
ُ
أ

                                                                                                                               

مَاءِ الْخَامِسَةِ وَ  ی صِرْتُ إِلَی السَّ ةِ وَ قَدِ اکْتَنَفَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ إِنِّ ادِسَةِ فَنُودِیتُ مِنْ رِیاضِ الْجَنَّ یا  مِنْهَا إِلَی السَّ
ا صِرْتُ إِلَی الْحُجُبِ أَخَذَ جَبْرَئِ  خُ أَخُوكَ عَلِی فَلَمَّ

َ
بُ أَبُوكَ إِبْرَاهِیمُ وَ نِعْمَ الْْ

َ
دُ نِعْمَ الْْ ةَ  یلُ مُحَمَّ بِیدِى فَأَدْخَلَنِی الْجَنَّ

خِیكَ فَإِذَا أَنَا بِشَجَرَةٍ مِنْ نُورٍ أَصْلُهَا مَلَكَانِ یطْوِیانِ الْحُلَلَ وَ الْحُلِی فَ 
َ
جَرَةُ فَقَالَ هَذِهِ لِْ قُلْتُ حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذِهِ الشَّ

مْ  تُ أَمَامِی فَإِذَا أَنَا بِرُطَبٍ أَلْینَ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَانِ الْمَلَكَانِ یطْوِیانِ لَهُ الْحُلِی وَ الْحُلَلَ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ ثُمَّ تَقَدَّ
طَبَةُ مِنَ الزُّ  لَتِ الرُّ کَلْتُهَا فَتَحَوَّ ا أَنْ بْدِ وَ أَطْیبَ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَأَخَذْتُ رُطَبَةً فَأَ  نُطْفَةً فِی صُلْبِی فَلَمَّ

رْضِ وَاقَعْتُ خَدِیجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ فَفَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْ 
َ
ةِ شَمِمْتُ رَائِحَةَ فَاطِمَةَ هَبَطْتُ إِلَی الْْ سِیةٌ فَإِذَا اشْتَقْتُ إِلَی الْجَنَّ

»184، ص1؛ علل الشرائع، ج. 
أَبُو ». در اغلب روایات، از جمله روایتی که در استناد قبل گذشت، خرما آمده؛ در نقلی به سیب هم اشاره شده: 1

افِعِی وَ ابْ  هِ الشَّ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ اصٍ وَ أَبُو مُعَاذٍ بَكْرٍ مُحَمَّ هُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی وَقَّ هْرِى وَ ابْنُ الْمُسَیبِ کُلُّ نُ شِهَابٍ الزُّ
وْرِى عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  انِی عَنْ سُفْیانَ الثَّ حْوِى الْمَرْوَزِى وَ أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّ ی عَائِشَةَ وَ الْخَرْکُوشِی فِ  النَّ
رْ 
َ
نُ فِی الْْ سَالَةِ وَ أَبُو صَالِحٍ الْمُؤَذِّ مْعَانِی فِی الرِّ شْنُهِی فِی الِاعْتِقَادِ وَ السَّ

ُ
بِی وَ الْْ عَادَاتِ فِی شَرَفِ النَّ بَعِینَ وَ أَبُو السَّ

ادِقِ  اءُ وَ غَیرُهُ عَنِ الصَّ هِ أَ   الْفَضَائِلِ وَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو عُبَیدَةَ الْحَذَّ هُ کَانَ رَسُولُ اللَّ یكْثِرُ تَقْبِیلَ فَاطِمَةَ فَأَنْكَرَتْ  نَّ
مَاءِ أَخَذَ بِیدِى جَبْرَئِیلُ فَأَدْخَلَنِی الْجَنَّ  ا عُرِجَ بِی إِلَی السَّ هُ لَمَّ کَلْتُهَا عَلَیهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَقَالَ ص إِنَّ ةَ فَنَاوَلَنِی مِنْ رُطَبِهَا فَأَ

لَ ذَلِكِ نُطْفَةً فِی صُلْبِیفِی رِوَایةٍ  کَلْتُهَا فَتَحَوَّ احَةً فَأَ  .42، ص43؛ بحار الْنوار، ج«فَنَاوَلَنِی مِنْهَا تُفَّ
ضَا . »2 لَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِى قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ کَلَ  عَنْ عَبْدِ السَّ تِی أَ جَرَةِ الَّ هِ أَخْبِرْنِی عَنِ الشَّ مِنْهَا آدَمُ  یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

هَا الْحِنْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْوِى  اسُ فِیهَا فَمِنْهُمْ مَنْ یرْوِى أَنَّ اءُ مَا کَانَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّ هَا الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْوِى وَ حَوَّ أَنَّ
هَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ فَقَالَ  لْتِ إِنَّ شَجَرَةَ کُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ قُلْتُ فَمَا مَ  أَنَّ عْنَی هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَی اخْتِلَافِهَا فَقَالَ یا أَبَا الصَّ

نْیا... ةِ تَحْمِلُ أَنْوَاعاً فَكَانَتْ شَجَرَةُ الْحِنْطَةِ وَ فِیهَا عِنَبٌ وَ لَیسَتْ کَشَجَرَةِ الدُّ ، 1، جعیون أخبار الرضا ؛ «الْجَنَّ
 .306ص
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َ
یع  الْْ لُهُ عَلَی جَم  فَضِّ

ُ
یائ ی أ نْب 

َ
یاء  أ  1«.نْب 

مرحله بعدی این است که طعام بهشتی بر حضرت نازل شده. ]باز این هم[ در دو مرحله 
بود. در روایت آمده که  اش، شب آخر عزلت ایشان از حضرت خدیجه  ]بوده.[ آخرین مرحله

کردند و مهمان سر  عزلت گزیدند؛ هر شب، در را باز می حضرت چهل شب از حضرت خدیجه 
الله، احدی جز شما  دادند؛ شب آخر، جبرئیل طعام بهشتی آورد و عرض کرد: یا رسول یسفره راه م

 2نباید بخورد؛ خودتان و بس!
خواهد ]به  می این است؛ وقتی حضرت زهرا  و حضرت مریم  تفاوت حضرت زهرا 

و  آورد [ منتقل شود، جبرئیل مستقیماً ]حقیقت ایشان را[ در طعام بهشتی میخدا  صلب رسول
ای از  خواهد به دنیا بیاید، یک قطره کند. در روایات آمده که وقتی یک مؤمن می به حضرت عطا می

ولی در ولادت صدیقه  3رود. گیرد و در صلب پدر می ای قرار می آید و روی سبزی یا میوه بهشت می
عام ، اصل انتقال نور ایشان در معراج است، کمالش هم آن جایی است که جبرئیل ططاهره 

. ]این هم چیز عجیبی نیست؛[ خدا  آورد، آن هم بعد از چهل روز خلوت رسول بهشتی می
چهل روز  پیغمبر  4آمد دیگر. ایستاد، برایش غذای بهشتی می در محراب می حضرت مریم 

را در بر دارد؛ بعد از چهل  آید، حضرت زهرا  خلوت گزیدند، آن طعام بهشتی که برای حضرت می
آید. حالا فرق این دو تا با هم  می در آن طعام برای پیغمبر  ت، نور حضرت زهرا روز عباد

                                                           
هِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَ . »1 هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهَا مِنْ  بِی عَبْدِ اللَّ نَّ اللَّ

َ
هْرَاءُ زَهْرَاءَ فَقَالَ لِْ یتْ فَاطِمَةُ الزَّ   قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّ

رْضُ بِنُورِهَا وَ غَشِیتْ أَبْصَارُ الْمَلَا   نُورِ عَظَمَتِهِ 
َ
مَاوَاتُ وَ الْْ ا أَشْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّ هِ سَاجِدِینَ فَلَمَّ تِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّ ئِكَةِ وَ خَرَّ

هُ إِلَیهِمْ هَذَا نُورٌ مِنْ نُورِى أَسْكَنْتُهُ فِی سَ  ورِ فَأَوْحَی اللَّ مَائِی خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِی أُخْرِجُهُ وَ قَالُوا إِلَهَنَا وَ سَیدَنَا مَا لِهَذَا النُّ
ی  مِنْ صُلْبِ نَبِی مِنْ أَنْبِیائِی ةً یقُومُونَ بِأَمْرِى یهْدُونَ إِلَی حَقِّ ورِ أَئِمَّ نْبِیاءِ وَ أُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّ

َ
لُهُ عَلَی جَمِیعِ الْْ وَ أُفَضِّ

 .180، ص1 ؛ علل الشرائع، ج«أَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِی فِی أَرْضِی بَعْدَ انْقِضَاءِ وَحْیی
 .220، صالعدد القویة؛ 452، صالدر النظیم. 2
هِ . »3 ازِى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ یقَلِ الرَّ هُ أَنْ  عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّ ی الْمُزْنَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّ ةِ لَشَجَرَةً تُسَمَّ قَالَ: إِنَّ فِی الْجَنَّ

کَلَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ صُلْبِهِ یخْلُقَ مُؤْمِناً أَقْطَرَ مِنْهَا قَطْرَةً فَلَا تُصِیبُ بَقْلَةً وَ لَا ثَمَرَةً أَ مِنْهَا مُؤْمِنٌ أَوْ کَافِرٌ إِلاَّ أَخْرَجَ اللَّ
 .14، ص2؛ الكافی، ج«مُؤْمِناً 

4 .ی لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ا ما دَخَلَ عَلَیها زَکَرِیا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیمُ أَنَّ هِ إِنَّ الکُلَّ هَ یرْزُقُ للَّ لَّ
 .37عمران، آیه  ؛ سوره آلمَنْ یشاءُ بِغَیرِ حِسابٍ 
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 چقدر است؟!
یا لَها زَکَر  یارا[  . زکریا کجا، پیغمبر اسلام کجا؟! ]مریم وَ کَفَّ لَها زَکَر  ، فاطمه وَ کَفَّ

لَها رَسولُ اللّه  »را  زهرا  ، اما فاطمه  1دمید؛ همسر ندید، روح القدس در او مریم «. کَفَّ
کرد،  را خلق نمی است. آن وقت فرمودند: اگر خدا امیرالمؤمنین  همسرش امیرالمؤمنین 

 شود توضیح داد! اصلًا نمی 2«.من الْولین و الْخرین»نبود،  هیچ کفوی برای فاطمه زهرا 
 العاده هستند. سیده نساء فوق عرض کردم، شكی نیست که وجود مقدس حضرت مریم 

فرماید: مادر حضرت، با نیت  کند؛ می قدر از ایشان تعریف می عالَم خودشان هستند. قرآن هم این
نْبَتَها نَباتاً »خالص، ایشان را در راه خدا وقف کرد، خدا هم قبول کرد، 

َ
قَبُولٍ حَسَنٍ وَ أ ها ب 

لَها رَبُّ فَتَقَبَّ
یا لَها زَکَر   «.حَسَناً وَ کَفَّ

  یحیی ولادت حضرتو  ریا داستان دعای حضرت زکـ 
ای از حضرت مریم سر زده، حضرت زکریا که پیغمبر خداست حیران شده.  حالا یک معجزه

زْقاً فرماید:  می نْدَها ر  حْرابَ وَجَدَ ع  یا الْم  ما دَخَلَ عَلَیها زَکَر  دیدید  آمد، می ؛ هر وقت زکریا می«کُلَّ
هر وقت  3نی بود و در زمستان، میوه تابستانی.]نزد مریم[ رزق است؛ در تابستان، میوه زمستا

زْقاً آمد!  می نْدَها ر  حْرابَ وَجَدَ ع  یا الْم  ما دَخَلَ عَلَیها زَکَر  ای  . این خیلی عجیب است؛ چه نكتهکُلَّ
آمده؟! حتی در بعضی روایات دارد که ایشان اصلًا  طور طعام بهشتی برای ایشان می بوده که این

 4آمد. طعامشان از بهشت میشیر نخوردند؛ همه 
نَّی لَك  هذا

َ
هَ یرْزُقُ ها از کجا آمده؟!  ؛ این طعامقالَ یا مَرْیمُ أ نَّ اللَّ ه  إ 

نْد  اللَّ نْ ع  قالَتْ هُوَ م 
سابٍ  غَیر  ح  فهمد. چه ادب  دهد، هم ایشان می ؛ مقام توحید را ببینید! هم خدا رزق میمَنْ یشاءُ ب 

                                                           

1 .تی ها وَ کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ   مِنْ   أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ   وَ مَرْیمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّ قَتْ بِكَلِماتِ رَبِّ رُوحِنا وَ صَدَّ
 .12؛ سوره تحریم، آیهالْقانِتینَ 

هِ  عَنْ . »2 هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ   قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ  یونُسَ بْنِ ظَبْیانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ  لَوْ لَا أَنَّ اللَّ
رْضِ مِنْ آدَمَ وَ مَنْ دُونَهُ  لِفَاطِمَةَ 

َ
 .461، ص1؛ الكافی، ج«مَا کَانَ لَهَا کُفْوٌ عَلَی ظَهْرِ الْْ

، 1؛ تفسیر العیاشی، ج101، ص1؛ تفسیر القمی، ج« فی الشتاء و فاکهة الشتاء فی الصیف  عندها فاکهة الصیف. »3
 .170ص

 .740، ص2؛ مجمع البیان، ج«و قیل أنها لم ترضع قط و إنما کان یأتیها رزقها من الجنة عن الحسن. »4
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سابٍ قافرماید:  حضوری! می غَیر  ح  هَ یرْزُقُ مَنْ یشاءُ ب  نَّ اللَّ ه  إ 
نْد  اللَّ نْ ع  . من لایق لَتْ هُوَ م 

غَیر  دهد؛ مزد نیست.  حساب می خواهد، بی نیستم؛ خدا وقتی می هَ یرْزُقُ مَنْ یشاءُ ب  نَّ اللَّ إ 
سابٍ  سابٍ ن رزق ؛ ایح  غَیر  ح   خداست. ب 
 ُه یا رَبَّ كَ دَعا زَکَر  اینجا بود که حضرت زکریا دعا کرد. ]به تعبیری ایشان با خود گفت:[  ؛هُنال 

شود؟! خدا به حضرت عمران چنین فرزندی داده؛ هر وقت در  عجب! فرزند  این طوری هم می
طور  آید! همه چیز برایش مهیاست، آن هم این ایستد، از آسمان برایش طعام می محراب عبادت می

عاء    بْ لیقالَ رَبِّ هَ باادب و موحد!  كَ سَمیعُ الدُّ نَّ یةً طَیبَةً إ  نْ لَدُنْكَ ذُرِّ ؛ ]عرضه داشت: خدایا م 
 به من هم از جانب خودت نسلی پاک عنایت کن.[

  حْراب ی الْم  ی ف  م  یصَلِّ كَةُ وَ هُوَ قائ  ؛ وقتی در محراب در حال نماز بود، ملائكه فَنادَتْهُ الْمَلائ 
ات فرمودند: عبادت خدا، خدمت خدا در روی زمین است و خدمتی بهتر به او خطاب کردند. در روای

م   1کرد. از صلات نیست؛ اگر بود، خدا در آن حال به زکریا خطاب می كَةُ وَ هُوَ قائ  فَنادَتْهُ الْمَلائ 
یحْیی رُكَ ب  هَ یبَشِّ نَّ اللَّ

َ
حْراب  أ ی الْم  ی ف  ه  وَ   یصَلِّ

نَ اللَّ مَةٍ م  كَل  قاً ب  نَ  مُصَدِّ یا م  سَیداً وَ حَصُوراً وَ نَب 
ال حینَ   خواهد پیامبری در نسل تو قرار بدهد که این چهار صفت را دارد. ؛ خدا میالصَّ

ه  اولش این است: 
نَ اللَّ مَةٍ م  كَل  قاً ب 

ه  . این مُصَدِّ
نَ اللَّ مَةٍ م   ظاهراً حضرت عیسی  کَل 

و  3هستند،« کلمات الله»کننده  م تصدیقاین هم خیلی عجیب است؛ خود حضرت مری 2است.
ه  کننده  حضرت یحیی تصدیق

نَ اللَّ مَةٍ م  است و آن  هستند؛ این کلمه، حضرت عیسی  کَل 
نَ این تفاوت حضرت مریم با حضرت یحیاست.  4هستند؛ بیت  کلمات، اهل مَةٍ م  كَل  قاً ب 

مُصَدِّ
                                                           

1 . ِهِ عَنْ حُسَینِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَب رْضِ فَلَیسَ  قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ  ی عَبْدِ اللَّ
َ
هِ خِدْمَتُهُ فِی الْْ : إِنَّ طَاعَةَ اللَّ

ی فِی الْمِحْرابِ  شَی لَاةَ فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ زَکَرِیا وَ هُوَ قائِمٌ یصَلِّ ، تفسیر العیاشی؛ «ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ یعْدِلُ الصَّ
 .208، ص1، جن لا یحضره الفقیهم؛ 173، ص1ج
 .742، ص2؛ مجمع البیان، ج660، ص. تفسیر الْمام الحسن العسكرى 2
3 . َتی  عِمْرانَ   وَ مَرْیمَ ابْنَت ها وَ کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ   الَّ قَتْ بِكَلِماتِ رَبِّ أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّ

 .12وره تحریم، آیه؛ سالْقانِتینَ 
مَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ . »4 دَ فِی وَحْدَانِیتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ وَاحِدٌ، تَفَرَّ : إِنَّ اللَّ

داً  ورِ مُحَمَّ مَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْكَنَهُ  بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُوراً، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّ یتِی، ثُمَّ تَكَلَّ وَ خَلَقَنِی وَ ذُرِّ
هِ وَ کَلِمَاتُهُ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَی خَلْ  ورِ وَ أَسْكَنَهُ فِی أَبْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّ هُ فِی ذَلِكَ النُّ ؛ مختصر البصائر، «قِهِ...اللَّ
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نَ ا یا م  ه  وَ سَیداً وَ حَصُوراً وَ نَب 
ال حینَ اللَّ  ین فرزندی به شما بدهد.خواهد چن . خدا میلصَّ

اند:  فرموده 1 کهیعصاند؛ ذیل  در روایات، برای باطن مسئله هم یک توضیحی داده
بُرد،  را می داشت، وقتی نام سیدالشهداء  بیت  حضرت زکریا در توسلی که به اسماء اهل

برم، حالم  که وقتی نام این بزرگوار را می شد؛ به جبرئیل عرض کرد: چطور است حالش دگرگون می
را خلاصه به ایشان گفتند. ایشان  شود؟! ]در همین حروف،[ قصه سیدالشهداء  متغیر می

ها ]این سخن نگفتن  بعضی 2متحول شد، حالش دگرگون شد، چند روز نتوانست حرف بزند.
 اند. را[ بر همین ماجرا تطبیق کرده 3حضرت زکریا
در آن حدیث به ریان بن شبیب فرمودند ـ این هم بشارت بسیار بزرگی است ـ هم  امام رضا 

در همان روایت  4امروز روزی است که زکریا روزه گرفت و از خدا فرزند خواست و خدا هم به او داد.

                                                                                                                               
 «.کلمات الله و ولایتهم الكلم الطیب باب أنهم »، 173، ص24حار الْنوار، ج. رجوع شود به: ب130ص

 .1. سوره مریم، آیه1
و تشرفش محضر حضرت ولی عصر  . در روایت مفصل سعد بن عبد الله از ملاقاتش با امام حسن عسكرى 2
  :هِ »در دوران طفولیت ایشان آمده قَالَ هَذِهِ الْحُرُوفُ مِنْ   کهیعص  عَنْ تَأْوِیلِ  قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

دٍ  هَا عَلَی مُحَمَّ هُ عَلَیهَا عَبْدَهُ زَکَرِیا ثُمَّ قَصَّ مَهُ أَسْمَاءَ الْخَمْسَةِ  أَنْبَاءِ الْغَیبِ أَطْلَعَ اللَّ هُ أَنْ یعَلِّ وَ ذَلِكَ أَنَّ زَکَرِیا سَأَلَ رَبَّ
ى عَ فَأَهْبَطَ عَلَیهِ جَبْرَئِ  داً وَ عَلِیاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ سُرِّ مَهُ إِیاهَا فَكَانَ زَکَرِیا إِذَا ذَکَرَ مُحَمَّ هُ وَ یلَ فَعَلَّ نْهُ هَمُّ

یوْمٍ یا إِلَهِی مَا بَالِی إِذَا ذَکَرْتُ أَرْبَعاً مِنْهُمْ انْجَلَی کَرْبُهُ وَ إِذَا ذَکَرَ الْحُسَینَ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ وَ وَقَعَتْ عَلَیهِ الْبُهْرَةُ فَقَالَ ذَاتَ 
یتُ بِأَسْمَائِهِمْ مِنْ هُمُومِی وَ إِذَا ذَکَرْتُ الْحُسَینَ تَدْمَعُ عَینِی وَ تَثُورُ زَفْرَتِی فَأَنْبَأَهُ اللَّ  تِهِ وَ قَالَ تَسَلَّ   هُ تَعَالَی عَنْ قِصَّ

ادُ صَبْرُهُ  ءَ وَ الْهَاءُ هَلَاكُ الْعِتْرَةِ وَ الْیاءُ یزِیدُ وَ هُوَ ظَالِمُ الْحُسَینِ فَالْكَافُ اسْمُ کَرْبَلَا   کهیعص وَ الْعَینُ عَطَشُهُ وَ الصَّ
خُولِ عَلَیهِ وَ  اسَ مِنَ الدُّ ا سَمِعَ ذَلِكَ زَکَرِیا لَمْ یفَارِقْ مَسْجِدَهُ ثَلَاثَةَ أَیامٍ وَ مَنَعَ فِیهَا النَّ بَلَ عَلَی الْبُكَاءِ وَ  أَقْ فَلَمَّ

حِیبِ...  .461، ص2؛ کمال الدین، ج«النَّ
3 .حْ بِالْعَشِی وَ   قالَ رَبِّ اجْعَلْ لی كَ کَثیراً وَ سَبِّ اسَ ثَلاثَةَ أَیامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَ اذْکُرْ رَبَّ مَ النَّ  آیةً قالَ آیتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ

بْكارِ   . 41عمران، آیه ؛ سوره آلالِْْ
ضَا ». 4 یانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّ مِ فَقَالَ یا ابْنَ شَبِیبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ قُلْتُ لَا  عَنِ الرَّ لِ یوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّ فِی أَوَّ

ذِى دَعَا فِیهِ زَکَرِیا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ  فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْیوْمَ هُوَ الْیوْمُ الَّ كَ   رَبَّ یةً طَیبَةً إِنَّ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ
عاءِ  هُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَنَادَتْ زَکَرِیا  سَمِیعُ الدُّ رُكَ فَاسْتَجَابَ اللَّ هَ یبَشِّ ی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّ وَ هُوَ قائِمٌ یصَلِّ

هُ لِزَکَرِیا...فَمَنْ صَامَ هَذَا الْیوْمَ ثُمَّ دَ   بِیحْیی هُ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ اللَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّ عیون أخبار الرضا ؛ «عَا اللَّ
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را دید، به خدا عرضه  [ دارد که وقتی حضرت زکریا مصیبت سیدالشهداء کهیعص]تفسیر 
اش را هم در دل  رزندی بده که از اولیاء تو باشد، خوب و صالح باشد، علاقهداشت: خدایا به من ف

به شهادت برسد ]تا[ من هم در  من بگذار، بعد ]تقدیر کن که او[ شبیه شهادت سیدالشهداء 
غُلامٍ  1شریک شوم. بعد خدای متعال به او یحیی را داد. اکرم  مصیبت نبی رُكَ ب  ا نُبَشِّ نَّ یا إ  یا زَکَر 
یا  لَهُ   نَجْعَلْ   لَمْ   اسْمُهُ یحْیی بْلُ سَم 

َ
نْ ق کنند در روز اول  حضرت در آن روایت به همان اشاره می .2م 

دهد. همانطور که به حضرت  خواهید روزه بگیرید دعا کنید خدا به شما می محرم، که اگر فرزند می
کنید. حضرت در روایت دارد روز اول  خواهید روز اول محرم، روزه بگیرید دعا ذکریا داد. آن را که می

محرم امام رضا فرمودند ایشان روزه گرفت، دعا کرد، دعایش هم این بود یک فرزندی مثل یحیی... 
طور باشد، طمع  شود فرزند این ظاهر ماجرا این است که وقتی ایشان مریم را دید، وقتی دید که می. 

گوید؛ وقتی مصیبت سیدالشهداء  را می [ مطلب بالاتریکهیعصکرد. ولی آن روایت ]ذیل 
  را دید، ]به تعبیری[ گفت: سیدالشهداء اکرم  که مال نبی  است، آن را که به ما
دهند؛ ولی خدایا یک فرزندی به من بده که من هم شریک شوم. خدا هم این فرزند را به ایشان  نمی

ال  عطا کرد.  نَ الصَّ یا م   .حینَ وَ سَیداً وَ حَصُوراً وَ نَب 
ی یكُونُ لی» نَّ

َ
تی  قالَ رَبِّ أ

َ
بَرُ وَ امْرَأ ی الْك  دْ بَلَغَن 

َ
ر    غُلام  وَ ق ؛ ]خدایا چگونه فرزنددار شوم، عاق 

در حالی که[ کار از کار گذشته؛ من در کهنسالی هستم، دوران فرزندآوری همسرم هم گذشته. 
 ُهُ یفْعَلُ ما یشاء كَ اللَّ کند. خدا که سن برایش مطرح نیست.  بخواهد می ؛ خدا هر کاریقالَ کَذل 

هُ یفْعَلُ ما یشاءُ کار تمام شده، دعایت مستجاب شده، دیگر جای تردید نیست.  كَ اللَّ  .کَذل 

                                                                                                                               
299، ص1، ج. 

خُولِ عَلَیهِ وَ . »1 اسَ مِنَ الدُّ ا سَمِعَ ذَلِكَ زَکَرِیا لَمْ یفَارِقْ مَسْجِدَهُ ثَلَاثَةَ أَیامٍ وَ مَنَعَ فِیهَا النَّ قْبَلَ عَلَی الْبُكَاءِ وَ  أَ فَلَمَّ
زِیةِ  عُ خَیرَ خَلْقِكَ بِوَلَدِهِ إِلَهِی أَ تُنْزِلُ بَلْوَى هَذِهِ الرَّ حِیبِ وَ کَانَتْ نُدْبَتُهُ إِلَهِی أَ تُفَجِّ بِفِنَائِهِ إِلَهِی أَ تُلْبِسُ عَلِیاً وَ فَاطِمَةَ  النَّ

هُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً تَقَرُّ بِهِ عَینِی عَلَی الْكِبَرِ ثِیابَ هَذِهِ الْمُصِیبَةِ إِلَهِی أَ تُحِلُّ کُرْ  بَةَ هَذِهِ الْفَجِیعَةِ بِسَاحَتِهِمَا ثُمَّ کَانَ یقُولُ اللَّ
هِ ثُمَّ  ی بِحُبِّ ی مَحَلَّ الْحُسَینِ فَإِذَا رَزَقْتَنِیهِ فَافْتِنِّ هُ مِنِّ داً حَبِیبَكَ  فَجِّ وَ اجْعَلْهُ وَارِثاً وَصِیاً وَ اجْعَلْ مَحَلَّ عُ مُحَمَّ عْنِی بِهِ کَمَا تُفَجِّ
ةَ أَشْهُرٍ وَ حَمْلُ الْحُسَینِ  عَهُ بِهِ وَ کَانَ حَمْلُ یحْیی سِتَّ هُ یحْیی وَ فَجَّ ةٌ طَوِیلَةٌ  بِوَلَدِهِ فَرَزَقَهُ اللَّ ؛ کمال «کَذَلِكَ وَ لَهُ قِصَّ

 .461، ص2الدین، ج
 .7. سوره مریم، آیه2
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آیةً   قالَ رَبِّ اجْعَلْ لیای ]برایم[ قرار بده.  ؛ حضرت عرضه داشت: خدایا نشانه َقالَ آیتُك
اسَ ثَلاثَ  مَ النَّ لاَّ تُكَلِّ

َ
لاَّ رَمْزاً أ یامٍ إ 

َ
خواهیم فرزند را به تو بدهیم،  ؛ ]خداوند فرمود:[ ایامی که میةَ أ

زد، فقط  زنی مگر با رمز. حضرت سه روز حرف نمی آن موقعی است که تو سه روز با مردم حرف نمی
و این، توانست حرف بزند  در بعضی روایات آمده که ایشان ]با این که سالم بود[ نمی 1کرد. اشاره می

در بعضی روایات آمده که ایشان سه روز مشغول به بكاء  2علامت ]صدق و خدایی بودن آن ندا[ بود.
غرق  توانست حرف بزند؛ سه روز در وادی مصیبت سیدالشهداء  بود و نمی بر سیدالشهداء 

در  ء زد. آن وقت خدا یحیی را به او داد. نقل شده که سیدالشهدا بود و فقط با اشاره حرف می
کردند؛ ]یک بار[ فرمودند: در خاری دنیا همین بس که سر یحیی  سفر کربلا خیلی از ایشان یاد می

ی وَ  4]بنی اسرائیل هدیه[ بردند. 3را برای یک بغیّ از بغایای الْعَش  حْ ب  كَ کَثیراً وَ سَبِّ وَ اذْکُرْ رَبَّ
بْكار    دیر الهی واقع شود.؛ ذکر کثیر و تسبیح دائم داشته باشید، تا تقالْْ 

 طهارتـ 4
هَ فرماید:  گردد؛ می بعد دوباره به داستان حضرت مریم برمی نَّ اللَّ كَةُ یا مَرْیمُ إ  ذْ قالَت  الْمَلائ  وَ إ 

رَك   ساء  الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاك  عَلی  اصْطَفاك  وَ طَهَّ . دو تا اصطفا است. اصطفای اول حضرت ن 
خواهد حالا تكلیفی روی دوشش بگذارد. اول  ین زنان عالم انتخاب کرد، میفرمودند، یعنی اورا از ب

                                                           
ثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ حَمَّ . »1 نْ حَدَّ هُ لَهُ یحْیی فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ  ادٍ عَمَّ هُ أَنْ یهَبَ لَهُ ذَکَراً فَوَهَبَ اللَّ ا سَأَلَ رَبَّ قَالَ: لَمَّ

اسَ ثَلاثَةَ أَیامٍ إِلاَّ رَمْزاً   فَقَالَ  مَ النَّ مْزُ  فَكَانَ  رَبِّ اجْعَلْ لِی آیةً قالَ آیتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ تفسیر ؛ «یومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ الرَّ
 .172، ص1، جالعیاشی

هِ . »2 هُ أَنْ یهَبَ لَهُ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ا دَعَا رَبَّ بِمَا نَادَتْهُ بِهِ  فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ذَکَراً قَالَ: إِنَّ زَکَرِیا لَمَّ
هِ أُوحِی إِلَیهِ أَنَّ آیةَ ذَلِكَ أَنْ یمْسَكَ لِسَانُهُ عَنِ الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَیامٍ قَ أَحَبَّ أَنْ یعْلَمَ أَ  وْتَ مِنَ اللَّ ا أُمْسِكَ فَ الَ نَّ ذَلِكَ الصَّ لَمَّ

مْ  هِ   لِسَانُهُ وَ لَمْ یتَكَلَّ هُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّ هُ لَا یقْدِرُ عَلَی ذَلِكَ إِلاَّ اللَّ اسَ   عَلِمَ أَنَّ مَ النَّ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیةً قالَ آیتُكَ أَلاَّ تُكَلِّ
 .172، ص1، جتفسیر العیاشی؛ «ثَلاثَةَ أَیامٍ إِلاَّ رَمْزاً 

؛ مجمع «بَغِی  : المرأة الفاجرة... و الجمع الْبَغَایا، و هو وصف یختص بالمرأة الفاجرة و لا یقال للرجل الْبَغِی. »3
 .53، ص1البحرین، ج

فَمَا نَزَلَ مَنْزِلًا وَ  قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ الْحُسَینِ  رَوَى سُفْیانُ بْنُ عُیینَةَ عَنْ عَلِی بْنِ زَیدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ » .4
نْیا عَلَ  هِ أَنَّ رَأْسَ یحْیی بْنِ زَکَرِیا لَا ارْتَحَلَ مِنْهُ إِلاَّ ذَکَرَ یحْیی بْنَ زَکَرِیا وَ قَتْلَهُ وَ قَالَ یوْماً وَ مِنْ هَوَانِ الدُّ أُهْدِى  ی اللَّ

 .132، ص2؛ الْرشاد، ج«إِلَی بَغِی مِنْ بَغَایا بَنِی إِسْرَائِیلَ 
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ت از اصلاب مطهره به برگزید، اورا پاک به دنیا آورد. این یک، حضرت مریم این اولین اصطفا اس
شود؛ در روایات فرمودند که گاهی گناه  ها منتقل می مشكل گناه این است که به نسل .ارحام مطهره

اند؛ ]پیوسته در اصلاب مطهر و ارحام مطهره  طور بوده این لذا انبیاء  1ماند. در هفت نسل می
ه  وَ »کنیم:  به خدای متعال عرض می اکرم  شدند.[ در زیارت نبی منتقل می صَوْن  لْتَ ل  ذْ وَکَّ إ 

هَا عَ  مَةً حَجَبْتَ ب  كَ عَیناً عَاص  دْرَت 
ُ
نْ ق ه  م  یاطَت  ه  وَ ح  فْظ  ه  وَ ح  سَ الْعَهْر  وَ مَعَایبَ حَرَاسَت  نْهُ مَدَان 

فَاح   ای را موکل کرده بودی که مواظب بودند ایشان دائماً از اصلاب مطهر  خدایا تو ملائكه 2؛«السِّ
 اند، هیچ رجسی به ایشان نرسیده. به ارحام مطهره منتقل شوند؛ در سیری که در عالم داشته

نَّ اللَّ ]بعد از اصطفای اول، تطهیر است:[  رَك  إ  ؛ شما را مطهر قرار داد؛ هَ اصْطَفاك  وَ طَهَّ
هَ مقام بسیار رفیعی است دیگر.  3شما پاکید، مطهرید، مطهر از شرک، مطهر از گناه. نَّ اللَّ إ 

رَك    .اصْطَفاك  وَ طَهَّ
ساء  الْعالَمینَ   وَ اصْطَفاك  عَلیفرماید:  بعد می . در معنای این اصطفای دوم فرمودند: ن 

  وَ مَرْیمَ ابْنَتَ فرماید:  در سوره مبارکه تحریم هم می 4نی تو را برای حضرت عیسی انتخاب کرد.یع
مْرانَ  تی  ع  نا  الَّ نْ رُوح  حْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیه  م 

َ
دامن خودش را حفظ کرد، این دامن قابل  5؛أ

                                                           

ضَا . »1 نْبِیاءِ إِذَا أُطِعْتُ رَضِی عَنْ سُلَیمَانَ الْجَعْفَرِى عَنِ الرِّ
َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِی مِنَ الْْ تُ وَ إِذَا قَالَ: أَوْحَی اللَّ

ابِعَ مِنَ الْوَرَىرَضِیتُ بَارَکْتُ وَ لَیسَ لِبَرَکَتِی نِهَایةٌ وَ إِذَا عُصِیتُ غَضِبْتُ وَ إِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَ لَعْنَتِی تَبْلُغُ ال ؛ «سَّ
 .275، ص2الكافی، ج

2« . 
َ
اهِرَةَ وَ نَقَلْتَهُ مِنْهَا إِلَی الْْ صْلَابَ الطَّ

َ
لْتَ لِصَوْنِهِ وَ أَوْدَعْتَهُ الْْ ناً مِنْكَ عَلَیهِ إِذْ وَکَّ رَةِ لُطْفاً مِنْكَ لَهُ وَ تَحَنُّ رْحَامِ الْمُطَهَّ

فَاحِ حَرَاسَتِهِ وَ حِفْظِهِ وَ حِیاطَتِهِ مِنْ قُدْرَتِكَ عَیناً عَاصِمَةً حَجَبْتَ بِهَا عَنْهُ مَدَانِسَ الْعَهْرِ وَ مَعَایبَ  ،  ؛ إقبال الْعمال«السِّ
 از بعید. ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم، زیارت حضرت رسول 606، ص2ج
3 .« ِرَك بالْیمان عن الكفر و بالطاعة عن المعصیة عن الحسن و سعید بن جبیر و قیل طهرك من الْدناس  وَ طَهَّ

من  و الْقذار التی تعرض للنساء من الحیض و النفاس حتی صرت صالحة لخدمة المسجد عن الزجاج و قیل طهرك
 .746ـ745، ص2؛ مجمع البیان، ج«الْخلاق الذمیمة و الطبائع الردیة

فَاحِ وَ اصْطَفَاكِ لِوِلَادَةِ عِیسَی مِنْ غَی  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ . »4 رَكِ مِنَ السِّ نْبِیاءِ وَ طَهَّ
َ
یةِ الْْ رِ مَعْنَی الْْیةِ اصْطَفَاكِ مِنْ ذُرِّ

هَا حَمَلَتْ مِنْ غَیرِ فَحْلٍ  وَ . »746، ص2، جمجمع البیان؛ «فَحْلٍ  انِیةُ فَإِنَّ ا الثَّ ؛ «فَاصْطَفَاهَا بِذَلِكَ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ   أَمَّ
 .102، ص1، جتفسیر القمی

 .12. سوره تحریم، آیه5
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الله  . آن وقت وجود مقدس رسولشد که روح الهی در او دمیده شود و حضرت عیسی را به او بدهند
  :حْصَنَتْ »فرمودند

َ
مَةَ أ نَّ فَاط  ار    إ  یتَهَا عَلَی النَّ هُ ذُرِّ مَ اللَّ طهارتی که در حضرت  1«.فَرْجَهَا فَحَرَّ

طوری پاک شد که  مریم بود، ]طوری بود که[ حضرت عیسی را به او دادند، اما صدیقه طاهره 
یتَهَ » هُ ذُرِّ مَ اللَّ ار  فَحَرَّ قدر پاک است، که پَر  این حرمت، تحریم تكوینی است. این دامن آن«. ا عَلَی النَّ

طور مطهرند.  این شود.[ حضرت زهرا  اش را بگیرد، ]بر آتش حرام می طهارتش هر کجای ذریه
 فهمیم! را نمی حالا ]بگذریم؛[ ما که معنای طهارت حضرت زهرا 

نُتی
ْ
ك  وَ   یا مَرْیمُ اق رَبِّ عینَ   اسْجُدی وَ ارْکَعیل  اک  . قنوت یعنی دوام عبادت همراه با مَعَ الرَّ

تواند همراه با راکعین باشد؛ این مهم است  شخصیتی است که می حضرت مریم  2خضوع.
 هستند. بیت  دیگر. این راکعین چه کسانی هستند؟ واضح است، اهل

وره مبارکه تحریم هم نكات لطیفی در این سوره مبارکه. در س این از داستان حضرت مریم 
چنین شخصیتی دارد. حالا اگر گفته  خلاصه حضرت مریم  در باب مقامات ایشان آمده.

سیده نساء ]اهل جنت[ هستند، یعنی بر حضرت مریم هم سیادت دارند،  شود حضرت زهرا  می
ل  [ »کما اینكه ]حسنین  وَّ

َ
نَ الْْ ة  م  هْل  الْجَنَّ

َ
ینَ سَیدَا شَبَاب  أ ر  هستند و یكی از آن « ینَ وَ الْخْ 

، با آن طهارتی که داشت، روح القدس بله، حضرت مریم  3است. شباب، حضرت عیسی 
کجا، حضرت عیسی  ]به او عنایت شد؛[ اما حسنین  در او دمیده شد، حضرت عیسی 

 هر جهتی از  اش را ]بر آتش حرام فرموده.[ شما کجا؟! اصلًا این دامنی است که خدا ذریه
مقایسه کنید، ]همین است؛ اصلًا قابل مقایسه  را با حضرت صدیقه طاهره  حضرت مریم 

 نیست.[

                                                           
 .63، ص2، ج. عیون أخبار الرضا 1
 .684؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص«: لزوم الطّاعة مع الخضوع الْقُنُوتُ . »2
هِ . »3 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
ارِ قَالَ: قُلْتُ لِْ هِ  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیادٍ الْعَطَّ ةِ أَ سَیدَةُ  قَوْلُ رَسُولِ اللَّ فَاطِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّ

ةِ مِنَ  هِ نِسَاءِ عَالَمِهَا قَالَ تَاكَ مَرْیمُ وَ فَاطِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّ لِینَ وَ الْْخِرِینَ فَقُلْتُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّ وَّ
َ
الْحَسَنُ وَ  الْْ

لِینَ وَ الْْخِرِینَ  وَّ
َ
ةِ مِنَ الْْ هِ سَیدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ ةِ قَالَ هُمَا وَ اللَّ ، 43؛ بحار الْنوار، ج«الْحُسَینُ سَیدَا شَبَابِ الْجَنَّ

 .107عانی الْخبار، ص؛ م125؛ الْمالی )للصدوق(، ص21ص
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 سفره بهشتیـ 5

 آمده، بله؛ اما[ همه بهشت، سفره حضرت زهرا  های بهشتی ]برای حضرت مریم می طعام
لٍّ مَمْدُودٍ * وَ ماءٍ وَ ظ  فرماید:  اید خدای متعال در توصیف بهشت اصحاب یمین می است. دیده

هَةٍ کَثیرَةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ * وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ  ، «اصحاب المیمنة» 1؛مَسْكُوبٍ * وَ فاک 
های فراوان و  در بهشت، در سایه گسترده و ممتد، آب جاری لا ینقطع، میوه 2یعنی شیعیان،

شوند ـ هر وقت بخواهند در اختیارشان است ـ و  میرسد و نه منع  متنوعی که نه به تمامی می
 شده هستند. های گسترده بساط

اسُ » فرمودند: ذیل این آیات، امام صادق  هُ لَیسَ حَیثُ تَذْهَبُ النَّ نَّ ؛ آنچه مردم فكر «إ 
نْهُ »کنند، مقصود این آیات نیست.  می مُ وَ مَا یخْرُجُ م  مَا هُوَ الْعَال  نَّ های  نعمت مقصود از این 3؛«إ 

شود. این یعنی چه؟  بهشتی، آن چیزی است که از ساحت وجود مقدس عال م، جاری و ساطع می
 در این روایت، یعنی امام.« عال م»گردد؛  های بهشتی، به امام بر می یعنی همه این نعمت

 کنند و بعد دامنه تأویل را توسعه مرحوم علامه مجلسی )ره( ]ذیل این روایت،[ یک تأویلی می
گویند:  ، از غرائب تأویلات است. بعد میفرمایند: این فرمایش امام صادق  ابتدا می 4دهند؛ می

ای و  خواهند بفرمایند غیر از آن بهشتی که ]در آخرت[ هست و آبی ]دارد و سایه شاید حضرت می

                                                           
 .34ـ30. سوره واقعه، آیات1
 .423، ص2، جتفسیر القمی؛ « قَالَ: أَصْحَابُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  الْمَیمَنَةِ   أَصْحابُ قَوْلُهُ: . »2
هِ . »3 هِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ مَمْدُودٍ * وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ * وَ   وَ ظِلٍ   عَنْ قَوْلِ اللَّ

مَا هُوَ الْعَالِمُ وَ مَا یخْرُجُ مِنْهُ  فاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ  اسُ إِنَّ هُ لَیسَ حَیثُ تَذْهَبُ النَّ ؛ «قَالَ یا نَصْرُ إِنَّ
 .505بصائر الدرجات، ص

بیان هذا من غرائب التأویل و لعل المراد أنه لیس »بیان علامه مجلسی:  . عبارات پیش رو مرورى است بر این4
 حیث تذهب الناس من انحصار جنة المؤمنین فی الجنة الصوریة الْخرویة بل لهم فی الدنیا أیضا ببرکة أئمتهم 

ة التی بها جنات روحانیة من ظل حمایتهم و لطفهم الممدود فی الدنیا و الْخرة و ماء مسكوب من علومهم الحق
تحیا النفوس و الْرواح و فواکه کثیرة من أنواع معارفهم التی لا تنقطع عن شیعتهم و لا یمنعون منها و فرش مرفوعة 
مما یلتذون بها من حكمهم و آدابهم بل لا یلتذ المقربون فی الْخرة أیضا فی الجنان الصوریة إلا بتلك الملاذ 

لدنیا کما یشهد به بعض الْخبار و مرت الْشارة إلیه فی کتاب المعاد و أشبعنا المعنویة التی کانوا یتنعمون بها فی ا
 .104، ص24؛ بحار الْنوار، ج«القول فیه فی کتاب عین الحیاة
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ای[ ـ آن بهشت در آخرت، سر جای خودش هست ـ یک بهشت دیگر در همین دنیاست که  میوه
شود؛ شیعیان امام در ظل ممدود امام هستند، در سایه لطف و ولایت امام  امام تعریف میذیل 

درخت در بهشت سایه دارد و مؤمنین زیر سایه آن »گویی  اند؛ وقتی می سلیقه ها بی هستند. بعضی
م کنند اما کنند؛[ خیال می ، ]انكار می«سایه امام باقر »کنند، اما اگر بگویی  ، قبول می«هستند

لٍّ فرماید:  ، محیط به عالم ماست. ایشان میبیت  ظلّ ندارد! عالم اظله اهل باقر  ظ 
، آن حقایق و معارف  جاری ماءٍ مَسْكُوبٍ ، سایه لطف امام است، بهشت متقین است. مَمْدُودٍ 

هَةٍ کَثیرَةٍ * لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ از امام است.  های  ی متنوع، حكمتها ، فواکه و نعمتفاک 
هایی است که در افق ولایت امام است. بعد  ، بساط نعمتفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ جاری از امام است. 

گویند: بلكه اصلًا باطن بهشت آخرت هم همین است )ظاهر بهشت  روند؛ می یک قدم جلوتر می
هم متعرض همین  1«دکتاب المعا»که بهشت است(. در این زمینه، روایات متعدد داریم. ایشان در 

 کنند. مطلب هستند و بعضی روایات آن باب را هم به همین معنا تأویل می
شود. ایشان مقامی دارد که پیغمبر او را  تعریف می خلاصه، بهشت ذیل حضرت زهرا 

بهشت پیغمبر! خدا حفظ  2کنم. فرمود: من بوی بهشت را از این بدن استشمام می بویید و می می
همه بهشت، مشتاق یک شمیم «. ای بهشت قرب احمد، فاطمه»گوید:  گار را؛ میکند آقای ساز 

توانستند[ بوی پیغمبر را استشمام کنند؟! بالاترین درجات  کنید همه ]می پیغمبرند. خیال می
اند که یک نسیمی از پیغمبر برسد و بوی پیغمبر را استشمام کنند. این امیرالمؤمنین  بهشت، مشتاق

 فرماید: در طفولیت من، حضرت بوی خودش را به شامه من  طبه قاصعه میاست که در خ
شنوند؟! همه مقامات بهشت، مشتاق بوی پیغمبرند. حضرت  مگر همه، بوی پیغمبر می 3رسانده.

                                                           

 «. أبواب المعاد و ما یتبعه و یتعلق به»، 295، ص6، جبحار الْنوار. 1
دِ بْنِ عَلِی . »2 كَ تَلْثَمُ فَاطِمَةَ وَ تَلْتَزِمُهَا وَ عَنْ جَابِرِ بْ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّ هِ إِنَّ هِ قَالَ: قِیلَ یا رَسُولَ اللَّ نِ عَبْدِ اللَّ

ةِ فَأَ  تُدْنِیهَا مِنْكَ وَ تَفْعَلُ بِهَا مَا لَا تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ  احِ الْجَنَّ احَةٍ مِنْ تُفَّ لَتْ أَتَانِی بِتُفَّ کَلْتُهَا فَتَحَوَّ
ةِ  کان . »183، ص1؛ علل الشرائع، ج«مَاءً فِی صُلْبِی ثُمَّ وَاقَعْتُ خَدِیجَةَ فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ فَأَنَا أَشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّ

، القاب الرسول و عترته ؛«رأسها و صدرها و یقول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: أجد رائحة زهر الجنّة منها  أبوها یشمّ 
 .40ص

هِ یرْفَعُ لِی فِی کُلِّ یوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ یأْمُ . »3 بَاعَ الْفَصِیلِ أَثَرَ أُمِّ بِعُهُ اتِّ رُنِی بِالاقْتِدَاءِ بِهِ وَ لَقَدْ کَانَ وَ لَقَدْ کُنْتُ أَتَّ
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پیغمبر که جای خود دارد! آن وقت این  1فرمود: بهشت بیش از سلمان، مشتاق به سلمان است.
 کنم. این[ بهشت پیغمبر است. [ از ]فاطمه استشمام میپیغمبر فرمود: من بوی بهشت ]را

است؛ یعنی  آمد، شعاع فاطمه زهرا  می آن فواکهی که از بهشت برای حضرت مریم 
ینَ » است. مگر حضرت زهرا  حضرت مریم، مهمان فاطمه زهرا  سَاء  الْعَالَم  « سَیدَةُ ن 

ه عوالم حضرت مریم، ذیل عالم حضرت نیستند؟! یكی از این عوالم، عالم حضرت مریم است؛ هم
بودند؛ همان روزی که از  کننده حضرت مریم هم، حضرت زهرا  است. پس پذیرایی زهرا 

برای ایشان سفره انداخته بود. اصلًا  کردند، ]در حقیقت[ حضرت زهرا  حضرت مریم پذیرایی می
ینَ »یک معنای  سَاء  الْعَالَم  الم هم عالم حضرت مریم است ـ همین ـ که یكی از این عو « سَیدَةُ ن 

فرستاد؟! عرض  است. حضرت مریم در این دنیا، در بهشت بود؛ چه کسی برایش مائده بهشتی می
نْهُ »فرمودند:  کردم امام صادق  مُ وَ مَا یخْرُجُ م  مَا هُوَ الْعَال  نَّ رسید،  آنچه به حضرت مریم می«. إ 

برای حضرت مریم پهن کرده بودند، حضرت مریم ]از حضرت زهرا بود؛[ حضرت زهرا یک سفره 
های بهشتی را  سر سفره حضرت زهرا نشسته بودند؛ منتها ایشان به مقامی رسیده بودند که آن طعام

 خوردند. خوردند ـ در همین جا هم می ـ که در آخرت باید می
بْرارَ لَفیفرماید:  قرآن می

َ
نَّ الْْ مؤمنین همین الْن در  یک معنایش این است که .2 نَعیمٍ   إ 

بْرارَ لَفیروند، روشن است.  نعیم هستند. البته بعد هم در بهشت می
َ
نَّ الْْ ؛ همین الْن در  نَعیمٍ   إ 

گویم آینده نیست، آینده هم سر جای خودش هست؛ ولی الْن در نعیم هستند. چه  اند. نمی بهشت
ابرار الْن در نعیم نیستند؟!  3یت ماست.نعیمی بالاتر از ولایت امام؟! حضرت فرمودند: نعیم، ولا 

                                                                                                                               

هِ یجَاوِرُ فِی کُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا یرَ  سْلَامِ غَیرَ رَسُولِ اللَّ وَ خَدِیجَةَ  اهُ غَیرِى وَ لَمْ یجْمَعْ بَیتٌ وَاحِدٌ یوْمَئِذٍ فِی الِْْ
یطَا ةَ الشَّ ةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّ بُوَّ سَالَةِ وَ أَشُمُّ رِیحَ النُّ فَقُلْتُ یا  لَیهِ نِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْی عَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْی وَ الرِّ

كَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ  یطَانُ قَدْ أَیسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّ ةُ فَقَالَ هَذَا الشَّ نَّ هِ مَا هَذِهِ الرَّ كَ لَسْتَ بِنَبِی وَ رَسُولَ اللَّ تَرَى مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّ
كَ لَعَلَی خَیرٍ  كَ لَوَزِیرٌ وَ إِنَّ  .«فضل الوحی»، 192طبه؛ نهج البلاغة، خ«لَكِنَّ

هِ . »1 عْشَقُ لِسَلْمَانَ مِنْ سَ   قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
ةَ لَْ ةِ وَ إِنَّ الْجَنَّ شْوَقُ إِلَی سَلْمَانَ مِنْ سَلْمَانَ إِلَی الْجَنَّ

َ
ةَ لَْ لْمَانَ إِلَی إِنَّ الْجَنَّ

ةِ   . 282، ص2، جروضة الواعظین؛ «الْجَنَّ
 .22مطففین، آیه ؛ سوره13. سوره انفطار، آیه2
ةُ »، 217، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج3 ئِمَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ الْْ تِی ذَکَرَهَا اللَّ عْمَةَ الَّ ؛ بحار «بَابُ أَنَّ النِّ

هو باب أنهم علیهم السلام نعمة الله و الولایة شكرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن النعیم »، 48، ص24الْنوار، ج
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همین که در ]وادی[ ولایت امام رفتی، در بهشت  1همه درجات بهشت، درجات ولایت امام است.
مُ وَ مَا یخْرُجُ »خواهند همین را بگویند:  حضرت می 2هستی. مَا هُوَ الْعَال  نَّ اسُ إ  لَیسَ حَیثُ تَذْهَبُ النَّ

نْهُ  هَةٍ کَثیرَةٍ...یت امام رفت، در ؛ کسی که در محیط ولا «م  لٍّ مَمْدُودٍ * وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ * وَ فاک   ظ 
عَم ولایت امام را  است. البته بهشت ]اخروی[ هم سر جای خودش محفوظ است؛ نمی شود تمام ن 

در دنیا چشید. بهشت دنیا سر جای خودش، بهشت آخرت هم مقامی بالاتر است و سر جای 
است. اما سفره حضرت در همین  خروی،[ سفره بزرگتر امیرالمؤمنین خودش؛ آن ]بهشت ا

 3دنیا پهن شده.

                                                                                                                               

 «. الولایة و بیان عظم النعمة علی الخلق بهم علیهم السلام
هِ . »1 ابَاطِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ارٍ السَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  عَنْ عَمَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَعَ رِضْوانَ اللَّ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ   أَ فَمَنِ اتَّ

هِ وَ مَأْواهُ  هِ   دَرَجاتٌ   مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ هُمْ جَهَنَّ   مِنَ اللَّ هِ یا   عِنْدَ اللَّ ةُ وَ هُمْ وَ اللَّ ئِمَّ
َ
هِ هُمُ الْْ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ ذِینَ اتَّ فَقَالَ: الَّ

هُ لَهُمْ أَعْمَالَ  ارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ بِوَلَایتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِیانَا یضَاعِفُ اللَّ رَجَاتِ الْعُلَیعَمَّ هُ لَهُمُ الدَّ ؛ «هُمْ وَ یرْفَعُ اللَّ
 .430، ص1الكافی، ج

هِ . »2 ا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّ هِ  عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ قَالَ: کُنَّ ةَ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ هَ الْجَنَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِی الْمَجْلِسِ: أَسْأَلُ اللَّ
 َنْیا! فَقَالَ : أَنْتُمْ فِی الْج هَ أَنْ لَا یخْرِجَكُمْ مِنْهَا! فَقُلْنَا: جُعِلْنَا فِدَاكَ نَحْنُ فِی الدُّ ةِ فَاسْأَلُوا اللَّ ونَ نَّ : أَ لَسْتُمْ تُقِرُّ

ةِ بِإِمَامَتِنَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ  ذِى مَنْ أَقَرَّ بِهِ کَانَ فِی الْجَنَّ ةِ الَّ هَ أَنْ لَا یسْلُبَكُمْ : هَذَا مَعْنَی الْجَنَّ ؛ «؛ فَاسْأَلُوا اللَّ
 .161، ص1المحاسن، ج

بِی . »3 ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یذْکُرُونَ  فَغَضِبَ  عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ  عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْنَا النَّ
هِ کَمَنْزِلَتِ  هُ عَنْهُ کَافَأَ مَنْ مَنْزِلَتُهُ مِنَ اللَّ هُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِی اللَّ نِی فَقَدْ رَضِی اللَّ نِی وَ مَنْ أَحَبَّ هُ ی أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِیاً أَحَبَّ

ةَ أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِیاً لَا یخْرُجُ  کُلَ مِنْ طُوبَی وَ   الْجَنَّ ی یشْرَبَ مِنَ الْكَوْثَرِ وَ یأْ نْیا حَتَّ ةِ... مِنَ الدُّ ؛ «یرَى مَكَانَهُ فِی الْجَنَّ
 .3فضائل الشیعة، ص
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 بیت بزرگوار ایشان  و اهل یكی از شئون و مقاماتی که برای وجود مقدس نبی خاتم 
كرر قرآن و کلام نورانی خدای متعال و ثابت هست، شأن شفاعت و دستگیری است که آیات م

 1کند. به نحو تواتر بر آن دلالت می روایات ائمه هدات معصومین 
این شفاعت، به معنای عامش وساطت در فیض است. یعنی هر فیضی و هر خیری که از 

رسد، واسطه در  ای از مراحل خلقت رسیده و می سوی خدای متعال به هر مخلوقی در هر مرحله
حتی جمادات،  2هستند. بیت ایشان  و اهل اکرم  یر و در این فیض، وجود مقدس نبیاین خ

نباتات، عالم ملائكه، همه و همه، در مسیر خودشان به سمت کمال، به عنایت و لطف و فیض این 
]این بزرگواران[ طریق جریان حقیقت توحید و  3ائمه هدات معصومین و این انوار پاک نیازمندند.

 ت در عالم خلقت هستند.همه خیرا

 در دنیا و آخرت شؤون شفاعت نبی اکرم ـ 1

 ـ هدایت1/1
ها و عالم انسانی دارند که این  اما یک وساطت فیض و یک شفاعت خاصی نسبت به ما انسان

شفاعت، شفاعت  در هدایت انسان، در سلوک و سیر انسان و در طهارت انسان است. یعنی آن 
و ائمه  اکرم  ان به سوی خدای متعال لازم است، به واسطه نبیهدایتی که برای حرکت انس

                                                           
 «.باب الشفاعة»، 29، ص8. بحار الْنوار، ج1
...».... براى نمونه: 2 لَهُ   إِنْ . »242، ص8؛ الكافی، ج«نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ ذُکِرَ الْخَیرُ کُنْتُمْ أَوَّ

 ؛ زیارت جامعه کبیره.« هُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهوَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَ 
باب فضل النبی و أهل بیته صلوات الله علیهم علی »، 335، ص26. براى نمونه، رجوع شود به: بحار الْنوار، ج3

، 27؛ ج« باب أنهم الحجة علی جمیع العوالم و جمیع المخلوقات»، 41، ص27؛ ج«الملائكة و شهادتهم بولایتهم
 «. باب ما أقر من الجمادات و النباتات بولایتهم »، 280ص
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بود، ابواب  نازل شده. اگر عبادت و بندگی آن وجودهای مقدس و نورانی نمی هدات معصومین 
شد. ]این ذوات مقدسه،[ واسطه نزول رحمت خدای متعال  ها گشوده نمی هدایت به روی انسان

 1هستند.
شدند، هرگز این دو نوری که در عالم نازل شده، که  اسطه نمیو  اکرم  اگر وجود مقدس نبی

شد، همین دو نوری که  ، در عالم نازل نمییكی قرآن است و دیگری ائمه هدات معصومین 
قَلَین  »فرمایند:  خواهند رحلت کنند، می وقتی حضرت می یكُمُ الثَّ ی تَار ك  ف  نِّ مَا لَنْ   إ  ه  كْتُمْ ب  نْ تَمَسَّ مَا إ 

َ
أ

واتَ  لُّ ای از مراحل سلوک  این هدایتی که هرکس متمسک به آن باشد هرگز در هیچ مرحله 2«.ض 
شود، این  دنیایی خودش به ضلال و سردرگمی و حیرت مبتلاء نمی معنوی و حتی سلوک این

اند. این هدایت، همان حقیقت قرآن و حقیقت نعمت ولایت  نازل کرده اکرم  هدایت را نبی
 3ها تنزل پیدا کرده. همان نور الهی است که برای هدایت انساناست،  معصومین 

در کافی و غیر آن روایت  .4وَ دینِ الْحَقِّ  هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىفرماید:  قرآن می

                                                           
و أنهم الوسائل بین   باب أن الناس لا یهتدون إلا بهم»، 99، ص23. براى نمونه، رجوع شود به: بحار الْنوار، ج1

 «. الخلق و بین الله و أنه لا یدخل الجنة إلا من عرفهم
قَلَینِ   :جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو . »2 ی تَارِكٌ فِیكُمُ الثَّ اسُ إِنِّ هِ أَصْحَابَهُ بِمِنًی فَقَالَ: یا أَیهَا النَّ أَمَا إِنْ   دَعَا رَسُولُ اللَّ

ی یرِدَا عَ  هُمَا لَنْ یفْتَرِقَا حَتَّ هِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیتِی فَإِنَّ وا کِتَابَ اللَّ كْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ ؛ بصائر الدرجات، « لَی الْحَوْضتَمَسَّ
روایة لا یدفعها أحد انّه قال: انّی مخلّف فیكم  و قد ورد عن النّبی »نویسد:  . شیخ طوسی می413ص

. اخیرا تحقیقات متعددى در سند و متن این حدیث شریف و اثبات تواتر آن انجام 3، ص1؛ التبیان، ج«الثّقلین...
کتب الخاصة از حسین رجایی و حسن شكورى و همچنین موسوعة حدیث شده، از جمله: حدیث الثقلین فی 

 «.مرکز الْبحاث العقائدیة»الثقلین از 
3 .ذى ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ   فَآمِنُوا بِاللَّ . نور در ظاهر این آیه شریفه 8؛ سوره تغابن، آیهأَنْزَلْنا وَ اللَّ

بَابُ »، 194، ص1تفسیر شده؛ رجوع شود به: رجوع شود به: الكافی، ج بیت  و در باطن به اهل به قرآن کریم
ةَ  ئِمَّ

َ
هِ عَزَّ وَ جَل أَنَّ الْْ باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات النور فیهم »، 304، ص23؛ بحار الْنوار، ج« نُورُ اللَّ
 .» در روایتی از امیرالمؤمنینقَوْلُهُ تَعَالَی »ده است: ، هر دو کنار هم آمذِى ورِ الَّ هِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّ   فَآمِنُوا بِاللَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَزَنَتَهُ  أَنْزَلْنا وْصِیاءِ الْمَعْصُومِینَ حَمَلَةَ کِتَابِ اللَّ

َ
بحار ؛ «وَ تَرَاجِمَتَهُ یعْنِی سُبْحَانَهُ الْقُرْآنَ وَ جَمِیعَ الْْ

 .21ص ،90، جالْنوار
4 .ذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرکُِونَ   عَلَی  وَ دینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ   هُوَ الَّ ینِ کُلِّ ؛ 33؛ سوره توبه، آیهالدِّ
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این دو جریان هدایت، به واسطه  .1یعنی حقیقت ولایت امیرالمؤمنین  دینِ الْحَقِّشده که 
کنند، این دو هدایتی که  در عالم دنیا نازل شده و وقتی حضرت از عالم رحلت می اکرم  نبی

گردند، متمسک باشیم و  ماند. ما باید به این دو نور هدایت که به یک حقیقت برمی اند باقی می آورده
شود. این یک وساطت است.  با این تمسک هست که راه هدایت گشوده و باب ضلال بسته می

بود،  بود، اگر آن عبودیت و بندگی حضرت نمی نمی اکرم  آن شخصیت عظیم نبیحقیقتاً اگر 
شد. خدا رحمت کند امام را،  راه به سوی این هدایت بسته بود و هرگز زمینه تنزل قرآن فراهم نمی

ماند. این کتاب  فرمودند: اگر قرآن نازل نشده بود، این حقایق همیشه مكتوم و پنهان می می
 نازل شده. اکرم  به شفاعت نبی 3این کتاب هدایت، 2مهیمن الهی،

یک مقام عبودیت دارند، اثر این عبودیت، درک حقیقت ولایت  ایم که معصومین  مكرر گفته
الهی و مقام ولایت است و اثر ولایت، شفاعت و دستگیری است؛ ]سه مقام است:[ عبودیت؛ 

واب غیب را به روی بقیه عوالم باز کرده ـ ـ که همه اب اکرم  ولایت؛ شفاعت. اگر آن عبادت نبی
اگر به آن هدایت  ماند. حتی انبیاء معصومین  نبود، درهای غیب برای همیشه بسته می

است که به آنها عنایت  اکرم  رسیدند، اگر واسطه هدایت امم شدند، در واقع نازله آن هدایت نبی
 این یک وساطت است.  4شده.

                                                                                                                               
ذى. 9سوره صف، آیه هِ وَ کَفیوَ دینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّ   رَسُولَهُ بِالْهُدى  أَرْسَلَ   هُوَ الَّ هِ شَهیداً   ینِ کُلِّ ؛ سوره بِاللَّ

 .28فتح، آیه
دِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی . »1 ...  قَال عَنْ مُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ ذِى أَرْسَلَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ هُوَ الَّ

... ، قَالَ: هُوَ وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهُدى  رَسُولَهُ  ذِى أَمَرَ رَسُولَهُ بِالْوَلَایةِ لِوَصِیهِ وَ الْوَلَایةُ هِی دِینُ الْحَقِّ ، 1؛ الكافی، ج«الَّ
 .432ص

2 ....ِقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیمِناً عَلَیه  .48؛ سوره مائده، آیهوَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیبَ فیهِ هُدىً متعدد، قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت معرفی شده؛ براى نمونه: . در آیات 3

قینَ  ذى أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً . 2؛ سوره بقره، آیهلِلْمُتَّ اسِ   شَهْرُ رَمَضانَ الَّ ؛ وَ الْفُرْقانِ   وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدى  لِلنَّ
 .185سوره بقره، آیه

علی الْنبیاء و علی جمیع الخلق  باب تفضیلهم »، 267، ص26. براى نمونه، رجوع شود به: بحار الْنوار، ج4
و أخذ میثاقهم عنهم و عن الملائكة و عن سائر الخلق و أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الله 

 «.توسل و الاستشفاع بهم باب أن دعاء الْنبیاء استجیب بال»، 319، ص26؛ ج« علیهم
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 استقامت ـ2/1
حرکت در راه خدای متعال است. حالا اگر باب هدایت باز شد، اگر راه هدایت  دوم، مشكلات

های خاص خودش توأم است. یعنی قدم دوم  گشوده شد، ]باز[ حرکت در این مسیر، با سختی
هایی که در  های سلوک و سیر در راه خدای متعال و مجاهدت ها و مشقت عبارت است از سختی

، استقامت در راه برای رسیدن به مقصد است. در این مرحله دوم هم این راه لازم است؛ مرحله دوم
توان برداشت مگر عنایت و شفاعتی باشد. نه فقط این  ما به شفاعت نیازمندیم؛ یعنی قدم از قدم نمی

طریق هدایت ]به واسطه آن بزرگواران[ آمده، سیر در این مسیر و صراط هم باز به شفاعت ایشان 
 عت نباشد، امكان سیر نیست.نیاز دارد. اگر شفا

امام، هم صراط است، هم هادی به صراط. ]این مطلب را[ در زیارت جامعه کبیره و در سایر 
  اللَّهِ  إِلَى» 1،«الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ»، هم هادی الی الله هستند، اید؛ ائمه معصومین  مضامین دیده

راه رفتن در این صراط و  3«. الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ  أَنْتُمُ»اند،  صراط هم خودشان 2،« تَدُلُّونَ  وَ عَلَیهِ  تَدْعُونَ
آشنا شدن به رمز و رموز خود صراط ولایت، باز چیزی است که نیاز به شفاعت دارد. بدون 

تواند به پیچ و خم راه هدایت و راه ولایت آشنا شود. استقامت در این راه هم  دستگیری، کسی نمی
 ارد.نیاز به شفاعت د

دهد؛  دستور استقامت می الله  خدای متعال در سوره مبارکه هود به وجود مقدس رسول

                                                           
مَالِی ». این وصف، در روایات و زیارات متعدد براى آن بزرگواران ذکر شده است؛ براى نمونه: 1 عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ

هِ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یقُولُ اسْتِكْمَالُ   یقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ شْقِیاءِ مِنْ  إِنَّ اللَّ
َ
تِی عَلَی الْْ حُجَّ

وْصِیاءِ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّ 
َ
تِكَ مَنْ تَرَكَ وَلَایةَ عَلِی وَ وَالَی أَعْدَاءَهُ وَ أَنْكَرَ فَضْلَهُ وَ فَضْلَ الْْ فَضْلَكَ فَضْلُهُمْ وَ طَاعَتَكَ  أُمَّ

هُمْ وَ مَعْصِیتَكَ مَعْصِیتُهُمْ  كَ حَقُّ ةُ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِكَ  طَاعَتُهُمْ وَ حَقَّ ئِمَّ
َ
 .208، ص1، جالكافی؛ «وَ هُمُ الْْ

هِ تَدْعُونَ وَ عَلَیهِ ». تعبیرى در زیارت جامعه کبیره: 2 ونَ   مَنْ أَتَاکُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ یأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَی اللَّ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ   تَدُلُّ
مُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَ  ، 24همچنین رجوع شود به: بحار الْنوار، ج«. عْمَلُونَ وَ إِلَی سَبِیلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ لَهُ تُسَلِّ

 «.الهدایة و الهدى و الهادون فی القرآن باب أنهم »، 143ص
قْوَمُ وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَا». تعبیرى در زیارت جامعه کبیره: 3

َ
رَاطُ الْْ حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ أَنْتُمُ الصِّ ءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّ

اسُ  مَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَی بِهِ النَّ
َ
، 9، ص24همچنین رجوع شود به: بحار الْنوار، ج«. وَ الْْیةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْْ

 «.ون علیهاالسبیل و الصراط و هم و شیعتهم المستقیم   أنهم  باب»
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در مسیر آن مأموریت الهی که راهبری همه  1؛فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَفرماید:  می
و همراه و  اند طور برای آن کسانی که به خدا روی آورده عالم به سوی خدای متعال است و همین

ـ باید استقامت کنی. استقامت  رساندن آنها به خدای  وَ مَنْ تابَ مَعَكَهمسفر تو هستند ـ 
است. اگر از این وجود مقدس کمترین سستی ]و لغزشی[ در  اکرم  متعال هم، روی دوش نبی

ظیم و شوند. ]برای مثال،[ در ماجرای آن امتحان ع گیر می مقام بندگی صادر شود، همه زمین
پیش آمد، اگر یک ترک اولی از امیرالمؤمنین  الله  سنگینی که بعد از رحلت و شهادت رسول

 افتاد، دیگر حساب همه تمام بود و امكان هدایت و رسیدن به مقصد برای ما وجود  اتفاق می
 کند. نداشت. استقامت اوست که امكان حرکت دیگران را فراهم می

ها را فتح کند، فقط باید بار سفر  خواهد قله رد که خودش می]به عنوان مثال،[ یک کوهنو
تک آنها صبر کند، باید قدم  خودش را بكشد. اما اگر بنا شد دیگران را با خود ببرد، باید به اندازه تک

طور نیست که  به قدم آنها را ببرد، باید موانع راه را از آنها بردارد. معنای تربیت، همین است. این
ک کتاب و دستورالعمل بیاورد؛ مربی باید قدم به قدم مراقب آن کسی که تربیتش را به مربی فقط ی

هایش را  ضعف عهده گرفته باشد و صبر کند تا او را به مقصد برساند؛ باید دستگیری کند، باید نقطه
گذاری کند. چطور یک مادر باید برای تربیت فرزندش  بشناسد و برای رفع آن نقاط ضعف سرمایه

رو شود؛ یک مربی در مسیر حرکت انسان به سوی خدای متعال  قامت کند تا او رشد کند و راهاست
گری با حرف و سخن تمام شود، بلكه استقامت  هم همین طور است. این گونه نیست که کار مربی

کند، وظیفه یک  و همراهی در مسیر و مراقبه و نظارت کامل بر تمام مسیر  این کسی که حرکت می
 است.مربی 

ها در راه خدا استقامت  . اگر انسانفَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَفرماید:[  لذا ]می
است. ]حضرت[ باید حقیقت  اکرم  کنند، ریشه و مدار این استقامت، صبر وجود مقدس نبی می

بچشانند. این توحید، حقیقت صفات حمیده، حقیقت صبر و استقامت در راه خدا را به همه قلوب 
است آن چیزی که خدای متعال از حضرت خواسته و این همان صبر و استقامتی است که ]در 

ما اگر بخواهیم یک جوان  .2 خُلُقٍ عَظیمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلىگونه از آن تعبیر فرموده:[  جای دیگر این

                                                           

1 . ْهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ   فَاسْتَقِم  .112؛ سوره هود، آیهکَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّ
 .4. سوره قلم، آیه2
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بشناسیم، برای مشكلاتش  را راه ببریم، صرف حرف زدن با او کافی نیست، بلكه باید مشكلات او را
فرمود:  ریزی کنیم، کمكش کنیم و دستش را بگیریم. یک عزیزی ـ خدا رحمتش کند ـ می برنامه

طور نیست که فقط با او آشنا شوید و مطالب را به او برسانید؛  خواهید یک نفر را راه ببرید، این اگر می
توانید کاری برای او انجام  نكشید، نمیاگر مشكلات حرکت او را برندارید، اگر بار او را به دوش 

اند و  خواهید هدایت کنید، باید بار به دوش بكشید. حضرت عهد هدایت امم را بسته دهید. اگر می
برای اینكه این بار را به مقصد برسانند، باید به اندازه همه عالم صبر کنند؛ با استقامت و فداکاری 

 شود. ایشان است که راه گشوده می
ها را به خدا برسانند، چیست؟ یكی  فداکاری و استقامتی که حضرت دارند تا بتوانند انسان اما آن

اند تا باب سیر و سلوک در راه خدا را به  هایی که حضرت در راه خدای متعال کرده از آن استقامت
 اند.  سوی عباد الله باز کنند، همان بلاءهای عظیمی است که ایشان تحمل کرده

شود؛ یعنی هیچ  های محبت خدای متعال واقع نمی م که سلوک، بدون جذبهای مكرر گفته
ها را پشت سر بگذارد و به  تواند در راه خدای متعال حرکت کند و استقامت کند و سختی انسانی نمی

ها به سراغ سالک  های الهی به سوی او بیاید. تا این جذبه مقصد و فوز و فلاح برسد، الا اینكه جذبه
انسان ـ به قول آقایان ـ سالک  مجذوب یا مجذوب  سالک نشود، امكان حرکت در راه  نیاید، تا

رسد، قلوب را  هایی که به انسان می های الهی و آن جذبه شود. آن محبت خدای متعال فراهم نمی
 کند. کند و امكان حرکت در راه خدای متعال را فراهم می روشن می

های محبتی است که به  رسد، اصلش جذبه عباد می های محبت خدای متعال که به این جذبه
اگر حبیبی هست، اگر  1؛« إِلَّا هُوَ وَ أَهْلُهُ  لَا حَبِیبَ»رسد.  می بیت ایشان  و اهل اکرم  نبی

بیت او هستند؛ غیر از این وجود  دارد، فقط پیامبر و اهل کسی هست که خدا او را دوست می
اگر شما خدا را دوست  2؛...إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ؟ مقدس، حبیب دیگری نیست. دیگران چه

؛ اگر وجودتان تابع و یحْبِبْكُمُ اللَّهُ  فَاتَّبِعُونىخواهید خدا هم شما را دوست بدارد.  دارید و می می
های  شد، اگر با تمام شئونتان دنبال حضرت حرکت کردید، ]آن وقت[ آن جاذبه اکرم  شعاع نبی

                                                           
هُ وَحْدَهُ ». تعبیرى در زیارت آل یاسین: 1 ی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ داً عَبْدُهُ  أُشْهِدُكَ یا مَوْلَاى أَنِّ لَا شَرِیكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّ

 ...«. إِلاَّ هُوَ وَ أَهْلُهُ   وَ رَسُولُهُ لَا حَبِیبَ 
2 . ْونَ   کُنْتُمْ   قُلْ إِن بِعُونی  تُحِبُّ هَ فَاتَّ هُ غَفُورٌ رَحیمٌ   اللَّ هُ وَ یغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّ  .31آیه عمران، ؛ سوره آلیحْبِبْكُمُ اللَّ
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. یحْبِبْكُمُ اللَّهُ  فَاتَّبِعُونىرسد،  برد، به شما هم می الهی که حبیبش را به سمت خدا میمحبت 
این خطاب، فقط شامل ما نیست؛ همه انبیاء و اولیاء، مخاطب به این خطاب هستند. اگر ابراهیم 

  ونىفَاتَّبِعُباشد،[  اکرم  هم بخواهد حبیب خدا شود، ]باید تابع و شعاع نبی خلیل 

خلیل الله هست، گداخته در محبت خدا شده است،  . ]بله،[ حضرت ابراهیم یحْبِبْكُمُ اللَّهُ
دارد، ولی این غیر از آن است که خدا انسان را دوست بدارد؛ این پیامبر الهی هم  خدا را دوست می

إِنْ كُنْتُمْ ، های محبت الهی به او برسد حرکت کند تا آن جاذبه اکرم  باید سایه به سایه نبی

 .یحْبِبْكُمُ اللَّهُ  تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونى
رسد و آنها را به سمت خدای متعال دعوت  های محبت الهی که به امت و امم می این جذبه

اکرم  های محبت الهی است ـ از بستر شفاعت نبی کند ـ که همه انوار هدایت، در همین جذبه می
 کند. رساندن این هدایت به مردم، کار آسانی نیست؛  یشان در[ بلاء عبور میو از بستر تحمل ]ا

ترین ابتلاء و امتحان است، این همان  این همان تحمل ولایت خدای متعال است که سخت
، کار این کار 1؛«رِسَالاتِكَ  وَ بَلَّغَ  وَحْیكَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا حَمَلَ»تحمل وحی الهی است، 

ها و به امم و  آسانی نیست. تحمل وحی و هدایت خدای متعال و رساندن آن هدایت به قلوب انسان
خواهد، صبری به عظمت صبر  به همه تاریخ، تحملی به عظمت تحمل بلاء صدیقه کبری را می

 خواهد. معنای شفاعت، این است. در تحمل حادثه عاشورا می اکرم  نبی
از کودکش دستگیری کند و او را به رشد برساند، باید از خواب و  خواهد یک مادر وقتی می

ل دربیاورد. همه ما، طفلان راه  خوراک و آسایش خودش بگذرد تا بتواند یک کودک را از آب و گ 
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِى الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا فرماید:  سلوک هستیم، حتی بزرگان. قرآن می

همه هستند. همه اندیشمندان « امیین»فرمود که مقصود از  استاد عزیزی می .2مْ آیاتِهِعَلَیهِ

                                                           
دٍ »تعلیم فرمودند:  . تعبیرى در صلوات معروفی که امام حسن عسكرى 1 هِ بْنُ مُحَمَّ دٍ عَبْدُ اللَّ ثَنَا أَبُو مُحَمَّ حَدَّ

دٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِی  سِینَ وَ مِائَتَینِ أَنْ فِی مَنْزِلِهِ بِسُرَّ مَنْ رَأَى سَنَةَ خَمْسٍ وَ خَمْ  الْعَابِدُ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَاى أَبَا مُحَمَّ
بِی وَ أَوْصِیائِهِ  لَاةِ عَلَی النَّ وَ أَحْضَرْتُ مَعِی قِرْطَاساً کَثِیراً فَأَمْلَی عَلَی لَفْظاً مِنْ غَیرِ کِتَابٍ:  یمْلِی عَلَی مِنَ الصَّ

بِی  لَاةُ عَلَی النَّ دٍ کَمَا حَمَلَ وَحْیكَ وَ  الصَّ هُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ غَ رِسَالاتِكَ... اللَّ ، 1؛ مصباح المتهجد، ج«بَلَّ
 ؛ مفاتیح الجنان، باب سوم.400ص

2 . َیین مِّ
ُ
ذى بَعَثَ فِی الْْ مُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ   هُوَ الَّ یهِمْ وَ یعَلِّ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّ
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آورده، امی هستند. ]حضرت آمده[ این  اکرم  بزرگ تاریخ بشر، نسبت به آن هدایتی که نبی
مُ الْكِتابَ وَ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَكِّیهِمْ وَ یعَلِّمُهُهای امی را قدم به قدم سیر بدهد،  انسان

اینكه حضرت بخواهند این ابواب هدایت را به  .2 وَ یعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون،1 َالْحِكْمَةَ
گذاری و صبر کنند.  ها سرمایه تک انسان اش آن است که برای تک ها بگشایند، لازمه سوی انسان

گذاری کند تا اینها را به بار  تک اینها سرمایه ی تکیک مادر اگر ده تا فرزند هم داشته باشد، باید برا
گذاری کند. اگر کسی به مقامی رسیده که همه عالم و  بنشاند، نه اینكه فقط برای یک نفر سرمایه

اند و باید همه آنها را هدایت کند، اگر کسی با خدای خودش عهد  همه انبیاء و امم عائله او شده
کنند را بگیرد و به خدا برساند، دیگر باید  ل و لایقی که اجابت میهای قاب بسته که دست همه انسان

 .3فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَتک آنها استقامت کند،  به اندازه تک
ها در مسیر سلوک، این  لذا این استقامت، این دستگیری، این سیر دادن قدم به قدم انسان

ها و جوامع  در راه خدای متعال و احیاء قلوب آنها، به یک خُلُق  نهای الهی به انسا رساندن جذبه
نَّ »در کافی شریف نقل شده که حضرت فرمودند:  .4 خُلُقٍ عَظیمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلىعظیم نیاز دارد،  إ 

حْسَنَ 
َ
یهُ فَأ بَ نَب 

دَّ
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ أ    اللَّ

َ
دَبَ ق

َ
کْمَلَ لَهُ الْْ

َ
ا أ دَبَهُ فَلَمَّ

َ
كَ لَعَلیالَ أ نَّ یمٍ   خُلُقٍ   إ   5 ؛...«عَظ 

]خدای متعال این پیامبر را ادب فرمود و ادبش را نیكو فرمود و[ وقتی او را به کمال ادب رساند، به 
ی»طور آمده:  . در روایت دیگر این خُلُقٍ عَظیمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلىاو فرمود  بَ نَب 

دَّ
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ أ نَّ اللَّ هُ إ 

                                                                                                                               
 .2؛ سوره جمعه، آیهمُبینٍ ضَلالٍ   قَبْلُ لَفی

هُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولًا عمران نیز آمده:  . این تعبیر، علاوه بر سوره جمعه، در سوره آل1 لَقَدْ مَنَّ اللَّ
یهِمْ  مُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ   مِنْ أَنْفُسِهِمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّ ؛ سوره ضَلالٍ مُبینٍ   وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی وَ یعَلِّ

 .164عمران، آیه آل
2 . َمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ و یكُمْ وَ یعَلِّ مُكُمْ ما لَمْ  کَما أَرْسَلْنا فیكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ یتْلُوا عَلَیكُمْ آیاتِنا وَ یزَکِّ تَكُونُوا   یعَلِّ

 .151بقره، آیه؛ سوره  تَعْلَمُونَ 
 .112. سوره هود، آیه3
 .4. سوره قلم، آیه4
هِ . »5 بَ نَبِیهُ  عَنْ فُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ یقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَیسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّ

   فَأَحْسَنَ 
َ
کْمَلَ لَهُ الْْ ا أَ كَ لَعَلیدَبَ قَالَ أَدَبَهُ فَلَمَّ ةِ لِیسُوسَ عِبَادَهُ...  عَظِیمٍ   خُلُقٍ   إِنَّ مَّ

ُ
ینِ وَ الْْ ضَ إِلَیهِ أَمْرَ الدِّ ؛ «ثُمَّ فَوَّ

 .266، ص1الكافی، ج
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ه    عَلَی ت  های محبت  خودش، این حبیب خودش را به کمال مطلوب رساند. این  با جذبه 1؛« مَحَبَّ
انسان  با این خُلُق عظیم که همه اخلاق کریمه در اوست را مبعوث کرد تا بیاید این حقایقی را که 

وب شایسته و های جاری هدایت و حیات طیبه را، به همه قل خدا به او عنایت کرده، این سرچشمه
 .2یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما یحْییكُمْلایق برساند. 

بایست دست ما را بگیرند و قدم به قدم  بدون تردید یكایک ما مثل آن طفل راه هستیم که می
 ، شفاعت دوم است. های راهبری ما را تحمل کنند تا ما را برسانند؛ این سختی

 طهارتـ 3/1
شفاعت سومی که همه ما و همه عوالم بلااستثناء به آن نیازمندیم، شفاعت در تطهیر است. 

هایی در وجود  هایی داریم، رجس هایی داریم، آلودگی ، زمین خوردنهمه ما غیر از معصومین 
إِنَّما یریدُ ان فرموده:[ اند، آنهایی هستند که ]قرآن در شأنش ما هست. آن کسانی که پاک محض

تنها آنها هستند که معصوم به قول  .3اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكُمْ تَطْهیراً
اند و خدای متعال اراده عصمت آنها را کرده. دیگران چطور؟ همه خوبان عالم اگر بخواهند  مطلق

های طهارت  ، نیاز به شفاعت دارند. به میزانی که از آن سرچشمهبه پاکی و عصمت و طهارت برسند
شوند؛ به میزانی که حقیقت ولایت و هدایت معصوم ـ این سرچشمه  شوند، پاک می برخوردار می

این است که  4رسند. شود، به همان میزان به طهارت می طهارت و حیات ـ در وجود آنها جاری می

                                                           
هِ . »1 حْوِى قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّ هَ عَزَّ  فَسَمِعْتُهُ یقُولُ  أَبِی إِسْحَاقَ النَّ بَ  : إِنَّ اللَّ تِهِ   نَبِیهُ   وَ جَلَّ أَدَّ عَلَی مَحَبَّ

كَ لَعَلی  فَقَالَ  ضَ إِلَیهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ   عَظِیمٍ   خُلُقٍ   وَ إِنَّ سُولُ فَخُذُوهُ ثُمَّ فَوَّ  فَانْتَهُوا  وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ   وَ ما آتاکُمُ الرَّ
سُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  هَ مَنْ یطِعِ الرَّ مْتُمْ وَ  ولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّ ضَ إِلَی عَلِی وَ ائْتَمَنَهُ فَسَلَّ هِ فَوَّ . قَالَ ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِی اللَّ

كُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَ  هِ لَنُحِبُّ اسُ فَوَ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ  ینَكُمْ جَحَدَ النَّ وَ بَینَ اللَّ
حَدٍ خَیراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا

َ
هُ لِْ  .265، ص1، جالكافی؛ «اللَّ

 .24. سوره انفال، آیه2
تفسیر شده؛ براى نمونه،  بیت  . در روایات فراوان شیعه و عامه، این آیه در شأن اهل33. سوره احزاب، آیه3

بحار . همچنین رجوع شود به: 442، ص4، جالبرهان فی تفسیر القرآنیه شریفه در: رجوع شود به روایات ذیل آ
 «.باب آیة التطهیر»، 206، ص35، جالْنوار

نَا بِهِ مِنْ وَلَایتِكُمْ طِیباً »کنیم:  . براى نمونه، در زیارت جامعه کبیره عرض می4 وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیكُمْ وَ مَا خَصَّ
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 2ها است. ها و طهارت آب گوارایی است که سرچشمه همه هدایتو  1ولایت امام، همان ماء معین
های شرک  ک کردن آنها از آلودگیها است، در پا  پس مسئله سوم، دستگیری در طهارت انسان

 است. این هم شفاعت سوم است که هم در دنیاست هم در آخرت.

 دنیا آخرت، ظهور شفاعت   شفاعت  ـ 4/1
طور نیست که فقط در عالم دنیا یا فقط در عالم آخرت  اینها،  ]به طور کلی،[ همه این شفاعت

باشد. بلكه شفاعت آخرت، ظهور شفاعت دنیاست. کما اینكه صراط آخرت، ظهور صراط دنیاست. 
]شخصی از امام صادق درباره  3اند؛ این روایت را مرحوم صدوق ]در معانی الْخبار[ نقل کرده

رَاطَان  هُمَ »فرمودند:[  سؤال کرد، حضرت « صراط» رَة    ا ص  ی الْخْ  رَاط  ف  نْیا وَ ص  ی الدُّ رَاط  ف  ؛ «ص 
وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِی فِى الدُّنْیا فَهُوَ الْإِمَامُ »یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخرت است. 

؛ صراط در دنیا، امام است. ]صراط در آخرت چیست؟ همان پل جهنم است، «الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ
رَة  » ی الْخْ  مَ ف  سْرُ جَهَنَّ ی هُوَ ج  ذ 

رَاط  الَّ تر و از شمشیر  ،[ همان صراط معروفی که از مو باریک«الصِّ
همه باید از این صراط عبور کنند تا به نجات برسند  4تیزتر است و خصوصیاتش در روایات بیان شده.

                                                                                                                               

ارَةً لِذُنُوبِنَالِخَلْقِنَا وَ  نْفُسِنَا وَ تَزْکِیةً لَنَا وَ کَفَّ
َ
 «.طَهَارَةً لِْ

ماءٍ . تعبیر 30؛ سوره ملک، آیهقُلْ أَ رَأَیتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یأْتیكُمْ بِماءٍ مَعینٍ . تعبیر آیه شریفه: 1
هِ   لِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَ »تفسیر شده است؛ براى نمونه:  به ائمه  مَعینٍ  فِی قَوْلِ اللَّ

قَالَ إِذَا غَابَ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ فَمَنْ یأْتِیكُمْ بِإِمَامٍ  قُلْ أَ رَأَیتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یأْتِیكُمْ بِماءٍ مَعِینٍ عَزَّ وَ جَلَّ 
 .339، ص1ی، ج؛ الكاف«جَدِیدٍ 

 «.الماء المعین باب أنهم »، 100، ص24. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج2
کنند:  . عبارات پیش رو، مرورى است بر این روایت شریف که استاد در ضمنش به روایات دیگرى نیز اشاره می3
هِ » لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا عَنِ ال عَنِ الْمُفَضَّ رِیقُ إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّ رَاطِ فَقَالَ: هُوَ الطَّ صِّ

مَامُ الْمُفْتَرَضُ ال  صِرَاطَانِ  نْیا فَهُوَ الِْْ ذِى فِی الدُّ رَاطُ الَّ ا الصِّ نْیا وَ صِرَاطٌ فِی الْْخِرَةِ وَ أَمَّ اعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِی صِرَاطٌ فِی الدُّ طَّ
نْیا نْی الدُّ مَ فِی الْْخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ یعْرِفْهُ فِی الدُّ ذِى هُوَ جِسْرُ جَهَنَّ رَاطِ الَّ تْ قَدَمُهُ عَنِ وَ اقْتَدَى بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَی الصِّ ا زَلَّ

مَ  ى فِی نَارِ جَهَنَّ رَاطِ فِی الْْخِرَةِ فَتَرَدَّ  .32؛ معانی الْخبار، ص«الصِّ
بِی  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  عَنْ جَابِرٍ ». براى نمونه: 4 هَ لَا إِلَهَ غَیرُهُ إِذَا وَقَفَ   :قَالَ قَالَ النَّ مِینُ أَنَّ اللَّ

َ
وحُ الْْ أَخْبَرَنِی الرُّ

عْرِ  مَ... ثُمَّ یوضَعُ عَلَیهَا صِرَاطٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّ لِینَ وَ الْْخِرِینَ أُتِی بِجَهَنَّ وَّ
َ
یفِ عَلَیهِ ثَلَاثُ وَ  الْخَلَائِقَ وَ جَمَعَ الْْ أَحَدُّ مِنَ السَّ

الِثَةُ عَلَیهَا رَبُّ الْ  لَاةُ وَ الثَّ انِیةُ عَلَیهَا الصَّ حْمَةُ وَ الثَّ مَانَةُ وَ الرَّ
َ
ولَی عَلَیهَا الْْ

ُ
فُونَ الْمَمَرَّ   عَالَمِینَ قَنَاطِرَ الْْ لَا إِلَهَ غَیرُهُ فَیكَلَّ
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کنند،  مثل سواره عبور می کنند، بعضی و درجات جنت را درک کنند؛ بعضی به سرعت برق عبور می
خیزند، بعضی گاهی معلق  خورند و برمی کنند، بعضی گاهی زمین می بعضی مثل پیاده عبور می

این ]صراط آخرت، ظهور[ همان  1کنند. گیرد و بعد دوباره نجات پیدا می شوند و جهنم آنها را می می
را شناخت و به او اقتدا کرد،  صراط دنیا است؛ ]حضرت فرمودند: هرکس این صراط دنیا یعنی امام

تواند از آن صراط آخرت عبور کند. یعنی[ به میزانی که انسان در دنیا به شفاعت رسیده و در این  می
 شود. های قیامت هم آن شفاعت شامل حالش می صراط حرکت کرده، در سختی

نند، رسا ،[ هم هدایت را میبنابراین شفاعت سوم، شفاعت در تطهیر است. ]معصومین 
کنند تا حرکت ما در مسیر خدای متعال آسان شود. همه بلائی که  های راه را تحمل می هم سختی
اش برای این است، بلائی است که برای هدایت ما،  اند، قسمت عمده تحمل کرده معصومین 

اند. بعد هم  برای دستگیری ما، برای راحت شدن سیر ما، برای رسیدن ما به بصیرت تحمل کرده
 راه و طهارت انسان از ذنوب است. های دستگیری در سختی واعت شف

  اکرمنبیمندی امت از شفاعت بهرهواسطه  ائمه معصومین ـ 2
 محضر امام باقر  در روایتی نورانی نقل شده یكی از خدمتگزاران خانه امام سجاد 

چرا شما این  2؛«مُحَمَّدٍ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ تُغْرُونَ النَّاسَ وَ تَقُولُونَ شَفَاعَةُ»رسید و به حضرت فرمود: 
                                                                                                                               

حْمَةُ  لَاةُ فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا کَانَ الْمُنْتَهَی إِلَی رَبِّ الْعَالَ عَلَیهَا فَتَحْبِسُهُمُ الرَّ مَانَةُ فَإِنْ نَجَوْا مِنْهَا حَبَسَتْهُمُ الصَّ
َ
مِینَ جَلَّ وَ الْْ

هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی  كَ لَبِالْمِرْصادِ ذِکْرُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ رَاطِ فَمُ  إِنَّ رَبَّ اسُ عَلَی الصِّ قٌ تَزِلُّ قَدَمُهُ وَ تَثْبُتُ قَدَمُهُ وَ وَ النَّ تَعَلِّ
اسُ یتَهَافَتُ  مْ وَ النَّ فِیهَا کَالْفَرَاشِ فَإِذَا نَجَا   ونَ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَهَا ینَادُونَ یا کَرِیمُ یا حَلِیمُ اعْفُ وَ اصْفَحْ وَ عُدْ بِفَضْلِكَ وَ سَلِّ

هِ تَبَارَكَ وَ تَ  هِ نَاجٍ بِرَحْمَةِ اللَّ انِی مِنْكِ بَعْدَ یأْسٍ بِفَضْلِهِ وَ مَنِّ ذِى نَجَّ هِ الَّ نا لَغَفُورٌ   عَالَی نَظَرَ إِلَیهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّ إِنَّ رَبَّ
 .323-312، ص8؛ الكافی، ج«شَكُورٌ 

هِ ». براى نمونه: 1 عْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ سَأَلْتُ   قَالَ  عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ رَاطِ فَقَالَ هُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّ هُ عَنِ الصِّ
یفِ فَمِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مِثْلَ عَدْوِ الْفَرَسِ وَ مِنْهُمْ  مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مَاشِیاً وَ مِنْهُمْ مَنْ السَّ

ارُ مِنْهُ شَیئاً وَ تَتْرُكُ مِنْهُ شَیئاً  یمُرُّ عَلَیهِ  قاً فَتَأْخُذُ النَّ  .29، ص1، جتفسیر القمی؛ «حَبْواً وَ مِنْهُمْ مَنْ یمُرُّ عَلَیهِ مُتَعَلِّ
رِ قَالَ: دَخَلَ مَوْلًی لِامْرَأَةِ عَ ». بندهاى پیش رو مرورى است بر این روایت شریف: 2 اسِ الْمُكَبِّ لِی بْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّ

هِ عَلَیهِمَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ  اسَ وَ تَقُولُونَ شَفَاعَةُ  الْحُسَینِ صَلَوَاتُ اللَّ یقَالُ لَهُ أَبُو أَیمَنَ فَقَالَ یا أَبَا جَعْفَرٍ تُغْرُونَ النَّ
دٍ فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ  دٍ شَفَاعَةُ مُحَمَّ دَ وَجْهُهُ ثُمَّ  مُحَمَّ ی تَرَبَّ كَ أَنْ عَفَّ بَطْنُكَ وَ فَرْجُكَ حَتَّ قَالَ وَیحَكَ یا أَبَا أَیمَنَ أَ غَرَّ

دٍ  ارُ ثُمَّ قَالَ مَا  أَمَا لَوْ قَدْ رَأَیتَ أَفْزَاعَ الْقِیامَةِ لَقَدِ احْتَجْتَ إِلَی شَفَاعَةِ مُحَمَّ وَیلَكَ فَهَلْ یشْفَعُ إِلاَّ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّ
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ها باید  گویید؟ انسان کنید و سخن از شفاعت می دهید و مغرورشان می قدر مردم را فریب می
دهید و آنها را  خودشان راه بیافتند، باید با پای خودشان راه را بروند؛ شما مردم را به شفاعت وعده می

 ید!دار  از راه رفتن و سلوک باز می
گویید،  گویند وقتی شما سخن از شفاعت می زنند؛ می ها همین حرف را می اید بعضی دیده

دهند که به امید  دهند که تنبلی در راه کنند، به خودشان اجازه می دیگران به خودشان اجازه می
 طور نیست؛ معنای شفاعت، به هر آلودگی ]و معصیتی[ دست بزنند. اولًا من یک جمله بگویم: این

تواند  وعده به شفاعت، ایجاد امید است. ]اصلًا بدون شفاعت،[ این راه، رفتنی نیست؛ چه کسی می
شود این راه طولانی را رفت؟! شما  به آن عوالم غیب راه پیدا کند؟! مگر با ریاضت و زحمت ما می

توانید این  واقعاً میاند را ببینید؛ آیا  کتب اخلاق را بخوانید، راهی که بزرگان علمای اخلاق بیان کرده
گذاری اولیاء معصوم را نداشته  راه را بروید؟! اگر موضوع دستگیری و هدایت و شفاعت و سرمایه

باشید، اگر این نباشد که انسان با بال آنها پرواز کند و با پای آنها سلوک کند و با بلاء آنها سالک 
های صعب العبوری که  ان ندارد از گردنهشود، ]هرگز[ امكان رفتن این راه وجود ندارد، ]هرگز[ امك

در برزخ و قیامت و بعد آن در مسیرمان هست عبور کنیم. این شفاعت، به معنای ایجاد غرور و 
های انسان  گاه فریب دادن نیست؛ این شفاعت به معنای ایجاد امید است، به معنای هدایت به تكیه

 ها. مغرور کردن انسانهای سلوک است، نه به معنای فریب دادن و  و نردبان
غضب کردند،  ؛ امام باقر «فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرٍ حَتَّى تَرَبَّدَ وَجْهُهُ»در این روایت نورانی آمده: 

وَیحَكَ یا أَبَا أَیمَنَ أَ غَرَّكَ أَنْ عَفَّ بَطْنُكَ وَ »طوری که رنگ ]چهره[ ایشان تغییر کرد. بعد فرمودند: 

ای و شكمت را از  ای ]همین که[ خدا کمكت کرده دامنت را پاک نگه داشته ؛ تو خیال کرده«فَرْجُكَ
أَمَا لَوْ قَدْ رَأَیتَ أَفْزَاعَ الْقِیامَةِ لَقَدِ احْتَجْتَ »ای، بارت بسته شده؟! بعد فرمودند:  حرام باز داشته

های قیامت را  ؛ ]اگر فزع«النَّارُ وَیلَكَ فَهَلْ یشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ إِلَى شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ 
رسد که  محتاجی،[ مگر شفاعت جز به کسی می فهمیدی که به شفاعت پیامبر  دیدی، می می

                                                                                                                               
 
َ
دٍ أَحَدٌ مِنَ الْْ لِینَ وَ الْْخِرِینَ إِلاَّ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَی شَفَاعَةِ مُحَمَّ هِ  یوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  وَّ إِنَّ لِرَسُولِ اللَّ

  ْتِهِ وَ لَنَا شَفَاعَةً فِی شِیعَتِنَا وَ لِشِیعَتِنَا شَفَاعَةً فِی أَهَالِیهِم فَاعَةَ فِی أُمَّ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیشْفَعُ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ الشَّ
ی لِخَادِمِهِ وَ یقُولُ یا رَبِّ حَقَّ خِدْمَتِی کَانَ یقِینِی الْحَرَّ وَ الْبَرْ  ، 8، جبحار الْنوار؛ «دَ مُضَرَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیشْفَعُ حَتَّ

 اندکی اختلاف(.)با  202، ص2، جتفسیر القمی، به نقل از 38ص
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واقعاً آتش بر او واجب شده ؟! کسی که ناپاکی ندارد، کسی که طاهر است، دیگر نیاز به شفاعت 
با عذاب پاک شود. شفاعت ]در  ندارد؛ شفاعت برای تطهیر است. این انسانی که پاک نیست، باید

کند، به جای اینكه من با رنج و با عذاب به طهارت  گذاری می واقع[ این است: دیگری سرمایه
های قیامت را  رسم. ]به تعبیر حضرت،[ گویا اگر انسان سختی برسم، با شفاعت به طهارت می

ای پاک شدن انسان از ذنوب قیامت، بر  1های قیامت، عبور از این فزع اکبر ببیند ـ که این سختی
فهمد که همه برای عبور و برای پاک شدن، به این شفاعت و  خودش است ـ آن وقت می

 ای از رنج و عذاب نیست. گذاری نباشد، چاره دستگیری نیاز دارند و اگر این شفاعت و سرمایه
 هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ  مَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ إِلَّا وَ»بعد حضرت فرمودند: 

طور[  ؛ همة اولین و آخرین در قیامت به شفاعت حضرت محتاج هستند. بعد هم ]این«یوْمَ الْقِیامَةِ
کنیم،  کنند، ما در شیعیانمان شفاعت می در امتشان شفاعت می توضیح دادند: رسول خدا 

و حتی گاهی یک مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و  کنند شیعیانمان هم در اهل خودشان شفاعت می
کند. با اینكه انبیاء  ـ در اهل خودش شفاعت می 2مضر ـ که از قبایل بزرگ جزیرة العرب بودند

نیاز  اکرم  کنند، ]باز[ همه اینها به شفاعت نبی کنند، با اینكه مؤمنین شفاعت می شفاعت می
ما  3؛«خِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِینَا وَ شِیعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَانَحْنُ آ»دارند. حتی در روایتی فرمودند: 

ا از طریق مؤمنین اکرم هستیم و شیعیان ما متمسک به ما هستند. بعد هم اهل آنه متمسک به نبی
 شوند. شفاعت می

های قیامت است، که همه در آنجا به  این شفاعت روز قیامت، که عبور دادن از سختی
ن أحدٍ »]در دنیا[ است؛ اگر  اکرم  نیاز دارند، ادامه شفاعت نبی اکرم  بیدستگیری ن « ما م 

                                                           

ذى کُنْتُمْ تُوعَدُونَ   لا یحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ . تعبیر آیه شریفه: 1 اهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا یوْمُكُمُ الَّ کْبَرُ وَ تَتَلَقَّ
َ
؛ سوره انبیاء، الْْ

 .103آیه
 .332، ص4؛ مجمع البحرین، ج«یضرب المثل بهما فی الكثرة. »2
دِ بْنِ بِشْرٍ . »3 دَ بْنَ الْحَنَفِیةِ یقُولُ  الْهَمْدَانِی عَنْ مُحَمَّ ثَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ   قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّ هِ  حَدَّ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ

هِ وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِینَا وَ شِیعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَا قُلْتُ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْحُجْزَةُ یا  یوْمَ الْقِیامَةِ آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّ
هِ  هُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یوصَفُ بِالْحُجْزَةِ أَوْ غَیرِ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّ دٍ آخِذُونَ  قَالَ اللَّ هِ وَ نَحْنُ آلُ مُحَمَّ آخِذٌ بِأَمْرِ اللَّ

 .1۶۵توحید، ص؛ ال«بِأَمْرِ نَبِینَا وَ شِیعَتُنَا آخِذُونَ بِأَمْرِنَا
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ن أحدٍ »الا اینكه در روز قیامت به دستگیری نیاز دارد، همین طور  الا اینكه در دنیا نیاز به « ما م 
یک هدایت خدا به او برسد،  اکرم  دستگیری دارد. هیچ پیغمبری نیست که بدون شفاعت نبی

ها  بتواند سختی اکرم  پیغمبری نیست که بدون دستگیری و مراقبت و صبر و استقامت نبی هیچ
به مقام  اکرم  های سلوک را طی کند، هیچ پیغمبری نیست که بدون شفاعت نبی و مرارت

طهارت برسد؛ درک هدایت، سیر و سلوک در مسیر و همین طور طهارت، ]هیچ کدام[ جز با 
 است. اکرم  ، سه شأن از شئون شفاعت نبیشفاعت ممكن نیست. این

و  اکرم  رسد؛ یعنی واسطه در شفاعت نبی این شفاعت، از طریق اولیاء معصوم به امت می
در سیر قدم به قدم انسان، واسطه در  اکرم  هدایت حضرت، واسطه در دستگیری نبی

هایی  یر انسان[ از آلودگیهای راه و بعد هم ]تطه در عبور انسان از مرارت اکرم  دستگیری نبی
هستند. یعنی همه عالم به شفاعت  که در راه به دامن و قلب او نشسته، ائمه هدات معصومین 

هستند. این همان امت   نیاز دارند و واسطه در این شفاعت، ائمه هدات معصومین  حضرت 
وَ كَذلِكَ اید:[ فرم وَسَطی است که واسطه در هدایت و واسطه در شفاعت است، ]که قرآن می

مرحوم علامه  .1جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یكُونَ الرَّسُولُ عَلَیكُمْ شَهیداً
شود که این امت وسط، همه مردم  فرمایند: از خود آیه استفاده می طباطبایی )ره( اینجا می

هد در دنیا و شاهد در قیامت است. این امت وسط، این امت وسط، امتی است که شا 2نیستند.
اند؛ این امت وسط، کارش این است که شفاعت  و مردم واسطه اکرم  کسانی هستند که بین نبی

 3و عنایات حضرت را به مردم برساند. اکرم  و هدایت نبی
                                                           

معنا شده است؛ رجوع شود به:  به ائمه معصومین « امت وسط». در روایات متعدد، این 143. سوره بقره، آیه1
هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ »، 190، ص1الكافی، ج ةَ شُهَدَاءُ اللَّ ئِمَّ

َ
باب »، 333، ص23؛ بحار الْنوار، ج«بَابٌ فِی أَنَّ الْْ

 «. و أنهم الشهداء علی الخلق  عرض الْعمال علیهم
و من المعلوم أن هذه الكرامة لیست تنالها جمیع الْمة، إذ لیست إلا کرامة خاصة للْولیاء الطاهرین منهم، و . »...2

أما من دونهم من المتوسطین فی السعادة، و العدول من أهل الْیمان فلیس لهم ذلك، فضلا عن الْجلاف الجافیة، و 
 .321، ص1؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج«یة من الْمة...الفراعنة الطاغ

معنی الشهادة غایة متفرعة فی الْیة علی جعل الْمة وسطا فلا محالة تكون الوسطیة معنی یستتبع الشهادة و . »3
الشهداء... جعل تعالی کون الرسول شهیدا علیهم و کونهم شهداء علی الناس غایة متفرعة علی الاجتباء... و قد 

علناکم کذلك لیكون الرسول شهیدا علیكم و تكونوا شهداء علی الناس، أى تتوسطوا بین الرسول و بین الناس ج
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قبل دنیا، در بنابراین همه عالم، حتی امم گذشته و آینده، همه و همه، ]در تمام سیر خود، از[ 
نیاز دارند و با این شفاعت است که  اکرم  دنیا، در قیامت و الی الابد، به شفاعت و هدایت نبی

مَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ »رسند ـ که ظهور تام این شفاعت، در قیامت است که  ]به مقصد[ می

های راه عبور بدهند ـ و واسطه در  سختیالا اینكه نیاز دارد حضرت عنایت کنند و او را از  1«الْآخِرِینَ
 هستند. این شفاعت، معصومین 

  اکرمنبیشفاعت  ازمندی معصومین بهرهواسطه  حضرت زهرا ـ 3
را  ـ من امیرالمؤمنین  و ائمه هدات معصومین  اکرم  شاید واسطه بین نبی

ایشان آن حقیقتی هستند.  گویم، حساب ایشان جداست ـ وجود مقدس صدیقه طاهره  نمی
 2عنایت فرموده. اکرم  است که خدای متعال به نبی

 ، ظرف نزول انوار ائمه حضرت زهرا ـ 1/3
به  در علل الشرایع روایتی نقل شده در علت نامگذاری وجود مقدس صدیقه طاهره 

ضرت فرمودند: خدای اند؟ ح نامیده شده« زهرا» راوی پرسید چرا حضرت فاطمه  3؛«زهرا»
را ]از نور عظمت خودش[ آفرید؛ آفرینشش ایشان قبل از خلقت عوالم است. ]بعد  تعال این نورم

                                                                                                                               
فتتصلوا من جهة إلیهم... و للرسول فی ذلك القدم الْول و الهدایة و التربیة، فله التقدم علی الجمیع، و لكم التوسط 

ا قرائن تدل علی المعنی الذى استفدناه منها غیر خفیة علی باللحوق به، و الناس فی جانب، و فی أول الْیة و آخره
 .323ـ322، ص1؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج«المتدبر فیها سنبینها فی محله إن شاء الله

لِینَ وَ الْْخِرِینَ إِلاَّ وَ هُوَ مُ : »خطاب به ابو ایمن، خادم امام سجاد  . تعبیر امام باقر 1 وَّ
َ
حْتَاجٌ مَا أَحَدٌ مِنَ الْْ

دٍ   ؛«یوْمَ الْقِیامَةِ  إِلَی شَفَاعَةِ مُحَمَّ
2 . َا أَعْطَیناك  ، تفسیر سوره مبارکه کوثر.3. رجوع شود به: تأملات قرآنی، ج1؛ سوره کوثر، آیهالْكَوْثَرَ   إِنَّ
هِ ». بندهاى پیش رو، مرورى است بر این روایت شریف: 3 یتْ  عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهَا مِنْ  نَّ اللَّ
َ
هْرَاءُ زَهْرَاءَ فَقَالَ لِْ رْضُ بِنُورِهَا وَ   نُورِ عَظَمَتِهِ   فَاطِمَةُ الزَّ

َ
مَاوَاتُ وَ الْْ ا أَشْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّ فَلَمَّ

تِ الْ  هُ إِلَیهِمْ هَذَا نُورٌ غَشِیتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ وَ خَرَّ ورِ فَأَوْحَی اللَّ هِ سَاجِدِینَ وَ قَالُوا إِلَهَنَا وَ سَیدَنَا مَا لِهَذَا النُّ مِنْ مَلَائِكَةُ لِلَّ
لُهُ عَلَی جَ  نْبِیاءِ وَ أُخْرِجُ مِنْ نُورِى أَسْكَنْتُهُ فِی سَمَائِی خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِی أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِی مِنْ أَنْبِیائِی أُفَضِّ

َ
مِیعِ الْْ

ی وَ أَجْعَلُهُمْ خُلَفَائِی فِی أَرْضِی بَعْدَ انْقِضَاءِ  ةً یقُومُونَ بِأَمْرِى یهْدُونَ إِلَی حَقِّ ورِ أَئِمَّ ، 1 ؛ علل الشرائع، ج«وَحْییذَلِكَ النُّ
 .180ص
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؛ وقتی طلوع کرد، همه عوالم را «أَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ بِنُورِهَا  فَلَمَّا أَشْرَقَتْ»فرمودند:[ 
از عالم نورند، در حجاب این نور قرار گرفتند.  ای که ؛ ملائكه«أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ  وَ غَشِیتْ»روشن کرد. 

؛ عظمت الهی را در این نور مشاهده کردند و در مقابل خدای «وَ خَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِینَ»
متعال به سجده افتادند؛ عظمت این نور و این تجلی، آنها را به سجده رساند؛ ]این سجده[ حاصل 

ت. این، معنای شفاعت است دیگر. بعد به خدای متعال عرضه کردند: ظهور این نور برای آنهاس
هَذَا نُورٌ مِنْ نُورِی أَسْكَنْتُهُ فِى سَمَائِى خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِى »خدایا! این نور، چیست؟ فرمود: 

نُورٌ مِنْ »ه اینها هست: هم«. أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِى مِنْ أَنْبِیائِى أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ

؛ محل قرار این «أَسْكَنْتُهُ فِى سَمَائِى»حجاب از نور خود من تجلی کرده.  ؛ نوری است که بی«نُورِی
؛ او را از عظمت «خَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِى«. ]»فِى سَمَائِى»نور، در سماء  منسوب به خود من است، 

؛ این نور را تنزل «نَبِى مِنْ أَنْبِیائِى أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ»ام.[  خودم آفریده
 اکرم  دهم و در مسیر تنزلش هم افضل انبیاء باید واسطه باشد. این معنای شفاعت نبی می

 .«أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِى مِنْ أَنْبِیائِى أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ»است؛ 
است که باب  اکرم  به شفاعت نبی 1شب قدر عالم است، اگر وجود مقدس فاطمه زهرا 

است که این شب قدر برای همه  اکرم  این شب قدر به سوی همه عوالم گشوده شده، با نبی
عنایت  ای است که خدای متعال به وجود مقدس رسول الله  فراهم شده. لذا شب قدر، هدیه

خدایا! »دارد  اید که وقتی حضرت عرضه می هدایت ما تنزل داده. در روایت دیدهکرده و آن را برای 
ای برای حرکت؟ این راه طولانی را چطور  ای، به امت من چه داده به امم گذشته عمر طولانی داده

این حقیقت قدری که به واسطه  2شود. ، سوره قدر نازل می«با شصت سال و هفتاد سال طی کنند؟

                                                           

هِ . »1 هُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ا أَنْزَ   أَنَّ هُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ  لْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ
نَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا  أَدْرَكَ 

َ
یتْ فَاطِمَةُ لِْ مَا سُمِّ  .581؛ تفسیر فرات الكوفی، ص«لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّ

رجل من بنی إسرائیل أنه حمل السلاح علی عاتقه فی سبیل الله تعالی  عن ابن عباس قال ذکر لرسول الله . »2
عجبا شدیدا و تمنی أن یكون ذلك فی أمته فقال: یا رب جعلت أمتی  ألف شهر فعجب من ذلك رسول الله 

الذى حمل  یلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَ أقصر الناس أعمارا و أقلها أعمالا! فأعطاه الله لیلة القدر و قال 
، 10؛ مجمع البیان، ج« الْسرائیلی السلاح فی سبیل الله، لك و لْمتك من بعدك إلی یوم القیامة فی کل رمضان

 .789ص



 95 || سوم گفتار    

کند و مسیر را  ه سوی خدا کوتاه و آسان شده، این شب قدری که سلوک را آسان میآن راه امم ب
أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِى مِنْ أَنْبِیائِى »است؛ فرمود:  کند، وجود مقدس فاطمه زهرا  هموار می

 «.أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیاءِ
؛ آن ائمه هدات «أَئِمَّةً یقُومُونَ بِأَمْرِی یهْدُونَ إِلَى حَقِّىوَ أُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ »بعد فرمود: 

شوند. بنابراین اگر شفاعت  معصومینی که هادی الی الحق هستند، همه از این نور ساطع می
شود، اگر این بزرگواران واسطه بین ما و  واقع می از طریق ائمه هدات معصومین  اکرم  نبی
واسطه شده ـ بر  اکرم  و نبی ی که بین ائمه هدات معصومین هستند، آن کس اکرم  نبی

وَ أُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ »است.  اساس این مضامین روایت شریف ـ وجود مقدس فاطمه زهرا 

در عوالم و ]منشأ[ روشن شدن عوالم  ؛ مصدر جلال نزول انوار ائمه هدات معصومین ...«أَئِمَّةً
ه این نور، این وجود مقدس است که شب قدر عالم است. خدای متعال این و بخصوص عالم دنیا ب

های ناطق را از مسیر این وجود مقدس در عالم دنیا نازل کرده. اگر شب قدر شبی است که  قرآن
اگر شبی است که قرآن در آن نازل شده، ]پس[ وجود مقدس  1،«تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فیها»

، [ واسطه است در نزول قرآن، واسطه است در نزول انوار هدایت معصومین  ]فاطمه زهرا
. اگر همه امم در هدایتشان و در سیرشان به طرف خدای اکرم  واسطه است در شفاعت نبی

دارند، واسطه در این هدایت و در این شفاعت،  اکرم  متعال و در طهارتشان نیاز به شفاعت نبی
 است.  وجود مقدس صدیقه طاهره

 با تحمل بلاء عظیم  شفاعت صدیقه طاهره ـ 2/3
این ابتلاء عظیمی که حضرت تحمل کرده، ]همان شفاعت ایشان برای ماست. عظمت این 

، حقیقت ماجرای صدیقه طاهره مصیبت،[ برای ما قابل درک نیست؛ احدی جز معصومین 
  با عبادتی  2مقدس، این مصداق آیه نور،را نفهمیده و نخواهد فهمید، الی یوم القیامه. این وجود

                                                           

1 . ٍهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْر وحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّ  .4؛ سوره قدر، آیهتَنَزَّ
2 ....ٍرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاة

َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِی قَالَ: . »35؛ سوره نور، آیهاللَّ

هِ  هِ تَعَالَی   قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ رْضِ فِی قَوْلِ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ فِیها  فَاطِمَةُ  مِشْكاةٍ کَ   مَثَلُ نُورِهِ   اللَّ

ىالْحُسَینُ  الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الْحَسَنُ   مِصْباحٌ  ها کَوْکَبٌ دُرِّ جاجَةُ کَأَنَّ ى بَینَ نِسَاءِ   الزُّ فَاطِمَةُ کَوْکَبٌ دُرِّ
نْیا...  .195، ص1، جالكافی؛ «أَهْلِ الدُّ
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ها را از عالم جمع کردند؛ با عبادت ایشان  که در این عمر کوتاهشان در عالم داشتند، همه ظلمت
روز یا  75در این  بود که راه بر دستگاه باطل و شیطان سدّ شد. این مقاومتی که صدیقه طاهره 

قامت در راه خدای متعال، همان شفاعتی است که روز داشتند، این عبادت، این بندگی، این است 95
ابواب هدایت را به روی همه گشوده و باب ضلال را بسته. آن جریان ظلمتی که همه عالم را تاریک 
کرده، با این نور برداشته شده. لذا در ]تفسیر[ ذیل آیه ظلمات، که به اصحاب سقیفه تفسیر شده، 

هُ لَهُ نُوراً  وَ مَنْ لَمْ یجْعَل  »حضرت فرمودند:  مَةَ  اللَّ نْ وُلْد  فَاط  مَاماً م  نْ نُورٍ  إ  مَامٍ  فَما لَهُ م  إ 
یامَة   است، از  کسی که در دنیا به نور امام ـ که این امام از فرزندان صدیقه طاهره  1؛«یوْمَ الْق 

هم باب هدایت به او فرزندان مشكات انوار الهی است ـ راه پیدا نكند، نه فقط در دنیا بلكه در قیامت 
عنایت شده،  اکرم  شود. اگر باید راه را با انوار الهی طی کنیم و اگر این انوار به قلب نبی بسته می

ها در همه مراحل با انوار  است که این انوار در عالم نازل شده؛ همه هدایت از طریق فاطمه زهرا 
عنایت کرده و از طریق  فاطمه زهرا است و خدای متعال این انوار را به وجود مقدس  ائمه 

 ایشان در عالم تنزل داده.
شد! بحث  شاید  کرد، ]چنین و چنان[ می اند: شاید اگر جناب سلمان استقامت می بعضی گفته

نیست، ]اصلًا[ اینجا جای سلمان و بزرگتر از سلمان نیست، اینجا جایی نیست که سلمان بخواهد 
اند  که مصداق آیه نور است، در مقابل کسانی که مصداق آیه ظلماتاقدام کند. اینجا باید آن کسی 

است. این وجود مقدس است که با این  به میدان بیاید؛ اینجا جای ظهور حضرت صدیقه طاهره 
های کید شیطان  عبادتش، با این صبر و استقامتی که در این عمر کوتاه خودش داشته، تمام نقطه

آن کسی که این  2ز لانه خودش بیرون آورده و ندا داده و دعوت کرده،را کور کرده. اگر شیطان سر ا

                                                           

1 .ی یغْشاهُ   أَوْ کَظُلُماتٍ فی مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یدَهُ بَحْرٍ لُجِّ
هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ   لَمْ  . در روایت صالح بن سهل از امام صادق 40؛ سوره نور، آیهیكَدْ یراها وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ اللَّ
 قُلْتُ »ه: در تفسیر این آیه آمد   ٍأَوْ کَظُلُمات   ُلُ وَ صَاحِبُه وَّ

َ
الِثُ   مَوْجٌ   یغْشاهُ قَالَ الْْ   مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ الثَّ

انِی  ظُلُمَاتٌ  هُ   بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ الثَّ مَةِ فِتْنَتِهِمْ الْمُؤْمِنُ فِی ظُلْ   إِذا أَخْرَجَ یدَهُ وَ فِتَنُ بَنِی أُمَیةَ   مُعَاوِیةُ لَعَنَهُ اللَّ
 ًهُ لَهُ نُورا ؛ الكافی، «إِمَامٍ یوْمَ الْقِیامَةِ... فَما لَهُ مِنْ نُورٍ  إِمَاماً مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ  لَمْ یكَدْ یراها وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ اللَّ
 .195، ص1ج
یطَانُ رَأْسَهُ مِ ». ]اشاره به تعبیر حضرت در خطبه فدکیه:[ 2 نْ مَغْرَزِهِ هَاتِفاً بِكُمْ فَأَلْفَاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ وَ أَطْلَعَ الشَّ
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است. عبادت ایشان، استقامت ایشان،  ندا را در نطفه خاموش کرده وجود مقدس فاطمه زهرا 
صبر ایشان در این دوره کوتاه، طریق جریان هدایت در همه تاریخ است. لذا در قیامت هم، آن 

است. روایات  رساند، وجود مقدس فاطمه زهرا  به مؤمنین میرا  اکرم  کسی که شفاعت نبی
ی  کند که همه اهل محشر آرزو می آن قدر شفاعت می 1اید؛ شفاعت ایشان در قیامت را دیده کنند ا 

 2کاش فاطمی بودند.
اش وجود مقدس  نازل شده، واسطه اکرم  هایی که از طریق وجود مقدس نبی همه هدایت

را به  از طریق ایشان بوده که خدای متعال ائمه هدات معصومین  هستند؛ فاطمه زهرا 
تو آن هدایت و انذار  3؛إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍفرماید:  پیامبرش عنایت کرده. قرآن می

وْمٍ لِكُلِّ قَاید در معنای[  ای، ]ولی[ رساندن هدایت تو، به واسطه ائمه است. ]دیده کلی را آورده

همه اینها از طریق وجود مقدس فاطمه  4کنندگان، ما ائمه هستیم. اند که این هدایت فرموده هادٍ

                                                                                                                               
ةِ فِیهِ مُلَاحِظِینَ ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَکُمْ خِفَافاً وَ أَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاکُمْ غِضَاباً فَوَسَمْتُمْ   غَیرَ إِبِلِكُمْ وَ وَرَدْتُمْ غَیرَ لِلْعِزَّ

 .101، ص1 ، جلْحتجاجا؛ « مَشْرَبِكُم
 «.باب شفاعتها علیها السّلام یوم القیامة»، 1185، ص2، قسم11. رجوع شود به: عوالم العلوم، ج1
فَإِذَا صِرْتِ فِی أَعْلَی »...فرمایند:[ درباره قیامت می در روایت مفصلی به صدیقه طاهره  . ]رسول خدا 2

[ لَكِ: یا فَاطِمَةُ سَلِی حَاجَتَكِ. فَتَقُولِینَ یا رَبِّ أَرِنِی الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ فَیأْتِیانِكِ وَ  ]فَقَالَ فَیقُولُ  الْمِنْبَرِ أَتَاكِ جَبْرَئِیلُ 
نْ ظَلَمَنِی فَیغْضَبُ عِنْدَ ذَلِكِ  ی مِمَّ وَ یغْضَبُ  الْجَلِیلُ أَوْدَاجُ الْحُسَینِ تَشْخُبُ دَماً وَ هُوَ یقُولُ یا رَبِّ خُذْ لِی الْیوْمَ حَقِّ

مُ عِنْدَ ذَلِكِ زَفْرَةً ثُمَّ یخْرُجُ فَوْجٌ مِنَ ال ]تَغْضَبُ  مُ وَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ فَتَزْفِرُ جَهَنَّ ارِ فَیلْتَقِطُ ]وَ یلْتَقِطُ[ قَتَلَةَ [ لِغَضَبِهِ جَهَنَّ نَّ
ا لَمْ نَحْضُرِ الْحُسَینَ الْحُسَینِ وَ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ ]وَ[ یقُولُو  مَ خُذُوهُمْ  نَ یا رَبِّ إِنَّ هُ لِزَبَانِیةِ جَهَنَّ فَیقُولُ اللَّ

عْینِ وَ سَوَادِ الْوُجُوهِ خُذُوا بِنَوَاصِیهِمْ فَأَلْقُوهُمْ 
َ
ارِ   بِسِیمَاهُمْ بِزُرْقَةِ الْْ سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
رْكِ الْْ هُمْ کَانُوا أَشَ  فِی الدَّ دَّ عَلَی فَإِنَّ

مَ ثُمَّ یقُ  ذِینَ حَارَبُوا الْحُسَینَ فَقَتَلُوهُ فَیسْمَعُ شَهِیقُهُمْ فِی جَهَنَّ یا فَاطِمَةُ سَلِی  ولُ جَبْرَئِیلُ أَوْلِیاءِ الْحُسَینِ مِنْ آبَائِهِمُ الَّ
هُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَ  هُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُولِینَ حَاجَتَكِ فَتَقُولِینَ یا رَبِّ شِیعَتِی فَیقُولُ اللَّ قُولِینَ یا رَبِّ شِیعَةَ وُلْدِى فَیقُولُ اللَّ

ةِ فَعِنْدَ ذَلِكِ یوَدُّ  هُ انْطَلِقِی فَمَنِ اعْتَصَمَ بِكِ فَهُوَ مَعَكِ فِی الْجَنَّ هُمْ کَانُوا یا رَبِّ شِیعَةَ شِیعَتِی فَیقُولُ اللَّ  الْخَلَائِقُ أَنَّ
؛ تفسیر فرات الكوفی، «فَتَسِیرِینَ وَ مَعَكِ شِیعَتُكِ وَ شِیعَةُ وُلْدِكِ وَ شِیعَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ آمِنَةً رَوْعَاتُهُمْ مَسْتُورَةفَاطِمِیینَ 

 .444، ص1ج
3 .ه ذینَ کَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیهِ آیةٌ مِنْ رَبِّ ما أَنْتَ   وَ یقُولُ الَّ  .7؛ سوره رعد، آیهقَوْمٍ هادٍ   كُلِ مُنْذِرٌ وَ لِ   إِنَّ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ». براى نمونه: 4 ما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِی قَوْلِ اللَّ هِ  هادٍ   إِنَّ  فَقَالَ: رَسُولُ اللَّ
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است که در این عمر کوتاه، این همه انوار هدایت را در عالم جاری کردند، البته با تحمل  زهرا 
ها چه  سختیداند که این  می هایی که قابل توصیف و تصویر نیست. فقط امیرالمؤمنین  سختی

فهمیم، ظاهر حادثه است. فرمود: حضرت در  بوده. باطن این بلاء بر ما مشهود نیست؛ آنچه می
ای باقی نمانده  این مدت آن قدر رنج تحمل کرده بودند که از وجود مقدسشان جز خیال و سایه

توانستند از این  میگیر شده بودند. حتی ن دیگر این روزهای آخر، نقل تواریخ این است: حضرت زمین
شان هم نیاز به کمک داشتند. لذا نقل شده از وجود  پهلو به آن پهلو بگردند. برای امور شخصی

تقاضا کردند که شما کار بیرون را کم کنید و در این امور به من کمک  مقدس امیرالمومنین 
مثل امروزی بر  کردند. به ایشان کمک می کنید. امیرالمومنین در امور شخصی فاطمه زهرا 

گیر شده بودند، نقل این است که از بستر  روز، بعد از مدتی که حضرت زمین 75اساس نقل 
ها را پوشاندند. حتی نقل این است  برخواستند. خودشان را شستشو دادند. زیباترین، تمیزترین لباس

د شدند، دیدند وقتی وار  هایشان را عوض کردند. امیرالمومنین  حسنین را شستشو دادند، لباس
الحمد لله فاطمه زهرا از بستر برخواستند، به امور خانه رسیدگی کردند. نقل این است فرمودند دختر 

تان بهتر شده؟ فرمود: نه، علی جان! دیگر دارم دست و پای خودم را جمع  رسول الله! گویا حال
های  هی شد. شاید نزدیكیکنم. پدرم را در خواب دیدم، به من فرمود به زودی به من ملحق خوا می

غروب بود حسنین را فرستادند برای حرم رسول الله )صلی الله علیه و آله و سلم( عزیزانم! بروید 
کنم، بعد از مدتی بیا من را  برای مادرتان دعا کنید. بعد به اسماء فرمودند اسماء! من استراحت می

گوید بعد از مدتی  کند می اسماء نقل میرا مطلع کن.  صدا بزن. اگر جواب ندادم، امیرالمومنین 
ی دختر رسول خدا!  رفتم وارد حجره شدم، هرچه صدا زدم یا بنت رسول الله! یا حبیبة المصطفی! ا 

ی عزیز رسول خدا! جواب نشنیدم. روپوش را کنار زدم، دیدم فاطمه زهرا  از دنیا رفتند. خبر را  ا 

                                                                                                                               
ا هَادٍ یهْدِیهِمْ إِلَی مَا جَاءَ  هِ  الْمُنْذِرُ وَ لِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّ وْصِیاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ  بِهِ نَبِی اللَّ

َ
ثُمَّ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِی ثُمَّ الْْ

. این تفسیر از آیه شریفه، در روایات متعدد خاصه و عامه وارد شده است؛ رجوع شود 191، ص1؛ الكافی، ج»وَاحِدٍ 
 «.رض لا تخلو من حجّةباب الاضطرار إلی الحجّة و أن الْ »، 1، ص23به: بحار الْنوار، ج

دٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ . »1 ینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ هِ   رُوِّ لُ مَنْ یلْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ  أَسَرَّ إِلَی فَاطِمَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ هَا أَوَّ أَنَّ
هِ  ا قُبِضَ رَسُولُ اللَّ ی کَانَ کَالْخَیالِ...وَ نَالَهَا مِنَ الْقَوْ  بَیتِهِ فَلَمَّ ؛ دعائم «مِ مَا نَالَهَا لَزِمَتِ الْفِرَاشَ وَ نَحَلَ جِسْمُهَا حَتَّ

 .232، ص1الْسلام، ج
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. نقل این است در این فاصله کوتاه مسجد و منزل، به امیرالمومنین دادند، حسنین را فرستادند
، روپوش را کنار زد، دید خیزد. وارد شد در خانه فاطمه  نشیند و برمی امیرالمومنین مرتبا می

نامه است. فرمود علی جان! خدای متعال در دنیا و  ای است، مضامینی در آن وصیت نامه وصیت
«  بِاللَّیلِ  وَ كَفِّنِّى  حَنِّطْنِى وَ غَسِّلْنِى»اولی هستی.  آخرت، من را به تو اختصاص داده، تو بر من

خودت شبانه من را غسل بده، شبانه من را کفن کن و خودت شبانه و مخفیانه من را به خاک بسپار. 
به ابوذر فرمودند به این جمعیتی که جمع شدند، بگو متفرق بشوند. همه  لذا امیرالمومنین 

شان  ها به خواب رفتند، بدن فاطمه مومنین خودشان نیمه شب وقتی همه چشممتفرق شدند. امیرال
اش را غسل  را از زیر پیراهن غسل دادند. حالا در عین حال تعابیر عجیبی است وقتی بدن فاطمه

کند. یک تعبیری را بعض مورخین و  داد، دیدند دست از غسل دادن برداشت، بلند بلند گریه می می
، امیرالمومنین مدتی از خانه بیرون نیامد. عمار را بعد از رحلت فاطمه زهرا مقاتل نقل کردند 

کنید؟ فرمود  صبری می کردید، چطور شده خودتان بی فرستادند آقا! شما ما را دعوت به صبر می
دانید من چه کسی را از دست دادم. این کسی که از دست من  شما چه می« الفقیدة عزیزة»عمار! 

راه رفتنش مثل راه رفتن رسول خدا « ما تخرم مشیتها مشیة رسول الله»یز بود. رفته، خیلی عز 
زد، گویا پیغمبر دارد با من  وقتی حرف می« اذا تكلمت ملأت سمعى من كلام رسول الله»بود. 

فلما وضعتها »زند. بعد فرمود عمار! وقتی فاطمه را برای غسل دادن در مُغتسل گذاشتم  حرف می

ها بر شانه فاطمه باقی مانده  هنوز کبودی تازیانه« دت متنها مسودة من الضربعلى المغتسل وج
هست  خواهد بند کفن را ببندد، تعبیر از امیرالمومنین  بود. بدن را غسل داد، کفن کرد، می

این « وَّدُوا مِنْ أُمِّكُمْنَادَیتُ یا أُمَّ كُلْثُومٍ یا زَینَبُ یا سُكَینَةُ یا فِضَّةُ یا حَسَنُ یا حُسَینُ هَلُمُّوا تَزَ»
عزیزانش را صدا زد ام کلثوم، زینب، حسنم، حسینم بیایید از مادرتان توشه بردارید. آمدند خود را 

قَدْ حَنَّتْ وَ أَنَّتْ وَ مَدَّتْ یدَیهَا وَ »گیرم  روی بدن مادر انداختند. حضرت فرمود خدا را شاهد می

ای زد، دست را از کفن بیرون آورد، حسنینش را به سینه  حضرت ناله« صَدْرِهَا مَلِیاً  ضَمَّتْهُمَا إِلَى
این دو عزیز را از بدن مادر جدا کن. چرا که ملائكه « ارْفَعْهُمَا عَنْهَا»چسبانید، منادی ندا داد یا علی 

شان را به  خواهند فاطمه ها تحمل دیدن این صحنه را ندارند. حضرت بند کفن را بستند، می آسمان
ت بقیع یا هر نقطه دیگر حرکت بدهند، اینجا است که فرستادند همان عده معدود آمد، سلمان سم

شان را تا کنار قبر بردند. نیمه شب است،  آمده، ابوذر آمده. با آن عده معدود، حضرت بدن فاطمه
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نین دانم آیا کسی نبود به امیرالموم اش را تحویل بدهد، نمی خواهد بدن فاطمه امیرالمومنین می
دار شده بود که رسول خدا به کمک امیرالمومنین آمد.  غصه کمک کند یا جوری حضرت امیر 

علی جان! امانت من را تحویل بده. « الى»های رسول خدا...  نقل این است دو دست شبیه دست
  هِاللَّ  یا رَسُولَ  قَلَ»حضرت بدن فاطمه را تحویل داد. ولی جملاتی را به رسول خدا عرضه داشته 

یا رسول الله! به من فرمودی صبر کن، من استقامت « عَنْهَا تَجَلُّدِی  صَبْرِی وَ رَقَ  صَفِیتِكَ  عَنْ
کردم ولی دیگر صبر علی کم شده. یا رسول الله! دیگر خواب به چشم علی راه ندارد. دیگر 

خواهی ببینی آیا  می های علی تمام شدنی نیست. حالا این تعبیر از من است یا رسول الله! اگر غصه
ات بیانداز، ببین چقدر در  من خوب صبر کردم و به سفارش تو عمل کردم، یک نگاه به بدن فاطمه

این مدت کوتاه تفاوت کرده. ببین یک عضو سالم در بدن فاطمه باقی مانده؟! یا رسول الله! این، 
 .«لْحَالَفَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَ اسْتَخْبِرْهَا ا»ها است.  ظاهر مصیبت
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   ابعاد اسوه بودن حضرت زهرا

  و آداب تأسی به ایشان





 
 

رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یرْجُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ   لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى

 .1اللَّهَ كَثیراً
ها قرار بگیرند و  روی انسان هایی که پیش به اسوهها نیاز داریم  ما برای پرورش و تربیت انسان

ها ببینند و خودشان را به  خواهند به آنجا برسند را در آن اسوه ها آن شكل مطلوبی که می انسان
گاهی و  سمت آن قله ها به حرکت دربیاورند، یعنی اخلاق خودشان را، رفتار خودشان را، فهم و آ

هایی که پیش روی انسان هستند و در قله قرار  ن اسوهعلم و معرفت و بصیرت خودشان را به آ
دهیم، متناسب با هدفی که داریم،  ها قرار می ای که برای انسان دارند، نزدیک کنند. این اسوه

 متفاوت است.

 سازی در دو جبهه حق و باطل(ـ اسوه متعالی و اسوه دنیایی )اسوه1
وب، هدف مشترکی است که هم انبیاء و تربیت و پرورش انسان و رساندن او به آن نقطه مطل

اولیاء الهی به دنبالش هستند و هم طواغیت و ائمه کفر. ائمه نور و اولیاء معصوم به دنبال این 
ها را به آن نقطه تعالی برسانند و یكی از مهمترین موضوعات کارشان همین  هستند که انسان

همین طور دستگاه شیطان هم به  .2تابَ وَ الْحِكْمَةَیزَكِّیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْكِتربیت انسان است، 
 ها را پرورش و تربیت کند. انسان دنبال این است که

کند،  الْن هم همین طور است. یكی از مهمترین اهدافی که دستگاه تمدن مادی دنبال می
ت. هاس های حكومت پرورش انسان است. تربیت کردن انسان  متناسب با هدف، یكی از مأموریت

                                                           
 .21. سوره احزاب، آیه1
2 . َهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یز یهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّ مُهُمُ   کِّ الْكِتابَ وَ   وَ یعَلِّ

یینَ رَسُولًا مِنْهُمْ . 164عمران، آیه ؛ سوره آلضَلالٍ مُبینٍ   الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی مِّ
ُ
ذى بَعَثَ فِی الْْ هُوَ الَّ

یهِمْ  مُهُمُ   یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّ  .2؛ سوره جمعه، آیهضَلالٍ مُبینٍ   كْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفیالْكِتابَ وَ الْحِ   وَ یعَلِّ
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ای که در ایجاد توسعه باید به آن پرداخت،  گویند: مهمترین مسئله در ادبیات امروزی، خودشان می
طور نیست که اگر ]صرفاً[ تكنولوژی  ایجاد یک بافت انسانی متناسب با توسعه است. یعنی این

]لزوماً[ این ترین امكانات ـ را در یک جامعه بردید،  های غیر انسانی ـ ولو پیشرفته مدرن و سرمایه
جامعه به توسعه برسد؛ شرط اصلی توسعه این است که بافت و ساختار نیروی انسانی جامعه، 

ها را به لحاظ  ها این است که انسان متناسب با اهداف توسعه باشد. لذا یكی از مهمترین مأموریت
گاهی ها بتوانند بار  نسانای تربیت کنند که این ا ها و پرورش روحی به گونه ها، حساسیت ها، مهارت آ

های آنها، عواطف آنها، اخلاق  آن توسعه را بكشند و اهداف آن توسعه را تحمل کنند؛ باید انگیزه
بینید در دنیای امروز، حتی اخلاق خوب را اخلاق متناسب با  آنها، متناسب با توسعه باشد. لذا می

نسانی که عاطفه و اخلاقش در گویند آن ا دانند. چه کسی رشید و متخلق است؟ می تكنولوزی می
اش در خدمت توسعه و متناسب با ـ به اصطلاح خودشان ـ  خدمت توسعه باشد. اگر کسی عاطفه

 های مادی نبود، او ]در نگاه آنها[ یک انسان کامل و متعالی نیست. پیشرفت
کنم: فرض کنید پیشرفت و توسعه اجتماعی نیاز داشته باشد به  به عنوان نمونه عرض می

ای غیر از آنچه  ای که در آن، رابطه بین اقشار، بین زن و مرد، بین محرم و نامحرم، به گونه اطفهع
اند باشد؛ ]در این صورت،[ حتی اگر ]در مسیر این توسعه[ لازم شد پرورش  ادیان و انبیاء الهی گفته

ته شود، گرایی هم در آن پذیرف ای باشد که اکتفا و همجنس اخلاقی و روحی جامعه به گونه
ای خوب است که تحمل این روابط را داشته باشد! بنابراین اگر آن  گویند: آن اخلاق و عاطفه می

ای که اسلام  کنند و آن اخلاق و عاطفه ای که اسلام یا ادیان الهی بین زن و مرد تعریف می رابطه
اخلاق پیشرفته گویند این اخلاق،  دهد با ]الگوی[ توسعه ]آنها[ متناسب نباشد، می پرورش می

بینید که  دارد. بنابراین می نیست، اخلاق متناسب نیست، اخلاقی است که جامعه را بسته نگه می
 اند. دستگاه مادی هم، دستگاه شیاطین هم، دستگاه فراعنه تاریخ هم، به دنبال پرورش انسان

را برای جامعه هایی  همین طور به دنبال این هستند که در مسیر پرورش انسان، الگوها و اسوه
ها را به سمت آن  ها را در قله نشان بدهند و انسان های خیالی ـ و آن اسوه درست کنند ـ ولو اسوه

های بزرگی که  کنند، حرکت بدهند. الْن یكی از مأموریت های مطلوبی که برایشان ترسیم می قله
ن است که برای جامعه، های عظیم تعلیم و تربیت هنری به عهده دارند، همی مقوله هنر و دستگاه

های  های واقعی نباشند، اسوه ها اسوه سازی کنند، ولو این اسوه سازی و الگوسازی و اسوه نمونه
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که رستم یلی بود در سیستان/ »کنید.  هایی باشند که فقط در هنر پیدایشان می خیالی باشند، اسوه
برای یک جامعه ایرانی باشد،  تواند اسوه مثلًا آن رستم واقعی نمی«. منم کردمش رستم داستان

تواند محور احساسات ناسیونالیستی ایرانی قرار بگیرد؛ شما باید این آدم را تبدیل کنید به یک  نمی
 شخصیتی که بتواند اسوه قرار بگیرد.

های  خواهد و هم دستگاه باطل. تفاوت این است: آن قله پس هم دستگاه حق، اسوه می
 ا ]به آن[ برسانید کجاست، تا اسوه او چه کسی باشد.خواهید انسان ر  مطلوبی که می

اگر شما انسان را یک ماده پیچیده بدانید، اگر انسان را تعریف کنید به یک حیوان متكامل که 
های مادی است، یعنی  وری بیشتر مادی و رسیدن به اوج لذت نقطه اوج کمال او رسیدن به بهره

و دهان تعریف کنید و بگویید نقطه مطلوب انسان عبارت  اگر انسان را در حد غرایز و دامن و دست
است از رسیدن به جایی که این غرایز را بیشتر و بهتر تأمین کند، طبیعتاً آرمان زندگی اجتماعی 

ها بتوانند در یک مشارکت اجتماعی به توسعه التذاذ  دهید که انسان انسان را هم همین قرار می
های توسعه در دنیای امروز، همین  سند. هدف همه مدیریتجویی بیشتر مادی بر  مادی و لذت

است؛ وقتی جامعه آرمانی غرب را دنبال کنید، چیزی بیشتر از این نیست. ]در جامعه آرمانی آنها،[ 
کند. تمام  جویی و رفاه مادی در آنجا گسترش پیدا می رسد که لذت ای می انسان به نقطه

یافته به عنوان قبله اجتماعی جوامع بشری  ک جامعه توسعههایی که در دنیای امروز برای ی شاخصه
وری  شود، همین است. پس جامعه و انسان اسوه شما، جامعه و انسانی است که در بهره معرفی می

 تر است. مادی، پیشرو و پیشگام و موفق
ء اگر انسان را در این حد تعریف کردید، طبیعتاً هیچگاه اسوه چنین انسانی انبیاء و اولیا

ها را به سمت  توانید انسان ها قرار بدهید، نمی روی انسان توانید انبیاء را پیش نخواهند بود. شما نمی
گاهی و معرفت و بصیرت و توانایی هایی که انبیاء  قله ها قرار  ها در آن قله از نظر اخلاقی و آ

به سمت آنها حرکت کنید،  اند؛ اگر شما های اسوه در قله دارند دعوت کنید، بعد بگویید: این انسان
شود! قطعاً چنین چیزی نیست. یعنی اگر بخواهید انسان را در حد انسان  توسعه مادی واقع می

اسوه  طبیعی و ـ به قول خودشان ـ انسان متعارف  دنیای غرب تعریف کنید، هرگز امیرالمؤمنین 
 اسوه او نیست. او نیست، هرگز فاطمه زهرا 

نقل شده را در نظر بگیرید؛ این  که از وجود مقدس فاطمه زهرا شما این مطلب مشهوری 
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  وَ لَا یرَاهُنَ  الرِّجَالَ  أَنْ لَا یرَینَ»فرماید:  اسوه متعالی انسانی، در بیان خصوصیت بهترین بانوان می

کارهای داخل  در تقسیم کار میان حضرت و امیرالمؤمنین  اکرم  یا وقتی نبی 1«.الرِّجَالُ
فرمایند: فقط خدا  ، میسپارد و کارهای بیرون خانه را به امیرالمؤمنین  را به ایشان میخانه 

بار تحمل معاشرت با مردان را از روی من  خدا  داند من چقدر خوشحال شدم ]از اینكه رسول می
های دنیای  بینید وقتی این سخنان در دنیای امروز و برای انسانی با شاخصه شما می 2برداشت.[

های الهی، برای یک  بینید این بانوی بزرگوار با این شاخصه شود، جذابیتی ندارد؛ می مروز گفته میا
ها تغییر کرده؛ وقتی مقاصد  زند. چرا؟ چون مقاصد انسان زن دنیای مادی امروز چنگی به دل نمی

اگر  خواهید انسان و جامعه بشری را به کجا ببرید؟ شوند. شما می ها عوض می عوض شد، اسوه
ای که امروزه در دنیای غرب تعریف  خواهید انسان و جامعه بشری را ببرید به سمت توسعه می
نیست؛ اسوه این انسان و این جامعه، کسی است که  اش فاطمه زهرا  شود، قطعاً اسوه می

گیرد. اگر هم ]چنین  ها و حتی عواطفش در خدمت توسعه قرار می ها و توانایی عقلانیت و مهارت
ای را بسازید. همین کار را هم  ای در بیرون[ ندارید، باید در هنر، در خیال خودتان، چنین اسوه وهاس

روی جامعه قرار  کنند، این انسان را پیش کنند دیگر؛ یک انسان خیالی در هنر تربیت می می
یر دهد. ها تغی دهند تا جامعه، او را در قله ببیند و اخلاق و عواطف خودش را به سمت آن قله می

وری بیشتر مادی است، اسوه او عبارت است از آن  بنابراین اگر هدف انسان رسیدن به نقطه بهره
تواند  های خودش، در عقلانیت خودش، بهتر می انسانی که در غرایز خودش، در عواطف و انگیزه

 این مقاصد را تأمین کند.
هایی هستند  اند، اسوه آن انسان ر شدههایی هستند که از دنیا بزرگت انبیاء الهی، اسوه آن انسان

؛ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ كانَ لَكُمْ فىها حرکت کنند.  خواهند به سمت قله که می
لِمَنْ كانَ یرْجُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ ]حضرت اسوه هستند،[ اما ]برای چه کسی؟[ 

                                                           

هِ . »1 ذِى قَالَتْهُ فَاطِمَةُ  قَالَ رَسُولُ اللَّ جَالُ فَقَالَ  فِی الْحَدِیثِ الَّ جَالَ وَ لَا یرَاهُنَّ الرِّ سَاءِ أَنْ لَا یرَینَ الرِّ خَیرُ النِّ
هِ  هَا مِنِّ  رَسُولُ اللَّ  . 233، صمكارم الْخلاق؛ «یإِنَّ

هِ . »2 هُ عَلَیهِ  ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِى، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ی اللَّ هِ صَلَّ قَالَ: تَقَاضَی عَلِی وَ فَاطِمَةُ إِلَی رَسُولِ اللَّ
ابِ، وَ قَضَی عَلَی عَلِی مَا خَلْفَهُ. قَالَ: فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: فَلَا یعْلَمُ وَ آلِهِ فِی الْخِدْمَةِ، فَقَضَی عَلَی فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ مَا دُونَ الْبَ 

لَ رِقَابِ  هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ تَحَمُّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ بِإِکْفَائِی رَسُولُ اللَّ رُورِ إِلاَّ اللَّ جَالِ مَا دَاخَلَنِی مِنَ السُّ  .52؛ قرب الْسناد، ص«الرِّ
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ه شریفه در سوره مبارکه احزاب و در ضمن آیات تحریص و تحریک به مقاومت . این آیكَثیراً
ریزی و پیشبرد جامعه اسلامی و رسیدن به یک الگوی  تاریخی در مقابل احزاب کفر است، برای پی

، بصیرت حضرت، تدبیر الله  فرماید: مقاومت رسول اسلامی و یک جامعه اسلامی. می
لِمَنْ كانَ یرْجُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ هایی؟  ی برای چه انسانروی شماست، ول حضرت، اسوه پیش

هایی  هایی که امید به خدای متعال و امید به آخرت دارند، برای آن انسان ؛ برای آن انسانالْآخِرَ
های غیب به رویشان گشوده شده، برای آنهایی که خودشان را بیشتر از دست و دهان و  که پنجره
دانند، برای کسانی که به سمت عالم آخرت  مقاصد خودشان را بزرگتر از دنیا می بینند و دامن می

خواهند همه رفتارشان طوری باشد که آنها را به آن مقاصد بلند برساند؛  کنند و می گیری می جهت
ها را طی کرده. ]خصوصیت دیگرشان  طبیعتاً انسان  اسوه آنها انسانی است که همه این راه

شان غرق در ذکر است، کسانی که همه  ؛ کسانی که همه زندگیكَرَ اللَّهَ كَثیراًوَ ذَچیست؟[ 
وجودشان را ذکر خدا گرفته، کسانی که روحشان و فكرشان و ذهنشان و عملشان همگی تجسد 

هایی که مقصدشان خدای متعال است، این  های اهل ذکر، این انسان ذکر خداست. این انسان
شان وجود مقدس رسول الله  ها اسوه وح و فكرشان جاری شده، این انسانهایی که ذکر در ر  انسان
 .است. این یک نكته 

، اسوه انسانی است؛ حضرت آن انسان متعالی در قله ]بله،[ وجود مقدس فاطمه زهرا 
 ها[ باید به او تأسی کنند، نه فقط بانوان. از وجود مقدس صاحب الزمان  است که همه ]انسان

ی ابْنَة  رَسُول  »فرمایند:  می نقل شده که ه    وَ ف 
سْوَة  حَسَنَة   اللَّ

ُ
این بانوی بزرگوار، اسوه  1؛«ل ی أ

هاست؛ انسانی در قله است که همه از کوچک  معصوم است. نه فقط اسوه بانوان، اسوه همه انسان
توسعه مادی نیست،  و بزرگ باید به او تأسی کنند. اما این انسان اسوه، انسان نمونه برای رسیدن به

هایی که به سمت تعالی و قرب خدای  ای است برای رسیدن به تعالی. آن انسان ]بلكه[ انسان اسوه

                                                           

ةِ صَلَاحِكُمْ وَ رَحْمَتِكُمْ وَ »از توقیعات خارج شده از ناحیه مقدسه: . عبارتی در یكی 1 وَ لَوْ لَا مَا عِنْدَنَا مِنْ مَحَبَّ
الِمِ الْعُ  ا بِهِ مِنْ مُنَازَعَةِ الظَّ ا عَنْ مُخَاطَبَتِكُمْ فِی شُغُلٍ فِیمَا قَدِ امْتُحِنَّ شْفَاقِ عَلَیكُمْ لَكُنَّ الِّ الْمُتَ الِْْ تَابِعِ فِی غَیهِ تُلِ الضَّ
الِمِ الْغَاصِبِ وَ فِی هُ طَاعَتَهُ الظَّ اعِی مَا لَیسَ لَهُ الْجَاحِدِ حَقَّ مَنِ افْتَرَضَ اللَّ هِ الدَّ هِ  الْمُضَادِّ لِرَبِّ لِی أُسْوَةٌ  ابْنَةِ رَسُولِ اللَّ

هُ وَ إِیاکُمْ مِنَ الْمَهَالِكِ حَسَنَةٌ وَ سَیرْدِى الْجَاهِلَ رَدَاءَةُ عَمَلِهِ وَ سَیعْلَمُ الْكَافِ  ارِ عَصَمَنَا اللَّ ؛ الغیبة «رُ لِمَنْ عُقْبَی الدَّ
 .286، صوسی()للط



 
 

   108 || مقام و شخصیت حضرت زهرا 

خواهند، آنها هستند که  اند و بیش از دنیا را می کنند و با بیش از دنیا آشنا و مأنوس متعال حرکت می
 کنند، هرگز فاطمه زهرا  ا فكر میهایی که در افق دنی کنند. آن انسان ها تأسی می به این اسوه

ای  ها قطعاً به دنبال آن هستند که چهره اسوه مطلوبشان نیست، بلكه مزاحمشان است؛ این انسان
را در تاریخ محو کنند، این چهره را تحریف کنند، نگذارند این چهره تجلی پیدا  مثل فاطمه زهرا 

 کند.
های متعالی است، اسوة آن  اسوة آن انسان اسوه است، پس در قدم اول، اگر فاطمه زهرا 

اند و میل به رسیدن به خدای متعال  هایی است که از لاک حیوانیت خودشان بیرون آمده انسان
 ای که در قله و در اوج است، حرکت کنند. دارند؛ اینها باید به دنبال این اسوه

 ـ ابعاد اسوه متعالی در مقیاس معصومین 2

 های حیاتجلوهتمام  اسوه جامع برایـ 2/1
نكته دوم: آیا اسوه بودن این انسان متعالی ـ که همه باید به او تأسی کنند ـ فقط در یكی از 

های حیات انسان است؟ ممكن است شما یک انسانی داشته باشید که در یک زمینه اسوه  جلوه
ه تعلیم، همین طور های دیگر هرگز نشود به او تأسی کرد. کما اینكه در حوز  باشد ولی در زمینه

است؛ شما یک انسانی دارید که در یک رشته علمی در قله قرار دارد و همه دانشمندان آن رشته باید 
به دنبال او حرکت کنند و از افكار او استفاده کنند، ولی همین انسان در رشته دیگری صفر الكف 

طور است؟ ]آیا  هم این شود به او تأسی کرد. آیا وجود مقدس فاطمه زهرا  است و هرگز نمی
های حرکت و کمال انسانی اسوه است، یا در همه ابعاد حیات؟ قطعاً  ایشان فقط[ در یكی از زمینه

طور نیست که وجود مقدس فاطمه  های کمال را به نحو اتم دارا هستند. این آن بزرگواران همه جنبه
نیست که فقط در اخلاق بشود به طور  فقط در یک زمینه، اسوه انسانی باشد؛ مثلًا این زهرا 

گاهی و بصیرت و علم اسوه نباشد، در عبودیت و بندگی اسوه نباشد، در  ایشان تأسی کرد، اما در آ
هایی ]سراغ[ دارید که در یک  مقاومت در جبهه حق و درگیری با باطل اسوه نباشد. بله، شما انسان

ن خالی است؛ ولی ما معتقدیم این های دیگری دستشا اند اما در زمینه هایی در قله زمینه
 اند. این هم نكته دوم.  روی ما هستند، یک اسوه جامع هایی که پیش شخصیت

 همه مراتب رشداسوه کامل برای ـ 2/2
توانند اسوه قرار بگیرند، گاهی ]صرفاً[ برای یک مرحله، اسوه  هایی که می نكته سوم: انسان
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گاه،  تواند راهبری کند،  خبیر، دانا، آشنا به کار خودش، میهستند. مثلًا یک معلم هست، بسیار آ
ولی ]فقط[ در دوره دبستان؛ اگر بگویید بیا در دوره بالاتر معلمی کن، قدرت تعلیم ندارد. استاد 

تواند شاگرد خودش را پیش ببرد؛ قدرت  اخلاق خوبی است، ولی ]فقط[ تا یک درجه از ایمان می
 ی رهبری کند.ندارد که شاگردش را در مراحل بعد 

گوییم این چهارده نور  گوییم انبیاء الهی اسوه انسان هستند و در محور آنها می حالا اگر می
توانند اسوه باشند؟ ]آیا[ وقتی به یک  اند، آیا ]صرفاً[ در یكی از مراتب ایمان می اسوه مقدس 

گیرند؟ یا نه، این حدّی رسیدیم، دیگر ظرفیت ندارند که من را رهبری کنند و اسوه من قرار ب
 های بزرگ، برای همه مدارج و مراحل سیر انسانی، اسوه هستند؟ شخصیت

های توحید و ایمان حرکت کند، آیا این اسوه  خواهد به سمت قله به تعبیر دیگر، اگر انسانی می
د؟ کن متعالی ]فقط[ تا یک مرحله اسوه او هست؟ آیا بعد از این مرحله، انسان از این اسوه عبور می

بیند؟ یا نه، این انسان  رسد که دیگر او را اسوه نمی آیا ]این انسان در سیر خودش[ به جایی می
اسوه همه  ،1رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ كانَ لَكُمْ فىاسوه، که قرآن در وصفش فرموده 

 ها در همه مراحل رشد است؟ انسان
ها، در همه مراحل رشدشان، باید به این اسوه  ه انسانطور است؛ یعنی هم رسد این به نظر می

تأسی کنند. این وجود مقدس، برای ابراهیم خلیل هم اسوه است، برای موسای کلیم هم اسوه 
هایی که ما داریم،  است، برای جناب سلمان ـ در اوج رشد خودش ـ هم اسوه است. پس این اسوه

و برای  2،« مَحَبَّتِهِ  عَلَى  نَبِیهُ  إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ»رش داده، هایی هستند که خدای متعال آنها را پرو  اسوه
ای در  طور نیست که مثلًا یک بانوی مكرمه و محترمه همه مراتب کمال اسوه هستند. یعنی این

اسوه برای او  مراحل بندگی خودش به یک جایی برسد که دیگر وجود مقدس فاطمه زهرا 

                                                           
 .21. سوره احزاب، آیه1
هِ . »2 حْوِى قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّ بَ  فَسَمِعْتُهُ یقُولُ  أَبِی إِسْحَاقَ النَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ تِهِ   نَبِیهُ   : إِنَّ اللَّ عَلَی مَحَبَّ

كَ لَعَلی  فَقَالَ  ضَ إِلَیهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ   عَظِیمٍ   خُلُقٍ   وَ إِنَّ سُولُ فَخُذُوهُ ثُمَّ فَوَّ  فَانْتَهُوا  وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ   وَ ما آتاکُمُ الرَّ
سُولَ فَقَدْ أَطاعَ الوَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  هَ مَنْ یطِعِ الرَّ مْتُمْ وَ  لَّ ضَ إِلَی عَلِی وَ ائْتَمَنَهُ فَسَلَّ هِ فَوَّ . قَالَ ثُمَّ قَالَ: وَ إِنَّ نَبِی اللَّ

كُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَ  هِ لَنُحِبُّ اسُ فَوَ اللَّ هِ عَ جَحَدَ النَّ زَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ ینَكُمْ وَ بَینَ اللَّ
حَدٍ خَیراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا

َ
هُ لِْ  .265، ص1؛ الكافی، ج«اللَّ
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 ها و در همه مراحل رشد.  ست برای همه انساننباشد؛ بلكه حضرت اسوه ا

 حداکثری برای فرد و جامعهاسوه ـ 2/3
گویید وجود مقدس امیرالمؤمنین  مطلب دیگری که بسیار مهم است این است: وقتی شما می

 گویید وجود مقدس سیدالشهداء  اسوه هستند، وقتی می  اسوه هستند، آیا ]صرفاً[ اسوة
توانند به صورت جزایر مستقل، به ایشان تأسی کنند و  ها می د؟ آیا آدمزندگی فردی انسان هستن

توان یک جامعه بر محور  های خوبی بشوند؟ یا نه، اسوه حیات اجتماعی بشر هستند، یعنی می آدم
شود بر  این الگوها ساخت؟ به نظر ما رفتار انبیاء الهی محور پرستش اجتماعی است، یعنی می

 كل داد.محور آنها یک جامعه ش
گویید: دین آمده  کنید و می هایی حداقلی تعریف می های دینی را اسوه شما گاهی اسوه

ها را تهذیب کند، آمده فقط رابطه باطنی  ها را به اخلاق کریمه برساند، آمده باطن انسان انسان
بال آنها توانیم دن هایی پیش روی ما گذاشته که می انسان را با خدای متعال اصلاح کند؛ لذا اسوه

گیری حیات اجتماعی  برویم و در روابط باطنی و فردی خودمان به آنها تأسی کنیم. اما برای شكل
 ما، آنها اسوه نیستند؛ باید برویم سراغ دانشمندان، باید برویم سراغ فلاسفه و حكما.

هایی هستند که اسوه حیات  های در اوج، انسان گویید: این انسان اما یک موقع می
ها در ایجاد حیات اجتماعی خود باید به ایشان تأسی کنند؛ این بزرگواران محور  اند؛ انسان یاجتماع
به اصطلاح  متصوفه و دراویش « قطب»گیری جامعه بشری هستند. انبیاء و اولیاء الهی،  شكل

طور نیست که ]صرفاً[ در امور باطنی و در اخلاق فردی   نیستند که فقط اسوه حداقلی باشند؛ این
بتوانیم دنبال آنها حرکت کنیم، اما نتوانیم آنها را محور زندگی اجتماعی قرار دهیم و یک جامعه 
ایمانی با آنها درست کنیم؛ انبیاء الهی، اسوه کامل یک حیات اجتماعی هستند. شاید همین است 

أُمَّةً »فرمود:[  حضرت در معنایش .1كانَ ]أُمَّةً قانِتاً  إِبْراهِیمَ  إِنَمعنای این آیه شریفه: 

گیرد، نه  یعنی این انسان اسوه، انسانی است که بر محورش یک امت شكل می 2«.وَاحِدَةً
زند و یک جامعه متعالی درست  ها را به هم گره می های منفصل؛ انسان های مستقل، نه آدم جزیره

كُلُّهَا وِرْداً   وَ أَوْرَادِی  أَعْمَالِى  تَكُونَ  حَتَّى»ای[ که همه چیزش آهنگ خداست،  کند، ]جامعه می

                                                           

1 . َهِ حَنیفاً وَ لَمْ یكُ مِنَ الْمُشْرکِین ةً قانِتاً لِلَّ  .120؛ سوره نحل، آیهإِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّ
هِ . »2 ةً قانِتاً إِ   یونُسُ بْنُ ظَبْیانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ةً وَاحِدَةً  نَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّ  .274، ص2، جتفسیر العیاشی؛ «أُمَّ
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 این نكته مهمی است. 1«.وَاحِداً وَ حَالِى فِى خِدْمَتِكَ سَرْمَداً
اند، ولی نیستند؛ فقط در  ائمه، اسوه»اند:  طور معنا کرده ها اسوه بودن ائمه و انبیاء را این بعضی

اند، یعنی  . آنها اسوه جامعهطور نیست این«. ها به دنبال آنها حرکت کنند همین حد هستند که آدم
گیری یک جامعه باشد. به تعبیر زیارت جامعه کبیره، محل  تواند محور شكل شئونی دارند که می

شود یک جامعه و یک پرستش اجتماعی حولشان  ظرفیتی دارند که می 2ها هستند. ائتلاف فُرقه
و مشاع، یک پرستش ها دست به دست هم بدهند و به صورت مشترک  شكل بگیرد، یعنی انسان

بزرگ و بندگی اجتماعی داشته باشند. این هم یک نكته. البته هرکدام از این نكات، قابل دقت ]و 
 بحث[ است.

 های کمالتا قلهحقیقی   اسوهـ 2/4
اند و حقیقتاً  هایی واقعی هایی خیالی هستند؟ یا اسوه ها، اسوه نكته دیگر این است: آیا این اسوه

کنند عاشورا هم یک صحنه تاریخی است که ما برای  دارند؟ بعضی خیال میظرفیت اسوه بودن 
سرشار کردن عواطف جامعه، باید پای خیال خودمان را وسط بكشیم و در نگارخانه ذهن خودمان 

های تحریف حادثه عاشورا و دیگر  این واقعه را بیش از واقعیتی که دارد پرورش دهیم! یكی از نقطه
روی ما و الگوی ماست، همین است؛ فكر کرده که باید حادثه را در  که پیشحوادث بزرگ تاریخی 

خیال خودش بزرگ کند، لذا گاهی کمّ و کیفش را بزرگ کرده، جمعیت دشمن را زیاد کرده ]و 
طور نیست؛ این اسوه، یک اسوه حقیقی است و اصلًا نیاز ندارد به اینكه  امثال آن[. در حالی که این

 ن آن را بزرگ کنیم.ما با خیال خودما
زنم:[ رستم درواقع یک پهلوان است؛ دیگر ظرفیت ندارد که اسوه شجاعت و اخلاق  ]مثال می

و تحمل و استقامت یک امت قرار بگیرد. اگر بخواهی او را اسوه کنی، باید کار فردوسی را بكنی، 
پردازی کنی،  ؛ باید بیایی خیال«که رستم یلی بود در سیستان/ منم کردمش رستم داستان»

 نمایی کنی. نمایی کنی، اخلاقش را بزرگ نمایی کنی، شجاعت او را بزرگ های جنگ را بزرگ صحنه
                                                           

كَ وَ قُدْسِكَ وَ أَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَ أَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ ». تعبیرى در دعاى کمیل: 1 یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
هَارِ  یلِ وَ النَّ ی تَكُونَ أَعْمَالِی وَ أَوْرَادِى أَوْقَاتِی مِنَ اللَّ   بِذِکْرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ أَعْمَالِی عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّ

هَا وِرْداً وَاحِداً وَ حَالِی فِی خِدْمَتِكَ سَرْمَداً   «.کُلُّ
عْمَ . »2 تِ الْكَلِمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّ  «.الْفُرْقَةُ   ةُ وَ ائْتَلَفَتِ وَ بِمُوَالاتِكُمْ تَمَّ
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ای از اوج کمال و اخلاق و بصیرت و  طور نیستند. انبیاء و اولیاء در نقطه انبیاء و اولیاء این
ی وجود آنها هم ها معرفت و توانایی هستند که ما هرچه به دنبال آنها حرکت کنیم، به دامنه

خوانیم، آخرش هم  می رسیم. ما یک زیارت جامعه کبیره را در شأن ائمه هدات معصومین  نمی
ثَنَاءَكُمْ وَ لَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَ   لَا أُحْصِى  مَوَالِى»کنیم:  عرض می

من «. ینَزِّلُ الْغَیثَ  ةُ الْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ الْجَبَّارِ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ یخْتِمُ وَ بِكُمْأَنْتُمْ نُورُ الْأَخْیارِ وَ هُدَا
توانم مدح شما را به پایان برسانم.  ؛ من نمی«ثَنَاءَكُمْ  لَا أُحْصِى»چطور بتوانم شما را توصیف کنم؟! 

وَ أَنْتُمْ »اند،  و اولیاء به وسیله شما هدایت شدههرچه من بگویم، در دامنه وجودی شماست. انبیاء 

ها برسیم و  توانیم به آن قله ها هستیم، چطور می ما که در دوردست«. نُورُ الْأَخْیارِ وَ هُدَاةُ الْأَبْرَارِ
 های حقیقی هستند.  ها اسوه توصیف کنیم؟! پس نكته دیگر این است که این اسوه

 هاوراندبرای تمام تاریخی اسوه ـ 2/5
های یک دوره از حیات اجتماعی بشرند؟ آیا  ها ]صرفاً[ اسوه نكته دیگر اینكه آیا این اسوه

رسید، از آن ظرفیت عبور  ای می ظرفیتی که در آنهاست، ]در حدّی است که وقتی[ به یک مرحله
لم همین جویان عا کنید؟ یا نه، ]در تمام سیر تاریخ و در تمام ادوار حیات بشری، اسوه کمال می

پروری ما در حد رستم بوده، اما در  ای، نهایت اسوه زنم: در یک دوره بزرگواران هستند؟[ مثال می
های متعالی دیگری بسازید  ها برایتان کافی نباشند؛ باید آدم هنر  امروز ممكن است دیگر این اسوه

ی هنر گذشته تجلی ها های اخلاقی که در اسوه که بشود انسان امروز را رهبری کند. آن ظرفیت
خورد؛ باید بیایید یک انسان متعالی دیگر تعریف کنید. حالا آیا ظرفیت  کرده، به درد انسان امروز نمی

، ظرفیت اسوه بودن برای یک دوره ]خاص[ است؟ یعنی آیا تاریخ بشر از او عبور سیدالشهداء 
؛ هیچ وقت ظرفیت ]حیات این است که اسوه همه تاریخ است« امام تاریخ»کند؟ نه، معنای  می

 رسد که از این وجود مقدس عبور کند. این هم یک نكته.  ای نمی فردی و اجتماعی[ بشری به نقطه

 گامبهبرای سرپرستی گام حاضراسوه ـ 2/6
نكته دیگر این است: آیا این اسوه، فقط ]در همین حد است که[ در قله قرار دارد و ما باید او را 

گاه بر ماست؟  حرکت کنیم؟ یا نه، اسوه ببینیم و به سمت او ای است که حاضر و ناظر و شاهد و آ
گویید: امام فقط  ]به تعبیر دیگر[ آیا امام فقط اسوه است، یا شاهد و ولی هم هست؟ یک موقع می

ای پیش  در حد یک اسوه است، یعنی انسانی است که راه خودش را رفته و به قله رسیده، حالا نقشه
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گویید: امام اسوه است و با  ما باید به طرف او حرکت کنیم. اما یک موقع میروی ماست و 
کشد. آیا ما باید به سمت آن  ها می های وجودی خودش ما را به سمت خودش و به سمت قله جاذبه

کشد و ما باید دنبال این  های خوش می ها حرکت کنیم؟ یا نه، آن اسوه است که ما را با جذبه قله
ای است که حاضر و  یم؟ به تعبیر دیگر، آیا این اسوه، یک اسوه غایب است؟ یا نه، اسوهها برو جاذبه

 کند؟ شاهد است و ما را قدم به قدم سرپرستی و راهبری می
ها رهبری کند؟! ما اگر  تواند ما را به سمت قله رستم یک اسوه حاضر نیست؛ او کجا می

دانیم. یعنی امام الْن  های حاضر می را اسوه اند، ایشان اسوه گوییم ائمه هدات معصومین  می
کند؛ فكرم را، روحم را، فهمم را، بصیرت و معرفتم را،  حاضر است و قدم به قدم، من را هدایت می

کند. او ولی است، نه صرفاً یک  ام را، همه را رهبری می هایم را، عبودیت و بندگی ها و مهارت توانایی
 تردید معصومین  بی .1لِیكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُواإِنَّما وَاسوه ]بدون ولایت[. 

هایی هستند که ولایت دارند، یعنی ولایتشان در متن جامعه و در متن ارواح انسانی حاضر  اسوه
 یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوادهد؛  است. اگر ما اجابت کنیم، او با ولایت خودش ما را رشد می

کند، بعد هم سرپرستی  او ما را به حیات دعوت می 2؛لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما یحْییكُمْ
هم  ،3یزَكِّیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُبرد. هم معلم است، هم مربی است،  کند و قدم به قدم پیش می می

 ولی است، هم اسوه است.
انسان متعالی است که در قله قرار دارد و  اسوه است، یعنی یک وجود مقدس فاطمه زهرا 

گرا  های خداخواه و آخرت های وجودی او حرکت کنند که انسان هایی باید به سمت دامنه آن انسان
 4لِمَنْ كانَ یرْجُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثیراًهستند. مرحوم علامه طباطبایی ذیل 

                                                           
ما وَلِیكُمُ 1 کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ   . إِنَّ لاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ ذینَ یقیمُونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ  .55؛ سوره مائده، آیهاللَّ
 .24. سوره انفال، آیه2
3 . ْهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذ یهِمْ  لَقَدْ مَنَّ اللَّ مُهُمُ   بَعَثَ فیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّ الْكِتابَ وَ   وَ یعَلِّ

یینَ رَسُولًا مِنْهُمْ . 164عمران، آیه ؛ سوره آلضَلالٍ مُبینٍ   الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی مِّ
ُ
ذى بَعَثَ فِی الْْ هُوَ الَّ

یهِمْ یتْ  مُهُمُ   لُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّ  .2؛ سوره جمعه، آیهضَلالٍ مُبینٍ   الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی  وَ یعَلِّ
 .21. سوره احزاب، آیه4
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هایی  آن انسان 1های عادی. های کامل است، نه مؤمن حضرت، اسوه مؤمن فرماید: این یعنی می
حرکت کنند و باید در همه دامنه   ها حرکت کنند، باید به سمت این اسوه خواهند به سمت قله که می

وجودی خودشان او را اسوه قرار دهند و باید با تمام وجود به او تولی پیدا کنند. او هم، قدرت رهبری 
های وجودی  تواند همه جنبه ه انسان را دارد؛ امامت باطنی و ظاهری بر انسان دارد و میجانب همه

 طور است. انسان را متعالی کند و به فعلیت برساند. ما معتقدیم این
کنیم، با پای  ها حرکت می های اسوه، حاضر است. ما اگر در راه به سمت قله ولایت این انسان
گیرند و  هم شفیع و دست 3اند، هم هادی الی الصراط 2اند، طکنیم. هم صرا خودشان حرکت می

دانید[ درجات کمال ما،  ]می 4دهند. قدم به قدم، ما را به سمت مراتب ولایت خودشان حرکت می
ه    دَرَجات    هُمْ درجات ولایت آنهاست؛ ]ذیل 

نْدَ اللَّ وَ هُمْ »حضرت[ به عمار ساباطی فرمود:  ،5ع 

های اسوه  . این انسانیر انسان ها در درجات وجودی ماستس 6«. ارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِینَوَ اللَّهِ یا عَمَّ
 دهند. ها را در این درجات سیر می با ولایت خودشان انسان

                                                           

هَ کَثِیراً و قوله: . »1 هَ وَ الْیوْمَ الْْخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّ للدلالة  لَكُمْ بدل من ضمیر الخطاب فی  لِمَنْ کانَ یرْجُوا اللَّ
خصلة جمیلة زاکیة لا یتصف بها کل من تسمی بالْیمان، و إنما یتصف بها جمع  علی أن التأسی برسول الله 

ممن تلبس بحقیقة الْیمان فكان یرجو الله و الیوم الْخر أى تعلق قلبه بالله فآمن به و تعلق قلبه بالیوم الْخر فعمل 
؛ المیزان فی تفسیر القرآن، «مع ذلك ذکر الله کثیرا فكان لا یغفل عن ربه فتأسی بالنبی فی أفعاله و أعماله صالحا و

 .289، ص16ج
 «.السبیل و الصراط و هم و شیعتهم المستقیمون علیها   أنهم  باب»، 9، ص24. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج2
 «.الهدایة و الهدى و الهادون فی القرآن باب أنهم »، 143، ص24. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج3
 . در جلسه پانزدهم از همین مباحث، سه معنا براى شفاعت تبیین شد.4
5 . ْهُ بَصیرٌ بِما یعْمَلُونَ   دَرَجاتٌ   هُم هِ وَ اللَّ  .163عمران، آیه ؛ سوره آلعِنْدَ اللَّ
ابَاطِی قَالَ: سَأَلْتُ أَ . »6 ارٍ السَّ هِ عَنْ عَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  بَا عَبْدِ اللَّ هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ بَعَ رِضْوانَ اللَّ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ   أَ فَمَنِ اتَّ

هِ وَ مَأْواهُ  مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ هُمْ   مِنَ اللَّ هِ   دَرَجاتٌ   جَهَنَّ هِ هُمُ   عِنْدَ اللَّ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ ذِینَ اتَّ هِ یا  فَقَالَ: الَّ ةُ وَ هُمْ وَ اللَّ ئِمَّ
َ
الْْ

هُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ یرْفَ  ارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ بِوَلَایتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِیانَا یضَاعِفُ اللَّ رَجَاتِ الْعُلَیعَمَّ هُ لَهُمُ الدَّ ؛ «عُ اللَّ
 .430، ص1الكافی، ج
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  معصومینتأسی به ـ آداب و شرایط 3

 جانبهـ تولی تام و همه3/1
ای به آنها  کنیم، باید به اندازه می نكته مهم دیگر این است: ما وقتی به دنبال ولایت آنها حرکت

تأسی و تولی پیدا کنیم که یک ترک اولی نسبت به ولایت آنها نداشته باشیم. یک ترک اولی نسبت 
در ماجرای غصب  ی که درباره ]لغزش[ جناب سلمان این روایت 1آورد. به ولایت آنها، هبوط می

مفید و کتب معتبر دیگر آمده. امام باقر اید؛ در رجال کشی و اختصاص  خلافت نقل شده را دیده
  :ای وارد  ؛ ]در قلب جناب سلمان، عارضه« عَارِضٌ  قَلْبِهِ  فِى  فَأَمَّا سَلْمَانُ فَإِنَّهُ عَرَضَ»فرمودند

به او فرمودند: بیعت و عهدت را با من تجدید کن! چه بود در قلبش  شد.[ بعد امیرالمؤمنین 
صاحب اسم اعظم است، اگر  با خودش گفت این امیرالمؤمنین وارد شد؟ حضرت فرمودند: ]

 2برد، اما چنین وضعی دارد![ اراده کند زمین اینها را در خودش فرو می

                                                           
لَامِ بْنِ صَ . »1 ضَا عَنْ عَبْدِ السَّ کَلَ مِنْهَا آدَمُ  الِحٍ الْهَرَوِى قَالَ: قُلْتُ لِلرِّ تِی أَ جَرَةِ الَّ هِ أَخْبِرْنِی عَنِ الشَّ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

هَا الْحِنْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْوِى  اسُ فِیهَا فَمِنْهُمْ مَنْ یرْوِى أَنَّ اءُ مَا کَانَتْ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّ هَا الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یرْوِى أَنَّ وَ حَوَّ
هَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ فَقَالَ  لْتِ إِنَّ شَجَرَةَ  أَنَّ کُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ قُلْتُ فَمَا مَعْنَی هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَی اخْتِلَافِهَا فَقَالَ یا أَبَا الصَّ

ةِ تَحْمِلُ أَنْوَاعاً فَكَانَتْ شَجَرَةُ الْحِنْطَةِ  نْیا وَ إِنَّ آدَمَ  الْجَنَّ هُ تَعَالَی  وَ فِیهَا عِنَبٌ وَ لَیسَتْ کَشَجَرَةِ الدُّ کْرَمَهُ اللَّ ا أَ لَمَّ
ی هُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّ ةَ قَالَ فِی نَفْسِهِ هَلْ خَلَقَ اللَّ هُ  ذِکْرُهُ بِإِسْجَادِ مَلَائِكَتِهِ وَ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّ جَلَّ مَا وَقَعَ فِی نَفْسِهِ عَزَّ وَ   فَعَلِمَ اللَّ

هُ فَنَادَاهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ یا آدَمُ وَ انْظُرْ إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ  فَوَجَدَ عَلَیهِ مَكْتُوباً لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ
هِ  دٌ رَسُولُ اللَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَیدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ الْحَسَنُ وَ  طَالِبٍ  وَ عَلِی بْنُ أَبِی مُحَمَّ

ةِ فَقَالَ آدَمُ  یتِكَ وَ هُمْ خَیرٌ مِنْكَ  الْحُسَینُ سَیدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ وَ  یا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ هَؤُلَاءِ مِنْ ذُرِّ
رْضَ فَ 

َ
مَاءَ وَ الْْ ارَ وَ لَا السَّ ةَ وَ النَّ إِیاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیهِمْ بِعَینِ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِی وَ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّ

ی مَ  جَرَةِ الْحَسَدِ فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِى فَنَظَرَ إِلَیهِمْ بِعَینِ الْحَسَدِ وَ تَمَنَّ کَلَ مِنَ الشَّ ی أَ یطَانُ حَتَّ طَ عَلَیهِ الشَّ نْزِلَتَهُمْ فَتَسَلَّ
اءَ لِنَظَرِهَا إِلَی فَاطِمَةَ  طَ عَلَی حَوَّ تِی نُهِی عَنْهَا وَ تَسَلَّ کَلَ آدَمُ  الَّ جَرَةِ کَمَا أَ کَلَتْ مِنَ الشَّ ی أَ  بِعَینِ الْحَسَدِ حَتَّ

هُ عَزَّ  رْضِ  فَأَخْرَجَهُمَا اللَّ
َ
تِهِ فَأَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَی الْْ  .306، ص1، ج؛ عیون أخبار الرضا «وَ جَلَّ عَنْ جَنَّ

هُ عُرِضَ فِی قَلْبِهِ عَارِضٌ أَنَّ عِنْدَ أَمِیرِ الْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ   عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِی، قَالَ . »2 ا سَلْمَانُ فَإِنَّ مُؤْمِنِینَ ... فَأَمَّ
  ْبَ وَ وُجِئَت رْضُ وَ هُوَ هَكَذَا فَلُبِّ

َ
خَذَتْهُمُ الْْ

َ
مَ بِهِ لَْ عْظَمَ لَوْ تَكَلَّ

َ
هِ الْْ لْقَةِ فَمَرَّ بِهِ أَمِیرُ   اسْمَ اللَّ ی تُرکَِتْ کَالسِّ عُنُقُهُ حَتَّ

هِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بَ  الْمُؤْمِنِینَ  )با  10؛ الْختصاص، ص11؛ رجال الكشی، ص«ایعْ! فَبَایعَ...فَقَالَ لَهُ یا أَبَا عَبْدِ اللَّ
 اندکی اختلاف(.
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 بیت  حرفش نزد اهل 72حرف است و  73اند که اسم اعظم  بله، در روایات متعدد فرموده
حرف، به حضرت  4رت موسی حرف دادند، به حض 2]در روایتی فرمودند: به حضرت عیسی  1است.

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ حرف،  25حرف، به حضرت آدم هم  15حرف، به حضرت نوح  8ابراهیم 

حرف  73جمع فرموده و از  اکرم  بعد فرمودند: خدای متعال همه اینها را برای نبی .2كُلَّها
هی، تمامش در محضر این اسم اعظم ال 3حرف را به ایشان عنایت کرده.[ 72اسم اعظم، 
است. ]حالا[ چرا حضرت در چنین حادثه عظیمی که برای اسلام و اولیاء اسلام  امیرالمؤمنین 

کنند؟ حالا چه بوده در قلب جناب سلمان برای یک لحظه وارد شده،  پیش آمده، تحمل می
ائماً متمسک و دانیم! خلاصه[ باید به امام یقین داشته باشی، در او شک نكنی، د ]حقیقتش را نمی

 ها برسی. متولی به او باشی، تا به قله
مصداق آیه  4اند؛ مصداق آیه تطهیرند، هایی در اوج طهارت و در اوج کمال ها، انسان این اسوه

 2«.ثُلُثٌ فِینَا»اند:  اید به طور کلی در باب قرآن فرموده دیده 1مصداق آیه مباهله هستند. 5نورند،

                                                           
ةُ »، 230، ص1. رجوع شود به: الكافی، ج1 ئِمَّ

َ
عْظَم بَابُ مَا أُعْطِی الْْ

َ
هِ الْْ ، 27؛ بحار الانوار، ج«مِنِ اسْمِ اللَّ

   «.باب أن عندهم الاسم الْعظم و به یظهر منهم الغرائب»، 25ص
2 . َمَ و ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونی  آدَمَ   عَلَّ سْماءَ کُلَّ

َ
؛ سوره بقره، بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ   الْْ

 .31آیه
حْرُفٍ وَ أُعْطِی إِبْرَاهِیمُ ثَمَانِیةَ أَحْرُفٍ وَ إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیمَ أُعْطِی حَرْفَینِ کَانَ یعْمَلُ بِهِمَا وَ أُعْطِی مُوسَی أَرْبَعَةَ أَ . »3

هَ تَعَالَی جَمَعَ ذَلِكَ  دٍ أُعْطِی نُوحٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ أُعْطِی آدَمُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ حَرْفاً وَ إِنَّ اللَّ هُ لِمُحَمَّ وَ إِنَّ  کُلَّ
عْظَمَ ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُ 

َ
هِ الْْ دٌ اسْمَ اللَّ ؛ الكافی، «اثْنَینِ وَ سَبْعِینَ حَرْفاً وَ حُجِبَ عَنْهُ حَرْفٌ وَاحِدٌ  ونَ حَرْفاً أُعْطِی مُحَمَّ

 .230، ص1ج
4 . َهُ لِیذْهِب ما یریدُ اللَّ رَکُمْ تَطْهیراً   عَنْكُمُ   إِنَّ جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ . رجوع شود به 33؛ سوره احزاب، آیهالرِّ

، 35. همچنین رجوع شود به: بحار الْنوار، ج442، ص4آیه شریفه در: البرهان فی تفسیر القرآن، ج روایات ذیل
 «.باب آیة التطهیر»، 206ص

5 .رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی
َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ السَّ ها کَوْکَبٌ دُرِّ   اللَّ جاجَةُ کَأَنَّ ى زُجاجَةٍ الزُّ

هُ لِنُورِهِ   ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لا شَرْقِیةٍ وَ لا غَرْبِیةٍ یكادُ زَیتُها یضی نُورٍ یهْدِى اللَّ
هُ بِكُلِّ شَی اسِ وَ اللَّ مْثالَ لِلنَّ

َ
هُ الْْ ، 1. رجوع شود به: الكافی، ج35سوره نور، آیه؛ ءٍ عَلیمٌ  مَنْ یشاءُ وَ یضْرِبُ اللَّ

ةَ »، 194ص ئِمَّ
َ
هِ عَزَّ وَ جَل بَابُ أَنَّ الْْ باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات »، 304، ص23؛ بحار الْنوار، ج« نُورُ اللَّ
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هایی  های متعالی، انسان این انسان 3اوج خودش، مدح آنهاست. های قرآن در نقطه همه مدح
هستند که در همه ابعاد حیات باید به آنها تأسی و تولی کرد. نسبت به ولایت آنها، حتی یک ترک 
اولی هم، نه جایز است، نه بخشیده. انبیاء اولوالعزم، آنهایی هستند که نسبت به تولی به این 

 4ند.ا معصومین، صاحب عزم بوده

 اقرار به مقاماتـ 3/2
طور باشد، اگر بنا شد اسوه همه  کنیم این ای که در موردش صحبت می حالا اگر بنا شد اسوه

ها حتی انبیاء باشد، اسوه در همه ابعاد حیات و برای همه مراحل رشد و نسبت به همه  انسان
است، هم شاهد است، ای باشد که هم اسوه است، هم ولی  های وجودی انسان باشد، اسوه جنبه

                                                                                                                               
 «.النور فیهم 

1 . ْكَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَو ا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ فَمَنْ حَاجَّ
هِ عَلَی الْكاذِبینَ  ، 35. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج61عمران، آیه ؛ سوره آلأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ

 «.باب آیة المباهلة»، 257ص
ائِنَا وَ ثُلُثٌ فِی أَعْدَائِنَا وَ عَدُوِّ مَنْ  ( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ )خُثَیمة. »2 : یا خَیثَمَةُ الْقُرْآنُ نَزَلَ أَثْلَاثاً ثُلُثٌ فِینَا وَ فِی أَحِبَّ

ةٌ وَ مَثَلٌ... المقدمة »، 24، ص1 . رجوع شود به: تفسیر الصافی، ج10، ص1 ؛ تفسیر العیاشی، ج«کَانَ قِبَلَنَا وَ ثُلُثٌ سُنَّ
 «.باب فی ما نزل علیه القرآن من الْقسام»، 48، ص1؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج«الثالثة

دٍ مَا مِنْ آیةٍ نَزَلَتْ تَقُودُ إِلَی »خطاب به ابوبصیر آمده:  . براى نمونه، در روایت مفصل امام صادق 3 یا أَبَا مُحَمَّ
ةِ وَ لَا تَذْکُرُ أَهْلَهَا بِخَ  . مرحوم علامه مجلسی تبویب قابل 36، ص8؛ الكافی، ج«یرٍ إِلاَّ وَ هِی فِینَا وَ فِی شِیعَتِنَاالْجَنَّ

این «. أبواب الْیات النازلة فیهم»، 167، ص23اى در این موضوع دارند؛ رجوع شود به: بحار الْنوار، ج استفاده
  ادامه دارد. 24ابواب، تا پایان جلد 

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی انَ عَنْ أَبِی جَعْفَر عَنْ حُمْرَ ». براى نمونه: 4 نِی   ... قَال: إِنَّ اللَّ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَنَّ
انُ عِلْ  دٌ رَسُولِی وَ عَلِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَوْصِیاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وُلَاةُ أَمْرِى وَ خُزَّ كُمْ وَ مُحَمَّ أَنَّ الْمَهْدِى أَنْتَصِرُ  وَ  مِی رَبُّ

رْنَا یا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یجْحَدْ آدَمُ وَ بِهِ لِدِینِی وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِی وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِی وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالُوا أَقْرَ 
قْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ  لَمْ یقِرَّ فَثَبَتَتِ الْعَزِیمَةُ لِهَؤُلَاءِ  وَ لَقَدْ الْخَمْسَةِ فِی الْمَهْدِى وَ لَمْ یكُنْ لْدَِمَ عَزْمٌ عَلَی الِْْ

، 26. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج8، ص2؛ الكافی، ج«آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما  عَهِدْنا إِلی
علی الْنبیاء و علی جمیع الخلق و أخذ میثاقهم عنهم و عن الملائكة و عن سائر  ضیلهم باب تف»، 267ص

 «. الخلق و أن أولی العزم إنما صاروا أولی العزم بحبهم صلوات الله علیهم
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های وجودی خودمان، در همه مراحل کمال خودمان الی  هم شفیع است و ما بنا شد در همه زمینه
 های معمولی باشند. توانند آدم ها دیگر نمی الابد، تولی تام به او داشته باشیم، ]طبیعتاً[ این اسوه

اشد. کمترین تردید در شرط اول تأسی این است که انسان به مقامات ایشان اقرار داشته ب
مقامات آنها، در طهارت آنها، در درجات آنها، مانع تأسی و تولی است و موجب هبوط و سقوط 

افتد که انسان ولایت و  طور اتفاق می انسان است. به تعبیر دیگر حرکت انسان به سمت کمال، این
ارت آنها در انسان جاری پذیرد، انوار هدایت و ولایت و شفاعت و طه هدایت و شفاعت آنها را می

رسد. انسان به میزانی که یقین به مقامات  شود و انسان به نور و بصیرت و طهارت و کمال می می
تواند تمسک و تولی و تأسی به آنها داشته باشد. اگر انبیاء اولوالعزم به اندازه یک ترک  آنها دارد، می

ه خاطر این است که به همین اندازه به اند، ب نكرده اولی هم تخلف از ولایت امیرالمؤمنین 
 مقامات او معتقدند.

اند دلیلش این بود که بر  به ]مقام[ خُلّت رسید، در روایت فرموده اگر ابراهیم خلیل 
اند که  در روایات ]دیگر[ فرموده 1فرستاد. زیاد صلوات می بیت ایشان  و اهل الله  رسول

نقص و باطن صلوات ما یعنی اعتقاد به این پاکی و صلوات الهی یعنی پاک کردن معصومین از 
شود ما تأسی پیدا کنیم. اگر در ما  این اعتقاد به پاکی و طهارت آنها است که موجب می 2طهارت.

شود. تأسی، با یقین  کمترین تردیدی نسبت به حقانیت آنها پیدا شد، رشته تولی و تأسی ما قطع می
 رود. لایت و نور و طهارت آنها از بین میگیرد؛ وقتی قطع شد، جریان و  شكل می

نَا وَ طَهَارَةً »کنیم  اینكه عرض می خَلْق  یباً ل  كُمْ ط  نْ وَلَایت  ه  م  نَا ب 
نَا عَلَیكُمْ وَ مَا خَصَّ جَعَلَ صَلَوَات 

نَا ذُنُوب  ارَةً ل  یةً لَنَا وَ کَفَّ نَا وَ تَزْک  نْفُس 
َ

نها داده؛ طهارت ، به خاطر آن است که طهارت را خدا به آ«لْ 
آنهاست که باید در ما جاری شود، ولایت آنهاست که باید در ما جاری شود، هدایت آنهاست که باید 
در ما جاری شود، صفات کریمه و حمیده آنهاست که باید در ما جاری شود، انوار آنهاست که باید در 

ت. اگر من آنها را در آن ما جاری شود. راه جریان این انوار، تأسی است، تمسک است، تولی اس

                                                           
دٍ الْعَسْكَرِ . »1 هِ الْحَسَنِی قَالَ سَمِعْتُ عَلِی بْنَ مُحَمَّ هُ   یقُولُ  ى عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ خَذَ اللَّ مَا اتَّ   عَزَّ وَ جَلَ   إِنَّ

دٍ   .34، ص1؛ علل الشرائع، ج«وَ أَهْلِ بَیتِهِ  إِبْراهِیمَ خَلِیلًا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَی مُحَمَّ
هِ عَلَیهِ تَزْکِیةٌ لَهُ وَ ثَنَاءٌ عَلَیهِ وَ صَلَوَاتُ الْمَلَائِكَةِ مَدْحُ . »2 صْدِیقُ وَ صَلَوَاتُ اللَّ اسِ دُعَاؤُهُمْ لَهُ وَ التَّ هُمْ لَهُ وَ صَلَاةُ النَّ

قْرَارُ بِفَضْلِهِ   .196، ص2؛ تفسیر القمی، ج«الِْْ
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های طهارت نبینم، ]اگر[ کمترین تردید ]در مقامت آنها داشته باشم[، به همان میزان رشته  قله
شوم، به همان میزان جریان  شود، به همان میزان دچار هبوط و سقوط می تأسی من قطع می

شود. وقتی همه  یشود، به همان میزان رابطه من با خدای متعال قطع م طهارت در من قطع می
ام با همه  ام با خدای متعال قطع شد، رابطه خیرات از خدای متعال است، اگر من رابطه بندگی

 خیرات قطع شده.
اند، لذا اسوه در این  طریق ولایت خدای متعال و طریق خیرات ائمه هدات معصومین 

توانیم طوری به ایشان تولی  اند. اگر ما آنها را در مقیاس زیارت جامعه نشناسیم، چگونه می مقیاس
توانیم مثل سلمان و ابوذر  پیدا کنیم که ]اندازه[ یک پلک به هم زدن از آنها جدا نشویم، چطور می

توانیم به شفاعت و هدایت و ولایت و سرپرستی آنها برسیم. اگر  به آنها متولی باشیم، چگونه می
 اشند.متأسی به آنها هستیم، باید آنها حقیقتاً اسوه ]ما[ ب

اند؛ مسئله این نیست  هایی فوق زیارت جامعه های در این مقیاس، حقیقتاً شخصیت پس اسوه
که ما بخواهیم یک انسان را در خیال خودمان پردازش کنیم؛ آنچه در زیارت جامعه عرض 

 کنیم، ]تنها[ بعضی از مراتب کمال آنهاست. می

 ـ افزودن معرفت جامعه به درجات ایشان 3/3
بیشتر  دانید بنای[ ما ]این است که[ در پردازش به معصومین  ر این است: ]مینكته دیگ

گویند:  کنند؛ صریحاً می رویم. بعضی آقایان اعتراض می ها]ی عظمت ایشان[ می سراغ این جنبه
گویید، به چه دردشان  ]سخن[ می ها از مراتب نوری حضرت زهرا  یعنی چه برای جوان

 خواهد به دنبال حضرت زهرا  ]شما بگویید[ این جوان تا کجا میخورد؟! سخن این است:  می
ای درست کنید  خواهید برایش اسوه چه باید گفت. اگر می برود، تا من بگویم که از حضرت زهرا 

که در همه مراتب قرب به دنبال او حرکت کند، باید این مراتب معرفتی را بگوییم. انسانی که مقام 
انسانی که عصمت کلیه آنها و طهارت کلیه آنها را درنیافته، انسانی که زیارت  معصومین را درنیافته،

حرکت  تواند مثل سلمان سایه به سایه امیرالمؤمنین  جامعه را در حق آنها درنیافته، چطور می
های  اید در باب ]ویژگی تواند ضربان قلبش را با امیرالمؤمنین هماهنگ کند؟ دیده کند، چگونه می

یثَارُهُ »آمده:  لمان جناب[ س ینَ   هَوَی  إ  ن  یر  الْمُؤْم  م 
َ
ه   أ اینكه انسان در چه  1«.عَلَی هَوَی نَفْس 

                                                           

ادِقِ . »1 هِ الصَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
کْثَرَ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ یا سَیدِى ذِکْرَ سَلْمَانَ اعَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ، قَالَ: قُلْتُ لِْ لْفَارِسِی! : مَا أَ
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 شناسد. ای ]به این اسوه[ تأسی پیدا کند، تابع آن است که چقدر او را می مراحلی و تا چه اندازه
بگیرد آن هم به آن حقیقتاً اسوه یک جامعه قرار  لذا اگر بخواهیم وجود مقدس فاطمه زهرا 

ها به  ای که اسوه هست، باید به همان اندازه، معرفت به حضرت را به جامعه برسانیم. انسان اندازه
توانند تأسی کنند. به تعبیر دیگر ما به اندازه صلواتمان  رسند، می ای که به معرفت می همان اندازه

کنیم. صلوات ابراهیم  ویم و رشد پیدا میش مان پاک می کنیم و به اندازه تأسی و تولی تأسی پیدا می
شناسیم و علم و  ای که آنها را می رساند. به اندازه رساند، به امامت می ، او را به خلّت میخلیل 

 کند. مان در دامنه وجودی آنها و به سمت آنها حرکت می اعتقاد به درجات آنها داریم، جامعه
، چنین ایم، فاطمه زهرا  محافل گرد هم آمده این وجود مقدسی که ما به احترام او در این

 3است،«  هَلْ أَتى»مصداق سوره  2مصداق آیه تطهیر است، 1ای است؛ مصداق آیه نور است، اسوه

                                                                                                                               
دِى، أَ تَدْرِى مَا کَثْرَةُ ذِکْرِى لَهُ قُلْتُ: لَا. قَ  الَ: لِثَلَاثِ خِلَالٍ: فَقَالَ: لَا تَقُلِ الْفَارِسِی، وَ لَكِنْ قُلْ سَلْمَانَ الْمُحَمَّ

انِیةُ: حُ  أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   هَوَى  أَحَدُهَا: إِیثَارُهُ  رْوَةِ وَ عَلَی هَوَى نَفْسِهِ، وَ الثَّ هُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اخْتِیارُهُ إِیاهُمْ عَلَی أَهْلِ الثَّ بُّ
هُ لِلْعِلْمِ وَ الْعُلَمَاءِ. إِنَّ سَلْمَانَ کَانَ عَبْداً صَالِحاً  الِثَةُ: حُبُّ ؛ الْمالی « حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرکِِینَ الْعَدَدِ، وَ الثَّ

 .133(، صللطوسی)
هِ »براى نمونه:  .1 هِ تَعَالَی   عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ماواتِ وَ فِی قَوْلِ اللَّ هُ نُورُ السَّ اللَّ

رْضِ 
َ
ها حُسَینُ الْ  الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الْحَسَنُ   فِیها مِصْباحٌ  فَاطِمَةُ  کَمِشْكاةٍ   مَثَلُ نُورِهِ   الْْ جاجَةُ کَأَنَّ الزُّ

ى نْیا...  کَوْکَبٌ دُرِّ ى بَینَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّ  .195، ص1؛ الكافی، ج«فَاطِمَةُ کَوْکَبٌ دُرِّ
هِ ». براى نمونه: 2 ی یأْتِی بَابَ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ  یجِی کَانَ رَسُولُ اللَّ الْحَسَنِ وَ  ءُ کُلَّ یوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّ

لَامُ  الْحُسَینِ  لَامُ   عَلَیكُمْ   فَیقُولُ: "السَّ هِ وَ بَرَکَاتُهُ" فَیقُولُ عَلِی وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ وَ عَلَیكَ السَّ وَ رَحْمَةُ اللَّ
هِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ یأْخُذُ بِعِضَادَتَی ا هِ وَ رَحْمَةُ اللَّ هُ یا رَسُولَ اللَّ لَاةَ یرْحَمُكُمُ اللَّ لَاةَ الصَّ هُ لْبَابِ وَ یقُولُ الصَّ ما یرِیدُ اللَّ إِنَّ

رَکُمْ تَطْهِیراً  جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ ی فَارَقَ  لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ فَلَمْ یزَلْ یفْعَلُ ذَلِكَ کُلَّ یوْمٍ إِذَا شَهِدَ الْمَدِینَةَ حَتَّ
نْیا عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَمْرَاءِ قَالَ: أَقَمْتُ بِالْمَدِینَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ کَیوْمٍ وَاحِدٍ وَ . »67، ص2القمی ج؛ تفسیر «الدُّ

هِ  لَاةَ  ءُ کُلَّ غَدَاةٍ فَیقُومُ عَلَی بَابِ عَلِی وَ فَاطِمَةَ  یجِی کَانَ رَسُولُ اللَّ ما یرِیدُ اللَّ فَیقُولُ الصَّ هُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ إِنَّ
رَکُمْ تَطْهِیراً  جْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّ  .41، صعمدة عیون صحاح الْخبار؛ «الرِّ

و صدیقه طاهره  . ]در روایات متعدد عامه و خاصه، شأن نزول این سوره شریفه، ماجراى روزه امیرالمؤمنین 3
  و حسنین ان به مسكین و یتیم و اسیر معرفی شده است؛ شیخ و فضه خادمه در سه روز متوالی و انفاق ن

القصة رواها الخاص و العام معلومة »نویسد:  هاشم بحرانی در تفسیر البرهان، بعد از ذکر روایتی در این باره می
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چنین انسانی است. همه  2مصداق سوره کوثر است، باطن سوره قدر است. 1مصداق آیه مباهله است،
ی ابْنَة  رَسُول  »بد. هم باید او را پیش روی خود قرار بدهند الی الا  ه    وَ ف 

سْوَة  حَسَنَة   اللَّ
ُ
انسانی  3«.ل ی أ

رفتند، او را جای  شد، حضرت به استقبالش می وارد می است که وقتی بر وجود مقدس رسول خاتم 
این یعنی چه؟! این وجود مقدس، انسانی است که همه  4بوسیدند؛ نشاندند، دو دست او را می خود می

های کامل، برای سیرشان در درجات کمال، به تأسی و تولی و شفاعت و ولایت و  ه انسانکملین، هم
 سرپرستی او نیاز دارند. آنهایی که در مسیر رشد و سیر و سلوک خود، سر و کارشان را با حضرت زهرا 

کند. این  نمیرفته هستند؛ به این زودی کسی اصلًا به این سرّ الهی راه پیدا  های راه اندازند، انسان می
 اختفاء قبر ایشان، فقط اختفاء قبر نیست، اختفاء خیلی حقایق است.

                                                                                                                               
؛ البرهان فی «فالتشاغل بذکرها بأسانید المخالفین یطول بها الكتاب عندهم بأنها نزلت فی علی و أهل بیته 

؛ البرهان فی تفسیر «باب نزول هل اتی»، 237، ص35. رجوع شود به: بحار الْنوار، ج552، ص5لقرآن، جتفسیر ا
 «.[سورة الدهر»، 543، ص5القرآن، ج

1 . ِكَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ ن ءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ سافَمَنْ حَاجَّ
هِ عَلَی الْكاذِبینَ   . براى نمونه، در روایت امام رضا 61عمران، آیه ؛ سوره آلأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّ

هِ »آمده:  كَانَتْ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ نِسَاءَهُ وَ دَعَا فَ  فَكَانَا ابْنَیهِ وَ دَعَا فَاطِمَةَ  الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ  فَدَعَا رَسُولُ اللَّ
... أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  هِ عَزَّ وَ جَلَّ . رجوع شود به: بحار الْنوار، 38، صالفصول المختارة؛ «فَكَانَ نَفْسَهُ بِحُكْمِ اللَّ

 «.باب آیة المباهلة»، 257، ص35ج
هِ . »2 هُ قَالَ:  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ   أَنَّ هُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ  إِنَّ یلَةُ فَاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللَّ اللَّ

نَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا  أَدْرَكَ 
َ
یتْ فَاطِمَةُ لِْ مَا سُمِّ  .581كوفی، ص؛ تفسیر فرات ال«لَیلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّ

ةِ صَلَاحِكُمْ وَ رَحْمَتِكُمْ وَ ». عبارتی در یكی از توقیعات خارج شده از ناحیه مقدسه: 3 وَ لَوْ لَا مَا عِنْدَنَا مِنْ مَحَبَّ
الِ  ا بِهِ مِنْ مُنَازَعَةِ الظَّ ا عَنْ مُخَاطَبَتِكُمْ فِی شُغُلٍ فِیمَا قَدِ امْتُحِنَّ شْفَاقِ عَلَیكُمْ لَكُنَّ الِّ الْمُتَتَابِعِ فِی غَیهِ الِْْ مِ الْعُتُلِ الضَّ

الِمِ الْغَاصِبِ وَ فِی هُ طَاعَتَهُ الظَّ اعِی مَا لَیسَ لَهُ الْجَاحِدِ حَقَّ مَنِ افْتَرَضَ اللَّ هِ الدَّ هِ  الْمُضَادِّ لِرَبِّ لِی أُسْوَةٌ  ابْنَةِ رَسُولِ اللَّ
هُ وَ إِیاکُمْ مِنَ الْمَهَالِكِ حَسَنَةٌ وَ سَیرْدِى الْجَاهِلَ رَدَاءَةُ عَ  ارِ عَصَمَنَا اللَّ ؛ الغیبة «مَلِهِ وَ سَیعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَی الدَّ

 .286، صوسی()للط
هِ . »4 اسِ أَحَداً أَشْبَهَ کَلَاماً وَ حَدِیثاً بِرَسُولِ اللَّ ؛ کَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ مِنْ فَاطِمَةَ  عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَیتُ مِنَ النَّ

بَتْ  لَ یدَیهَا، وَ أَجْلَسَهَا فِی مَجْلِسِهِ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَیهَا قَامَتْ إِلَیهِ فَرَحَّ بَ بِهَا، وَ قَبَّ لَتْ یدَیهِ... عَلَیهِ رَحَّ ؛ الْمالی «بِهِ، وَ قَبَّ
 .154، ص3، جالمستدرك )للحاکم(. همچنین رجوع شود به: 400)للطوسی(، ص


